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 .و من جان مژدهی ۱۹۸۲س ـ ما پیش آقای داریوش همایون هستیم در واشنگتن بیست و یکم ماه نوامبر 

 .ای از زندگی سیاسی خودتان صحبتی بکنیداگر ممکن است اول برای ما آقای همایون با یک تاریخچه

هستم که خیلی زود از نظر سیاسی فعال شد. نسلی  ام شروع شده. چون من از یک نسلیج ـ زندگی سیاسی من از چهارده سالگی

اتفاق که افتاد یعنی   اش مصادف شد با حمله نیروهای متفقین به ایران ـ و اشغال ایران. این نوجوانی  اش وهای جوانیکه سال

های  توجه به محیطی که ما در آن بزرگ شده بودیم یعنی محیط سال  هجوم به ایران و اشغال ایران از طرف نیروهای خارجی با

بر نسل ما وارد کرد و به صورتی   کردیم ضربه بسیار سختیها میای که ما در آن سال العادهاحساس غرور ملی فوق  رضاشاهی و

تحقیر   چنان بود که خواستیم از نظر سیاسی فعال باشیم و سهم خودمان را در برابر   ما  در  واقعه  این  اثر  …که ما در حدود سال و

چهارده سالم شده بود با یک گروهی از دوستانم یک جمعیت    دیگر در حدود  ۱۳۲۱ای که متوجه ما شده بود ادا بکنیم. من از  ملی

دادیم و بیست سالگی  سیاسی تشکیل  تا دست کم حدود  بعد  به  آن  در جریانات سیاسیاز  بودم  فعال  و دانش  ام سخت  آموزی 

ای ندارد آن نوع فعالیت و یک اصطلاح ما متوجه شدیم که فایده   دانشجویی. به زودی بعد از یک سالی فعالیت سیاسی علنی به

شناختند و یک سلسله کارهای نمی  شد و افرادش همدیگر راتروریستی تشکیل دادیم که به صورت سلولی اداره می  گروه مخفی

  کشته شدن یکی از دوستانمان و زخمی شدن خود من و زندانی شدن چند نفر دیگر   اش بهها که نتیجهتروریستی کردیم در آن سال 

 … از دوستان انجامید و آن کار متوقف شد. بعداً

 س ـ این گروه شما اسمی داشت؟



نام »انجمن« معروف بود توی ما. از توی آن    های مختلفی داشت ولی اسم گروه مخفی که داشتیم فقط انجمن بود بهج ـ اسم

 ۱۳۲۷در سال    ها از آن جمله هستند. منسازمان سیاسی بعداً تشکیل شدند که پان ایرانیست  گروه، از توی آن گروه مخفی یکی دو

ای انتشار دادم ـ  نوشتم، بعد از آن سال یک مجلهها میروزنامه  شروع کردم به کارهای مطبوعاتی چون قبلاً هم یک مطالبی توی

کردم در روزنامه اطلاعات کار می  سیاسی بود ـ و بعد به طور روزافزونی وارد کارهای مطبوعاتی شدم و مدتی در  مجله هنری و

به    مترجم و سردبیر خارجی و نویسنده مقالات و سرمقالات. بعد وارد کار نشر شدم و  های مختلف از قبیل مصحح روزنامه وسمت

ای بالاخره از خودم منتشر کردم انتشار دادم و بعد روزنامه  های جیبی برای اولین بار در ایراننشر کتاب پرداختم و یک سلسله کتاب

که حزب رستاخیز   ۱۳۵۴تا در سال   گرفت وآیندگان بود. دیگر کارهای سیاسی من بیشتر از طریق مطبوعاتی انجام می  که روزنامه

کردم  می  پیوستم و دو سالی بسیار در آن حزب فعال بودم ـ تا یک سالی تقریباً اداره  تشکیل شد در ایران و من به حزب رستاخیز

بعد از روی کار آمدن حکومت نظامی به زندان    ۱۳۵۷سال    حزب را و بعد وارد دولت شدم و وزیر اطلاعات و جهانگردی بودم. در

پادگان دژبان تهران بود و    وقتی زندان ما که اتفاقاً  ۱۳۵۷مقامات رژیم گذشته و در روز بیست و دو بهمن    افتادم با عده دیگری از

  ها قرار گرفت ما به همراه سایر زندانیان توانستیم از زندان فرار حمله چریک   شدند موردزندانیان ارتشی هم در آنجا نگهداری می

مخفی بودم و بعد بالاخره از طریق کردستان و ترکیه به  کنیم. البته چند تن از دوستانمان گرفتار شدند و من پانزده ماهی در ایران

 .های سیاسی من بودداستان فعالیت اروپا رفتم. این

یا وارد بودید یا نظری دارید، حرفی اگر یعنی داشته   های مختلفی که خودتان شخصاًس ـ شما هیچ درباره تاریخ در ایران در قسمت

 .باشید بزنید

های من در جامعه ایرانی محسوس نسبتاً طولانی فعالیت  ج ـ آنچه بیشتر مورد توجه من است نفوذهای سیاسی بود که در این دوران

 .کردهای خود من تأثیر می زندگی خود من و در نظرها و فعالیت اش هم دربود و مقداری

اش بود، نسلی بود به شدت ناسیونالیست نوجوانی یا جوانی  هاینسل من، نسلی که گفتم وقتی ایران مورد حمله قرار گرفت در سال

کردند آن تحسین می  های رضاشاهی حالا این تحت تأثیر یا جنبه مثبت داشت یعنی کسانی امثال منسال  و به شدت تحت تأثیر

های رضاشاهی کرده بودیم. آنها  ای که ما در سالگرفتند در مقابل تجربهمی  دوره را ـ یا جنبه منفی داشت و کسانی به شدت جبهه

خواهان و  شدند روی هم رفته ـ یک دسته آزادی  ها به دو دسته تقسیمگرفتند و تأثیر منفی برداشته بودند از آن سالجبهه می  که

رضاشاهی بودیم هر    ها بودند که حزب توده را تشکیل دادند. ما که طرفدار سنتیک دسته چپی  به قول خودشان ملیون بودند و 

سوم شهریور برای بیداریمان کفایت کرده بود، ما دنبال سنت   چند معایبش را کم و بیش دیگر آشنا شده بودیم و همان ضربه 

همان مبانی بسازیم منتها البته بدون   کردیم که ایران را دوباره برخواهانه دوران رضاشاه بودیم و کوشش میترقی  ناسیونالیست و

شد از وزنه   ترهای کمونیستی و سوسیالیستی بسیار سنگینخواهانه و گرایشهای آزادیگرایش  ها کفهمعایبش. ولی در طول سال

 .ما

های دسته راستی و ناسیونالیستی در ایران در اقلیت گرایش  انجامید، اصولًا در اقلیت بودیم. یعنی  ۱۳۰۲هایی که به  ما در طول سال 

با نظم موجود، با رژیم موجود،    شدیمبود که ما خواه ناخواه بدون اینکه خودمان هم بخواهیم یکی شناخته می  بودند. علتش هم این 

رضاشاه   ها از اعتباری برخوردار نبود. خود رژیم سلطنتی و رژیم سلطنتی در آن سال  با رژیمی که جانشین رژیم رضاشاه شده بود، با

زودی مرد. فرزندش از خودش هنوز صفات قابل ستایشی عرضه    برد و بهاعتبار شده بود، شکست خورده بود و در تبعید به سر میبی

های خیلی مشکوکی  خواهرانش فعالیت  خواهرانش چندان مایه آبروی خانواده سلطنتی نبودند، مخصوصاً یکی از  نکرده بود. برادران و

شما  اعتبار شده وطلب بودیم هم وابسته به یک رژیم بیقرار داشتیم. ما هم اصلاح داشت و به این دلیل ما در وضع بسیار مشکلی



بینم ام. باز میعیناً همین وضعی است که من قرار گرفته  بینمکنید اگر بگویم که بعد از نزدیک به چهل سال امروز میتعجب می

وابسته به یک رژیمی هستم که    کنم وخواهانه دفاع می طلب و ناسیونالیست و ترقیدارم، از یک موضع اصلاح  که من در وسط قرار

حال، این   کنند. و خب مسلماً معایب بسیار زیادی هم داشته. به هراعتبار تلقی میرا بی  ها آنفعلاً لااقل عده بسیار زیادی از ایرانی

ام احساس کردم و طبعاً این موضوع تأثیر خیلی نوجوانی  ام درهای سیاسیهای فعالیتوضعی بود که من در همان نخستین سال

 .های من داشتهفعالیت زیادی در شکل گرفتن

بسیار زیاد ـ که ما در مقابل نظام موجود، وضع موجود    از آغاز من با این انتخاب روبرو بودم که ـ و نسل من و همفکران من، عده 

تر بود. از این جهت که ما  نسبتاً آسان  ها ایران مورد تهدید خارجی بود و کار ماداشته باشیم. البته در آن سال  توانیمچه موضعی می

مبارزه   ها در ایران داشتند سخت مخالف بودیم وبسیار نیرومندی که به خصوص انگلیسی  با تسلط شوروی در ایران و با دست

کردند. به به انگلستان یا در صف حزب توده فعالیت می  کردیم و حریفان اصلی ما کسانی بودند که مشهور بودند به وابستگیمی

کنم دو تا بود. یکی می  بگویم که اصولًا نفوذهای اصلی در زندگی من و باز نسلی که من ازشان صحبت  طور معترضه این را باید

با شوروی که تمام زندگی سیاسی ایران  تأثیر آن هست، عامل    عامل همسایگی  ایرانیان تحت  پنجاه سال گذشته نسل کنونی 

بهش اشاره بکنم و دومی موضوع مذهب.    العاده مهم بوده، از جهات مختلف که امیدوارم بتوانمهای ایران فوقسیاست  شوروی در

اجتماعی،   نشدنی اعتقاد به مذهب به عنوان یک نیروی سیاسی وهمه متوجه تضاد حل  های مذهبی بزرگ شدیم وما همه در خانواده

گیرد با اندیشه پیشرفت و ترقی بودیم. بسیاری از ما این  بر می  ای که همه چیز را دربینیبینی توتالیتر، جهانبه عنوان یک جهان 

اعتقاد مذهبی خودمان را در ضمیر و در    روی برداشتن از مذهب حل کردیم. البته ممکن است که همه ما یا اکثریت ما  تضاد را با

مطلقاً نفی   نتیجه رسیدیم که باید هرگونه مداخله مذهب را در امور عمومی و اجتماعی  قلمرو وجدانیات حفظ کردیم. ولی به این 

ها و غیره مطلقاً اجازه نفوذ کردن در امور عمومی  اللهآیت  ها، وعاظ وخوانبکنیم و گروه رهبران مذهبی آخوندها، ملاها، روضه

 .ندهیم

های ایران و عامل همسایگی و یکی تأثیر  سیاست  کرد درپس این دو تا موضع اصلی ما بود از آغاز، یکی تأثیری که شوروی می

عنوان یک   شد که مسئله کشورهای دیگر خارجی هم برای ما مطرح بشود. یعنی ایران بهمی  مذهب در جامعه ایران. اولی سبب 

ها را ما در اندازیدر امور ایران و آخرین این دست  های شورویاندازیکشور کوچک و همسایه شوروی با یک سابقه دراز دست

را به ایران پس بدهند و   خواستند آذربایجانها رسماً نمیتجربه کردیم ـ آن غائله آذربایجان که روس   های خودمانهمان سال

این    السلطنه ناچار شدند دست از آذربایجان بردارند،دیپلماسی بسیار ماهرانه قوام   بالاخره تحت فشار آمریکا و تهدیدهای ترومن و

بایست در فکر کشور کوچک و همسایه شوروی می به عنوان یک تهدید شوروی، تهدید همیشگی شوروی متوجه ایران بود، ایران

شوروی، البته روسیه    خودش باشد. ایران به تنهایی ثابت شده بود از آغاز قرن نوزدهم که از عهده  هایی برایگاهپشتیبانان و تکیه 

 .مقصودم است و بعداً شد شوروی، بر نخواهد آمد

باشیم. خود من از کسانی بودم که در آغاز با طرفداری از  های خارجی داشتهما ناچار بودیم که موضع روشنی در مقابل سایر قدرت

ها داشتند،  با وضعی که آلمان چون آلمان هم دشمن شوروی بود، هم دشمن انگلستان بود. بعد البته آشنا شدیم آلمان شروع کردم،

 .آلمان و بقیه دنیا شده بود  گیربینی هیتلری دامنبا آثاری که از جهان

 س ـ بعد از جنگ معتقد شدید؟



رسید ولی آنها را تبلیغات جنگی حساب  گوشمان می  ج ـ بعد از جنگ بیشتر بود. البته در طول جنگ هم کم و بیش یک چیزهایی به

ها آلمان نظر از این حرف  تر شدیم. ولی صرفکردیم. بعداً البته آگاه آنها را دشمنان آلمان حساب می  کردیم، تبلیغات خارجیان،می

انگلیس کمکی بکند. در نتیجه به آنجایی رسیدیم که رضاشاه هم در اواخر   کشوری نبود که بتواند به ایران در مقابل شوروی و

طبیعی، یک وزنه متقابل طبیعی در مقابل شوروی   رسیده بود ـ یعنی متوجه آمریکا شدیم. ما آمریکا را به عنوان یک حافظ  سلطنتش

ناگزیریم قدرت آمریکا    پذیرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ استقلال و تمامیت ایران  های پس از جنگ جهانیدر سال

ها  را تأیید کرد طبعاً حوادث آذربایجان بود و نقش قاطعی که آمریکایی  را در مقابل قدرت شوروی قرار بدهیم. آنچه که نظر ما 

احتمال خیلی زیاد انگلستان به کمک   در حفظ تمامیت ایران، بدون آمریکا بدون یک رهبری محکمی از طرف آمریکا به   داشتند

بکند   ها تقسیمشد که ایران را تجزیه بکند و با روس الملک به راحتی موفق میحکیم نشاندگان خودش در ایران مردانی مثلدست

 .ها خیلی خیلی مایل بودند به این کارها در آن سالو انگلیسی

 س ـ چرا؟ 

خیز و مهم و استراتژیک ایران را در  های نفتاینکه استان  توانستند همه ایران را حفظ کنند و راضی بودند بهج ـ برای اینکه نمی

از دست دادن مستعمرات   شرق برای خودشان نگه دارند. چون آن وقت حکومت انگلستان به هیچ وجه مایل به   جنوب و در غرب و

انگلستان   کاران به قول چرچیل بر سر کارنبود، حکومت محافظه انهدام و زوال امپراتوری   نیامده بود تا بر تجزیه امپراتوری در 

گرفتند و در پیشنهادی شوروی را هم در نظر می بایستی واقعیات قدرت روزافزونریاست بکند و ایران یک مهره ضعیفی بود و می

جانبه از سه دولت   ها، یک کمیسیون سه ها، یعنی بین انگلستان و روس متحدین خودشان و به روس   ها کرده بودند به که انگلیسی

بود او رسماً اصلاً مطرح کرد در مجلس و نوعی قیمومیت در ایران   وزیر ایرانالملک که نخستبینی شده بود که آقای حکیمپیش

باشد برای تقسیم دوباره ایران به    ایبینی شده بود در آن کمیسیون و بعید نبود که آن کمیسیون مقدمهکشور پیش  از طرف سه

هم مقاومت   هاها علاقه چندانی به این طرح نشان ندادند و ایرانی، البته آمریکایی ۱۹۰۷ مناطق نفوذ انگلستان و شوروی مثل سال

 .چنین طرحی را عمل بکند و این کار نشد تر از آن بود خوشبختانه که بتواند یککردند و انگلستان هم ضعیف

متقابلی در مقابل شوروی داشته باشیم. این باز خودش اثری   به هر حال ما به این نتیجه رسیده بودیم که ناچاریم آمریکا را وزنه

همسایه شوروی نبودیم   بود از اثری که همسایگی با شوروی در وضع ما گذاشت. در غیر این صورت اگر ما  بود، یک نتیجه فرعی

هم آمریکا  به  درجه  آن  به  شدن  نزدیک  به  مینمی  نیازی  سبب  شوروی  با  بودن  نزدیک  ترتیب  همین  به  در  داشتیم.  که  شد 

ایران هم تحولات فوق  هایسیاست ایران در ترکیب نیروهای سیاسی داخل  صورت بگیرد. از جمله همیشه    العاده مهمیداخلی 

همیشه شوروی یک قدرت سیاسی که گاهی ظاهر بود و گاهی زیرزمینی عمل   شوروی یک ستون پنجم نیرومند در ایران داشت،

متوجه استقلال ایران. هیچ قدرت    برد. و این یک تهدید دائمی بودها و منافعش را پیش میایران داشت که سیاست  کرد درمی

 ها با همه سوابقی که در ایران داشتند نفوذ خودشان را با نداشت. حتی انگلیسی  خارجی دیگری چنین دسترسی مستقیمی به ایران

شد و بعد از تر میخصوص که انگلستان دائماً ضعیف  توانستند اعمال بکنند. بهآن ترتیب مستقیم با آن ترتیب سازمان یافته نمی

 .در کمتر از یک نسل به یک قدرت درجه دوم و حتی درجه سوم تنزل کرد جنگ دوم جهانی به سرعت و

مان را شروع کردیم تأثیر داشتند. ما از همان آغاز  سیاسی  هایاین نفوذها و عواملی بود که در نسل ما و در دورانی که ما فعالیت

شوروی قرار بگیرد و در ایران   خواست ایران زیر نفوذگرا که آشکارا میجریان بسیار نیرومند: یکی جریان چپ  روبرو شدیم با دو

های رضاشاهی را بگیرد و خواست انتقام سالجریان ارتجاعی اسلامی که می  یک حکومت طرفدار شوروی روی کار بیاید و یک

تدریج ظاهر شد. قدرتش آن قدر در آغاز محسوس    را برگرداند به دوران پیش از اصلاحات رضاشاهی. البته این جریان دومی به  ایران



غیره چنان خطر    آرا ومدتی با سوءقصدها و کشتار و ترورهایی که کردند، از کسروی گرفته تا رزم  نبود، حتی فدائیان اسلام که

الله کاشانی توانست یک نیروی سیاسی درجه یک از اسلام به  آیت   داشتند. بعداً در طول جریان مصدق،ای را عرضه نمیپردامنه 

اینکه به محض اینکه بین مصدق    اش ولی آن هم باز تحت تأثیر مصدق و جریان ملی شدن نفت قرار گرفت و نشانه   وجود بیاورد

شد. ولی این جریان مذهبی و ارتجاعی کم بود که وزنه نیرومندتری محسوب می  و کاشانی کدورت افتاد و از هم جدا شدند، مصدق

همه ما را    ۱۳۵۷غافلگیر کرد و در سال    همه ما را  ۱۳۴۲به طور خیلی منظم و دائمی بر قدرت خودش افزود تا در سال    کم و

 .سرنگون کرد

گفتند و ملی  خواهانه بود و به خودشان ملیون می آزادی  در کنار این دو جریان نیرومند اصلی یک جریان دیگر که عرض کردم

 .خاطرم هست شد رئیس و نماینده و رهبرش  ۱۳۲۴مصدق به زودی از سال  گفتند وجود داشت کهمی

وقتی مبارزه مصدق و سید   ۱۳۲۴آید که در  یادم می .کردیمخود من در اوایل طرفدار مصدق بودم و ما عموماً از مصدق حمایت می

درست تاریخ یادم    شاید بود ـ الآن  ۱۳۲۲آمد، مجلس چهاردهم بود تا آنجا که یادم هست یا شاید    الدین در مجلس پیشضیاء

آرایی شدیدی شد به نفع هر یک از دو رهبر سیاسی، و در خارج  صف   نیست ـ خلاصه اعتبارنامه این دو تا مطرح بود و در مجلس

کردم به نفع  شرکت می  هاهای مفصل زیر دیوارهای مجلس ادامه داشت و من خاطرم هست که در آن بحثبحث  از مجلس هم

تظاهرات سی تیر هم شرکت کردم. ولی بعد از سی تیر از مصدق سرخورده   من طرفدار مصدق بودم و در   ۱۳۳۱مصدق. تا سی تیر  

بسیار بزرگی بود برای جبهه، نه تنها    کس نداشت و نقصجریان جبهه ملی به طور کلی. جبهه ملی تقریباً جز مصدق هیچ  شدم و از

باشند در جبهه   هایی هم که بتوانند حالا تا حدودی اقلاً با مصدق قابل مقایسهبلکه شخصیت قدرت سازمانی جبهه تقریباً صفر بود

بازگشت که اختیارش دیگر از دستش رفته بود و داستان ملی کردن  بی  نبودند. خود مصدق هم افتاده بود در یک جریانی، در یک راه 

مصدق را تحلیل برد و هم موقعیت ایران    نتیجه و فرساینده که بالاخره همشده بود به یک سلسله مبارزات فرعی و بی  نفت تبدیل

 .های نفترا در مقابل شرکت

همکاران ما. در آن موقع یک حزب دست راستی   ها به نفع شاه تظاهر کردم ومرداد شرکت کردم در خیابان  ۲۸من در کودتای  

 .ناسیونالیست و ما سخت طرفدار بازگشت پادشاه به ایران بودیم افراطی تشکیل داده بودیم به شدت

 س ـ حزب سومکا؟ 

هایی که رویسوسیالیست آلمان بود ولی طبعاً فاقد زیاده  ج ـ حزب به نام سومکا بود. حزب خیلی زیاد تحت تأثیر حزب ناسیونال

توانستیم ضد یهودی  کوروش، نمی  وجود داشت و ما برعکس به سبب سنتی که ایرانیان با یهودیان داشتند از دوره  در مورد یهودیان

- ناسیونال  شباهت بهکردیم بیملیت و بر ناسیونالیسم و بر نژاد آریایی ایران می  به آن صورت باشیم. ولی از نظر تأکیدی که در

زاهدی وسوسیالیست آمدن حکومت سپهبد  کار  از روی  بعد  نبودیم.  از   ها  یکی  دوباره  روزافزون قدرت شاه  و  تدریجی  افزایش 

توده نجات پیدا کرده   کردیم که ایران از افتادن به دام شوروی و حزبنسل ما پیش آمد. ما فکر می  های زندگی ما وسرخوردگی

آمد، کودتای مرداد به آن صورت پیش نمی  ۲۸ملی داشتند اگر کودتای    چون واقعاً به نظر ما با وضعی که مصدق و حکومت جبهه

به هر .  ۱۳۳۲نمانده بود در نیمه سال    کرد. مصدق حقیقتاً نیرویی دیگر برایشها کار مصدق را تمام میایطرف توده  دیگری از

حکومت و   برطرف شد دوباره عناصر بسیار فاسد و بسیار ناکارآمد و بسیار نامناسب در  حال ولی ما دیدیم بعد از اینکه این خطر

مبارزه ایران مسلط شدند. همان  از سال  سیاست  ما  این    شروع  ۱۳۲۱ای که  با  بسیار دشوارتری  بودیم در شرایط  کردیم مجبور 

شروع بکنیم. مبارزه ما از   کردفاتح بود و با این رژیمی که فاتح بود و هیچ احساس نیازی به اصلاحات نمی حکومتی که حالا دیگر



ها  ایتوده  جنگیدیم هم بااز راه مطبوعات پیدا کرد. ما همچنان در سه جبهه می  آن به بعد با این رژیم جنبه غیرمستقیم و بیشتر

جنگیدیم. ولی بالاخره این موضوع این مسئله اساسی برای ما  می  جنگیدیم و هم با رژیمجنگیدیم هم با بقایای جبهه ملی میمی

مان را انتخاب  و باید زندگی  آموزی و دانشجویی بیرون آمده بودیموقتی بود که ما دیگر کم کم از عالم دانش  مطرح شد و آن

منظور این   .این بود که از داخل رژیم باید کار بکنیم یا از خارج رژیم باید کار بکنیم کردیم و کاربرهایمان را. این مسئله اساسیمی

خواهیم فعالیت سیاسی داشته باشیم منظورمان این بود که اگر می .نبود که کارمند دولت بشویم یا برویم معاملات ملکی باز کنیم

یا از خارج رژیم و بر ضد رژیم    اش پیوستن به رژیم بود سیاسی باید در داخل رژیم به قصد اصلاحش باشد که معنی  این فعالیت

بسیاری دیگر  .یا سیاسی در تبعید بر ضد رژیم بود. گروه ما راه اول را انتخاب کردند  احتمالًا  اش مبارزات مسلحانهباشد که معنی

نینجامید و به زندان عموماً به پیوستن به رژیم انجامید را انتخاب   راه مبارزات سیاسی که عموماً به تبعید انجامید یا اگر به تبعید

های فدایی خلق که مجاهدین خلق و چریک حل مبارزه مسلحانه بر ضد رژیم روی آوردندای به راه عده ۱۳۴۰های در سال  کردند،

 .هاامثال آن  کوچک دیگر. عموم اینها هم بقایای یا حزب توده بودند یا نهضت آزادی بودند و شمار وهای بیاز آنها هستند و گروه 

حل پیوستن به رژیم و کوشش  بودند به ناچار راه  پس برای نسل ما این قضیه مطرح شد و اکثریت بزرگ افرادی که در نسل من

که ایران با وضعی    دیدیمانتخاب کردند. به ناچار از این جهت که ما در محاسباتمان خیلی روشن می  سرای اصلاح رژیم از داخل را

  تواند ریسک امنیتی بکند و به هیچ وجههای شوروی به هیچ وجه نمیسیاست طلبکه دارد با نزدیکی با شوروی، با طبیعت توسعه

ایران. مبارزه ما با رژیم خواه ناخواه و به طور حتم به    ها بدهد برای تسلطای به روس تواند به موقعیتی بیفتد که فرصت دوبارهنمی

 .هاداد به دست شورویوسیله می ثباتی که مسلماًانجامید و به یک دوره هرج و مرج و یک دوره بیایران می یک خلأ قدرت در

زندگی سیاسی ما از جهت این تأثیرهای مثبت و   اینکه گفتم همسایگی ایران با شوروی عامل درجه اولی بوده در شکل دادن به

 … ها باهاش روبرو شدیم. به هر حال ماما در طول این سال  شماری است که در هر قدممنفی بی

سیاسی مختلف انتخاب بین یک شر کمتر و یک شر   برای من و بسیاری از همفکرانم و بسیار بسیار از افراد ایرانی با گرایشات

یک موقعیت    هایی، چه کمبودهایی دارد ودانستیم چه کوتاهیبایست بین رژیمی که میما می .بزرگتر بود بین خوب و بد نبود

  شوروی بر ایران یا قسمتی از ایران، یکی را انتخاب کنیم و ما با کمال   انقلابی و به ناچار پر از هرج و مرج و خطر بسیار زیاد تسلط

دانستیم که باید اصلاح بشود و در راه اصلاحش می  میلی اولی را انتخاب کردیم و در شمار طرفداران رژیمی درآمدیم که خودمان بی

در شرایط بحرانی   کردیم. ولی موقعیت ما همیشه بسیار موقعیت متزلزلی بود. موقعیت وسط عموماً  هاییهم به درجات کوشش

ها که من فعالیت سیاسی داشتم در شرایط بحرانی بوده جز چند  سال  اعتباری است و کشور ایران در تمام این موقعیت متزلزل و بی 

رژیم که به هیچ وجه مورد    موقعیت وسط، این موقعیت میانه هم وابستگی به یک رژیم و هم کوشش در اصلاح آن  سالی. این

بهره  بی  بهره کرد و ما را از محبوب بودن در داخل رژیم همرا از قبول عامه بی  علاقه آن رژیم نبود موقعیت ما را دشوار کرد. ما

اینکه من در آن رژیم و بسیاری از همفکران من در آن رژیم به با  مقامات بالا هم رسیدیم ولی به خوبی پیدا بود که ما    کرد. 

طلبانه به های اصلاحگرایش  گوشت و خون رژیم نیستیم، برای اینکه به هر حال هر کس که در آن رژیم  هایی هستیم و ازوصله

 .حتی اگر در نزدیکترین روابط با آن رژیم بود شدهر صورت داشت نوعی بیگانه و خارجی تلقی می

کردیم مردم زیاد وارد ملاحظات استراتژیکی که ما می   در جامعه ایرانی به طور کلی هم موضع ما چندان طرفداری نداشت برای اینکه

های  نادرست بود که هر روز نمونه  هایکفایتی مقامات بود و سیاستکردند فساد بود و نابسامانی بود و بیمی  نبودند و آنچه که نگاه

  کرد و هر شخصی هر نیروی سیاسی که به صورتی وابستگی به آن رژیم داشت می  شمارش را هر کس در زندگی خودش تجربهبی

 .داشتها و معایب نمیگرفتاری گرفت حتی اگر هیچ مسئولیتی در آنها را بر دوش میطبعاً قسمتی از بار ملامت



ناپذیر شد. ما عادت کردیم ـ و من شخص خودم بسیار به  اجتناب  به تدریج این موقعیت دشوار و ناخوشایند برای ما امری پذیرفته و

شود دقیقاً و به درستی نه شناخته می   بودم ـ عادت کردیم که در فضایی زندگی و فعالیت بکنیم که کارها و نیات ما   این موضوع آگاه 

که    مهمی نبود و ما سعی کردیم و من سعی کردم در همان نظام در همان شرایط آنچه  شود. ولی آن مسئلهو نه قدردانی می

نبودم از این بابت، در هر دو زمینه آنچه که میسر    توانم برای شخص خودم و برای اعتقاداتم انجام بدهم. و خیلی هم ناراضیمی

خیلی از ما راه مبارزه را در   .ولی این گرفتاری نسل ما بود، این معمایی بود که نسل ما باهاش روبرو بود .بود حقیقتاً انجام دادم

زندگی به نظر   های دراز در تبعیدها و کشورهای خارجی پناه بردند و سالیا به دانشگاه   گاه به زندان افتادندپیش گرفتند، یا گاه و بی

حل مبارزه مسلحانه را  هایشان راهاستعدادهایشان. نسل بعدی ما خیلی  حاصلی داشتند، یا کم حاصلی داشتند در مقایسه با من بی 

 .اسلامی به پایان رسید آور جمهوریکردند. همه آنها سرانجام رؤیاهایشان در بیداری زشت و وحشت انتخاب

بینم که همه ما زیان کردیم، همه سال گذشته، می  های دو نسل ایرانیان در طول پنجاهکنم به کوششروی هم رفته وقتی نگاه می

آن رژیم مبارزه کردند،   هایی که باخواستیم عملی و ممکن نبود. چه آنبه اینجا رسیدیم که آنچه می  ما دستمان خالی است، همه ما

شان به نتیجه رسیدند و آن مخالفان یک وضع قرار دارند. تنها یک دسته  چه آنها که با آن رژیم همکاری کردند، همه امروز در

بودند، بیشتر روشنفکران ایرانی بودند،    های ایرانیها بسیار مورد دشمنی بیشتر درس خواندهرژیم بودند که در طول سال  مذهبی

آنها گرویدند و رهبری  ولی کم کم با ضعیف شدن موقعیت رژیم را    شانبر قدرتشان افزوده شد، خیلی از دشمنان سابقشان به 

های دوآتشه و ارتجاعیون مذهبی هستند که  رسیدند مسلمان  توانند ادعا بکنند که به موفقیتیپذیرفتند. امروز تنها کسانی که می

 .شد نیست به چه قیمت برای ایران، برای مذهب و برای آن منطقه دنیا تمام خواهد شان معلومپیروزی

مقدار باز برگردیم به اصطلاح ورود خودتان به   ها. اگر ممکن است یکس ـ اگر دیگر حرفی خودتان ندارید من برگردم به سؤال 

در کارهای    سالگی وارد شدید و عضو گروهی شدید به اسم انجمن و این گروه  ۱۴کردید که از    سیاست که همان اول تشریح

ها بودند همکاران شما، چطور شد که  ممکن است بگویید کی  تروریستی به اصطلاح وجود خودش را در سیاست ایران پیدا کرد، اگر

کردند آنها با شما می  در آن سن برداشتید و به اصطلاح اگر ممکن است بفرمایید کسانی دیگر که همراهی  شما راه تروریستی را

 چی شدند؟

شود به خالی کنم بیشتر مربوط میکردیم، حالا که نگاه می  های زیرزمینی را و تروریستی را انتخاب ج ـ علت اینکه ما راه فعالیت

مطالبی که برای گفتن داشتیم   آمد. دانشمان بسیار محدود بود،مان برنمیما کار زیادی در آن سن از عهده .بودن دست و ذهن ما

  هایمان کردیم که های زیرزمینی و تروریستی یک درامی را وارد فعالیتفعالیت خیلی کم بود و با رفتن به زیرزمین و دست زدن به

آمدیم ولی با دست زدن  از عهده کاری برنمی  آمد. ما به خودی خود چیزی نبودیم وبرای داشتن یک علت وجودی بسیار به کار می

کنم بسیاری می   توانستیم موجودیتی به خودمان ببخشیم و اعتباری به خودمان بدهیم. من تصورمی  به کارهای نمایشی و پرسروصدا

خرابکارانه را انتخاب کردند، اساساً به همین دلیل، به دلیل نیاز   های تروریستی و زیرزمینی وهایی که بعدها هم فعالیتاز گروه

کردیم که سیاسی بوده است. ما توجیه می  به درام، به سروصدا و جلب توجه و خالی بودن ذهن و خالی بودن مایه علمی و  گانهبچه

تعقیب و آزار   پرستان موردمان و وطنفعالیت ما خطرناک خواهد بود برای ما فعالیت علنی  در شرایط آن روز ایران اشغال خارجی،

کرد و تحت ای که با آنها همکاری میعوامل هیأت حاکمه  هستند از طرف عوامل حزب توده، از طرف عوامل انگلستان، از طرف

آمدیم.  از عهده کار زیادی برنمی  بایست ما به زیرزمین برویم ولی حقیقتاً ما زیرزمین رفتیم چون روی زمینمی  فرمان آنها بود و

کسانی که    کنم ولی به هر حال ناراضی نباشند از اینکه هویتشان را اینجا من فاش می  برمامیدوارم کسانی که من ازشان اسم می

عالیخانی بودند، بیژن فروهر بودند، محسن پزشکپور بود، چند    گذاری کردند: آقایان علی نقیپایه  ۱۳۲۲با من این انجمن را در سال  



شاملو، دکتر خوشنویس بعدها ـ یک آقای   زاده،که زیاد بعدها ازشان نام و نشانی نشنیدم مثل آقایان معاضد، تقی  نفر دیگر بودند

  معروفی شد به نام دکتر خوشنویس و عده خیلی بیشتر دیگری که زیاد اسامیشان را   خوشنویس بود که بعدها یک پزشک خیلی

بردم یکیشان بعدها به وزارت رسید و ریاست دانشگاه   الآن من یادم نیست یا اینکه دیگر صحبتی از آنها نشد. این آقایونی که نام

ها نماینده مجلس  سال   اش را در حزب پان ایرانیست دنبال کرد وهای سیاسیخوبی شد، یکیشان فعالیت  تهران، یکیشان جراح بسیار

انقلاب پیوست برای مدتی و انقلاب به  تبعید به سر می  بود و بعد در دوره  انقلاب و الآن در  برد. عده بسیار  بعد پشت کرد به 

بزرگی نبود، در بهترین روزهاش   های سیاسی صرف نظر کردند و به کارهای خودشان پرداختند. گروه خیلیاز فعالیت  دیگرشان

که با    هاییهای مختلفی داشتند، سلول بایستی بکنیم و حوزه های مخفی که میفعالیت  کمتر از صد تا عضو داشت به همان دلیل

 .هم ارتباط زیادی نداشتند

اینکه یک به اصطلاح تز یا ایدئولوژی ناسیونالیست   شود چیزی گفت بیش ازس ـ اگر ممکن است درباره این گروه از لحاظ فکری می

 برنامه سیاسی نداشتید؟  تان فقط به همان اشغال بود و همین و غیر از آن حقیقتاً در فکر یا اکشنری برای این جوانان بود یعنی

رنگ مذهبی از طرف بعضی از اعضایش، بعضی   طور است و یک جریان ناسیونالیستی محض بود با یکج ـ نخیر ـ حقیقتاً همین

آنها ما را از آنها    های مذهبی تندیا آقای غفوری اینها شدیداً مذهبی بودند و به زودی گرایش  نویس بوداز اعضای ما مثل آقای حق

های سیاسی آن روزها  داشتیم ولی در دو جناح مختلف بودیم. بله آن فعالیت  ها با هم همکاری و فعالیتجدا کرد، هر چند تا سال

ها  تر یا تندتر ـ زمینه اصلی این فعالیتملایم  از فعالیت حزب توده هیچکدام تز سیاسی معینی نداشتند، یک گرایش ملی حالا یا  غیر

نیرومند بودند مثل   ها مثل ما طرفدار یک حکومت متمرکزدموکراسی بودند مثل هواداران مصدق، بعضی بود. بعضی از آنها طرفدار

 .رضاشاه

در سال ـ  لحاظ سیاسی چه س  از  این مدت شما  در  آقای مصدق  آمدن  پیش  و  آذربایجان  موضوع  ایران و  اشغال  مابین  های 

 هایی داشتید؟فعالیت

کردیم از سال هزار و سیصد و گفتم پشتیبانی می  طوری کههایمان از مصدق همانج ـ در آن مدت در همان انجمن بودیم، فعالیت

کردیم، هر چند نقش خود می  السلطنه ما مبارزهالدین بود بعد قوام با رقیبان مصدق اول سید ضیاء  اقلاً بیست و یک ـ بیست و دو

  روی هم رفته ما جزء جریان عمومی مصدق و جبهه ملی ۱۳۳۱کردیم و تا  می السلطنه را در ماجرای آذربایجان ما قدرشناسیقوام

 .بودیم

 س ـ در آن زمان شما هنوز سلطنت طلب بودید؟

ناپذیر مصدق و پادشاه و پادشاه با  دشمنی آشتی  ج ـ بله ـ در آن زمان ما سلطنت طلب بودیم و علت اینکه از مصدق جدا شدیم،

 .کردیم و ما پادشاه را انتخاب کردیماین دو تا یکی را انتخاب می بایست بینمصدق بود، ما می

اول گفت ـ شما  تاریخچه یکس  اصطلاح  به  کردید  که صحبت  آنجوری  گفتید    وگویتان  و  کردید  تشریح  ایران  در  ژنراسیون 

رفتند و دو مسئول    ای هم مثل شما و گروه شما به یک خط دیگرگرا شدند، عده شان ملیایعده   شان به طرف راه توده رفتند،ایعده

اسلام در زندگی سیاسی و اجتماعی ایران. چطور شد که این سه    برای این کار پیش آوردید: یکی همسایگی شوروی و دیگر نفوذ 

بندی همبستگی پیدا کند، یعنی تقسیم  کنیم هیچ نتوانست با هم هیچژنراسیون هیچ از لحاظ تاریخی الآن نگاه می  راه مختلف در یک

داشته باشند،    اجازه نداد که هیچکدام از این سه تا هیچ نفوذی حقیقتاً در سیاست ایران  بین این سه گروه یا این سه راه هیچ موقع



حل به اصطلاح هیچکدام نتوانستند تاریخی شما نگاه کنید این سه راه  غیر از البته مصدق برای یک مدت کوتاهی، ولی اگر از لحاظ

یا دوستان شما بالاخره در رفت و آمد    سال اخیر غیر از یک مدت کوتاهی یک نفوذ خیلی مهمی داشته باشند. مابین شما  در پنجاه 

 .کنیم حالا ها نبود که بیاییم و همکاریهای دیگر بودند، هیچ فشاری در این زمان گروه سیاسی حتماً دوستانی داشتید که در

که نماینده بزرگش حزب توده بود و گرایش    کنیم، یعنی یک گرایش چپج ـ ما وقتی از این سه گرایش عمده سیاسی صحبت می

های  کوتاهی  ها وشد و به سلطنت، باید ضعفبالاخره به هر صورت به پادشاه وصل می  وسط که مصدق بود و گرایش راست که

سلطنت، جریان راست سلطنت هیچکدام نفوذ پایداری و تأثیر   هر کدام را بگوییم و آن وقت متوجه خواهیم شد که چرا جز جریان

 .ایرانی نبخشیدند  پایداری در جامعه

ایران موفق نشد که این گرایش فقط یک گرایش   گرا بود به این دلیل درگرایش اولی که یک گرایش چپ و کمونیست و شوروی

باکی   شد، عاملی برای اجرای مقاصد یک ابرقدرت خارجی و خودش هیچخارجی محسوب می  ایدئولوژیک نبود بلکه یک عامل

دادن برای واگذاری نفت شمال به شوروی گرفته از    نداشت از اینکه تأکید بکند روی نقش خودش، روی این نقش خودش، از شعار

شوروی گرفته، هیچ  های سربازان شوروی را در کامیون سربازانگرفته، از تظاهرات در سایه سر نیزه  طرفداری از تجزیه آذربایجان

عامل و ستون پنجم شوروی در ایران معرفی بکند. پس آن جریان   کاری حزب توده فروگذار نکرد برای اینکه خودش را به عنوان 

بود، به دلیل این بستگی به    خواستند به صورتی مستقل از مسکو بمانند زیر پایشان خالیچپ دیگری که می  هایو حتی جریان

هم بالاخره در نهایتاً مجبور بودند بین شوروی و غیر شوروی باز شوروی   های به اصطلاح مستقل از شورویشوروی. چون جریان

 .انتخاب بکنند را

 شناسید؟س ـ در این گروه شما خلیل ملکی را می

فرمایید. یعنی خلیل ملکی که از موضع طرفداری می  ج ـ خلیل ملکی به نظر من یکی از قربانیان بزرگ همین تضادی است که

یا باکو کافی بود    وقتی خواست مستقل بشود و از حزب توده انشعاب کرد، یک اعلامیه از رادیو مسکو   محض از شوروی شروع کرد،

به محض اینکه حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی موضع خودش را  که خلیل ملکی را برگرداند و انشعاب را به هم بزند. یعنی

خودشان دست برداشتند، و با   حزب توده پشتیبانی کرد و انشعاب را محکوم کرد خلیل ملکی و همفکرانش از کار  اعلام کرد و از

 .بکنند سیاسی نتوانستند در ایران پیدا بکنند. چون موضع مستقل نتوانستند پیدا اینکه به حزب توده ملحق نشدند ولی دیگر اعتبار

نظام اقتصادیش، چه مواضع سیاست خارجیش،    هایش و چهخلیل ملکی بعدها از منتقدین خیلی سرسخت شوروی شد چه سیاست

مردم سوسیالیسم    گشت که هم سوسیالیست باشند هم مستقل از شوروی و در ذهن عموم، در نظرمی  ولی برای اینکه دنبال هوادارانی

یکی نبودند و تبلیغات بسیار ماهرانه حزب توده که این دو تا را یکی    شدند با اینکه واقعاًو اتحاد جماهیر شوروی یکی شناخته می

توانسته بود جلوی شوروی و نه جلو حزب    بود، خلیل ملکی نتوانست پیروان زیادی به دست بیاورد. خلیل ملکی اگر روز اول  کرده

را   داشت ولی آن اشتباه اول، آن ضعف اخلاقی و سیاسی اولی کار جنبش خلیل ملکی  توده ایستادگی بکند شانس بسیار بزرگی

 .ساخت

از این جهت شکست خورد که گرایشی بود یک    خواه بود به اصطلاح،جریان دوم، گرایش دوم که گرایش مصدق و ملی و آزادی

تأکیدش بر دموکراسی    برای عمل در فضای آن روز ایران و حتی امروز ایران. گرایشی بود که تمام  بعدی به نظر من، فاقد ابعاد لازم

کرد. مطلقاً آگاهی ها تلقی میرا به طور لفظی و لیترالی به قول انگلیسی  و انتخابات آزاد و اجرای قانون اساسی بود. قانون اساسی



ایرانی نداشت و به نظر من تمام مسئله جامعه    ای برای توسعه جامعهعنایتی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی نداشت. هیچ برنامه  و

ایران را به وجود آورده، آنچه کهمسئله توسعه بوده، آنچه که بحران   ایرانی در پنجاه سال گذشته ها را سبب شده، انقلاب  های 

آنچه که پیروزی به دست ما آمده در جبهه توسعه بوده. جبهه ملی و   ها را سبب شده، برخورد ما با مسئله توسعه بوده وشورش 

ای گفت اعتبارنامه خودش یک جمله  مطلقاً از این موضوع آگاهی نداشتند و مصدق در مجلس چهاردهم در موقع دفاع از  مصدق

 .و برداشتش را دهد روحیه جبهه ملی راکه حقیقتاً نشان می

العاده برای ایران اهمیت نه فقط از نظر اقتصادی فوق  هاهایی که رضاشاه ساخته بود، و این جادهبرداشت خودش را در بحث از جاده

ها ساخته لزومی داشت این جاده  ای بشود. گفت چهها یک کشور یکپارچهایران برای اولین بار بعد از قرن  داشت، اصلاً سبب شد که

 .توانستند بفهمند که ساختن جاده چه اهمیتی برای ایران آن روز داردبود. نمی  دانم چنان و چنینبشود در حالی که کشور نمی

کردند که بدون  شود. توجه نمیروزنامه چه اندازه حفظ می  های مثلاً فلان نماینده مجلس یا فلاناش مسئله این بود که آزادیهمه

ها زیر پا  باشد و هم آزادی  های نماینده مجلس و فلان روزنامه را حفظ کرد. ممکن است که هم جادهآزادی  شودها نمیاین جاده 

توانست در ایران معنی داشته باشد  توسعه اقتصادی هیچ نوع آزادی سیاسی نمی  ها و آنگذاشته بشود ولی حتماً در نبودن آن جاده 

به طور موقتی ما در بقیه مملکت نشانی از    قبلاً هم نداشت، در تمام دوره مشروطه جز از حوزه کوچک تهران که آن هم باز  و

 .اصلاً دسترسی نبود به بقیه مملکت توانستیم پیدا کنیم، دموکراسی نمی

وقت به صورت یک نیرویی عرضه بشود. چون برنامه  هیچ  ای داشت که مانع شدالعادهبه هر حال جبهه ملی محدودیت سیاسی فوق

شکست خورد.    هایش نبود و چون یک شعاری و یک بعدی بودای پشت سر فعالیتسیاسی پردامنه  منظمی نداشت، چون تفکر

کردند در که چون خیلی از کسانی که از سلطنت دفاع می گرایش سوم، گرایشی بود بسیار دودل و بسیار غیر مشخص. بدین معنی

سیاست مخالفان  بودند  هایواقع  شده  شناخته  یکی  سلطنت  با  که  کسانی  از  بسیاری  بودند،  که اصلاح  سلطنتی  بودند  طلبانی 

اینکه سرنگون می نه  را.  رژیم  بدهند  تغییر  طرفداران   خواستند  و کسانی  را  رژیم  بکنند  دگرگون  و  بکنند  اصلاح  را  رژیم    بکنند 

تنشی در صف طرفداران سلطنت و بر کل این    پروپاقرص سلطنت بودند که دستشان به فساد و به کارهای ناروا آلوده بود یک

 .کاستوجود داشت تا این آخر و تا همین امروز که از مؤثر بودنش می  گرایش دست راستی و ناسیونالیستی

بودن گرایش سلطنتی و ناسیونالیستی باز این یکی از    باید در نظر بگیریم که با همه غیر مؤثر بودن، نامتجانس بودن و دچار تنش

ناسیونالیستی و سلطنت   توانیم نشان بدهیم که گرایشها ما یک دوره لااقل پانزده ساله را می طول سال  همه بیشتر موفق شد. در

اینکه یک برنامه توسعه داشت ـ این برنامه توسعه غلط بود تردید نیست    طلبی توانست واقعاً چهره ایران را دگرگون بکند. برای

نتایجش هم به هر حال آنچه که از ایران    هزار اشتباه و اشکال درش بود ولی یک برنامه توسعه وجود داشت و اجرا شد و  درش،

موفق    وقت، هیچکدامشانتوانیم بگوییم که این سه گرایش هیچست. پس نمیمرهون همان   امروز مانده و در آینده خواهد ماند 

ها توانست موفق تقریباً دوره یک نسل یکی از این گرایش  نشدند شاید فقط برای دوره کوتاه. نه ـ برای دوره نسبتاً طولانی برای ـ

گرایش اولی که گرایش  .توانست، امکان همکاری به وجود بیاید خیلی سؤال جالبی استاین سه گرایش می  باشد. اما اینکه بین 

توانست نداشت و جبهه ملی تنها گرایشی از دو گرایش باقیمانده بود که می  چپ بود خیر، به هیچ وجه امکان همکاری باهاش وجود

مصدق یا حتی در دوره مصدق ولی کامیاب    هایی کردند بعد ازگاه هم کوششهایی داشته باشد که گاه و بیها همکاریچپی  با

 ها شد برایخواه به اصطلاح خیلی کوششطلب و ناسیونالیست و گرایش ملی آزادی  نشدند. اما بین گرایش دست راستی سلطنت

در نزدیک کردن این دو به هم. من برای اولین   بسیار فعال بودم   ۴۱تا رفراندوم بهمن    ۱۳۴۱و    ۱۳۴۰همکاری. خود من در سال  



جبهه ملی خیلی   هایی شروع کردم، کسانی که تقریباً هم سن من بودند و در نزدیک شدم، همکاری با جبهه ملی ۱۳۴۰بار در سال 

 .فعال بودند با من یک جمعیتی درست کرده بودیم

 .شود نام ببرید این اشخاص راس ـ می

الله معتمدی بود، آقای سیروس بود، آقای فضل ج ـ آقای فریدون مهدوی بود، آقای حسین مهدوی بود، آقای هدایت متین دفتری 

داشتیم از رهبران   هایشان یادم است و تعدادی دیگر ـ و ما جلسات زیادی با آقای دکتر صدیقیاسم  غنی بود ـ این چند نفری که

کردم که به جبهه ملی عرضه بکند، آن سالی بود که جبهه ملی دوم  جبهه ملی و من یک برنامه سیاسی به آقای صدیقی پیشنهاد

کوتاه بینانه مانع شد که اصلاً جبهه   شروع به کار کرده بود. ولی متأسفانه مسائل عجیب و غریبی خیلی خصوصی، خیلی  به اصطلاح

ارضی    جبهه ملی گذاشته شد روی برانگیختن دانشجویان دانشگاه تهران بر ضد اصلاحات  ملی بپردازد به این امور، و تمام نیروی

ملت نامیده شد که البته انقلاب نبود ولی تمام کوشش   و بر ضد آن شش ماده اولیه آنچه به اصطلاح انقلاب سفید و انقلاب شاه و

ویژه و به توسط   این اصول شد و وقتی بالاخره تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران توسط نیروهای  جبهه ملی صرف مبارزه با 

 .هم شکسته شد جبهه ملی واقعاً نابود شد برای آن دوره روستائیانی که به شهرها آورده شده بودند با کمال مهارت در

ملی را دعوت به حکومت بکند. در خاطرات خلیل ملکی   خود شاه بارها کوشش کرد که افرادی از جبهه ملی را بیاورد، یا خود جبهه

رود صحبت  می  کند مال همان سال چهل یا چهل و یک است و با شاهکه خلیل ملکی صحبت می  اگر خوانده باشید جایی است

گفت و شاه به او گفته  طرفداران شاه هستند و احتمالًا راست می   گوید که جبهه ملی هنوز طرفدارانش بیش از کند و به شاه می می

بیایند دولت را تشکیل بدهند ولی باید    خواهند من حرفی ندارم آنها بیایند حکومت بکنند، آنها مردم جبهه ملی را می  بود که اگر 

توده مشخص در مورد حزب  را  بود   موضعشان  البته سلطنت مشروطه  مقصودش  اساسی که  قانون  از  و  اساسی،  قانون  و    بکنند 

هم باید قبول داشته باشند. من دارم عبارات شاه    طرفداری بکنند و با حزب توده مخالف باشند و البته پیشرفت و توسعه مملکت را

هست. و خلیل   گویم و هست در کتاب خاطرات سیاسی خلیل ملکی اینمفهوم عبارات شاه را می  گویم نه کلام خودش را،را می

گوید که متأسفانه رهبران جبهه ملی، نه فقط عوام  ولی خودش می  ملکی این پیغام شاه را برده بود به رهبران جبهه ملی داده بود

بکنند و فرصت بسیار بزرگی از دست رفت    فریفته عوام بودند و منفی باف بودند و هیچ مسئولیتی را حاضر نشدند قبول فریب بلکه

پیش   ای که خود من در دولت بودم صحبتشها از دست رفت. بعدها هم در دورهآن سال  و به نظر من هم فرصت بسیار بزرگی در

هایی دادند، ولی  هایی گرفته بودند، پیغامپیدا بکنند، تماس  هاییآمد که یکی دو تا از رهبران جبهه ملی بیایند و در دولت مسئولیت

کند و وضع موقعیت دارد تغییر می  آمریکا در انتخابات پیروز شد، دوستان جبهه ملی در آمریکا بهشان رساندند که  وقتی کارتر در

 .کشیدند و حاضر به همکاری نشدند شاه خوب نیست در آمریکا و آنها هم پس

خیلی محدودی داشت، نه به عنوان یک نیروی مخالف   به هر حال از آنجا که جبهه ملی فاقد برنامه سیاسی معینی بود و شعارهای

جاهایی همکاری    در موقعیتی توانست قرار بگیرد که با گرایش دست راستی و سلطنت طلبانه در یک  توانست خیلی مؤثر باشد و نه

طلبی سیاسی را در ایران تقویت بکند. آنچه که دست ما را در  اصلاح  طلبانه سیاسی را در ایران و آن سنتبکند و جنبش اصلاح

گرفتند و نیامدند در داخل سیستم و در    طلب همیشه در خارج قرارها ضعیف کرد این بود که بهترین عناصر اصلاحسال   تمام این

سیاسی احتمالًا    تأثیری نبخشیدند. خلیل ملکی تنها ماند و کسی دور و ورش نرفت بهترین رهبر  خارج سیستم هم به کاری نیامدند،

 .توانست باشدمی

  



  

 روایت کننده: آقای داریوش همایون

 ۱۹۸۲تاریخ: بیست و یکم نوامبر 

 محل مصاحبه: واشنگتن ـ آمریکا

 مصاحبه کننده: جان مژدهی 

 ۲نوار شماره: 

نشدند ابتکارات سیاسی بلندپروازانه و دوراندیشانه   وقت حاضررهبران جبهه ملی صرفاً دنبال وجهه شخصی خودشان بودند، هیچ

ندارند ولی خب عمومشان    طلبان به این دلخوش بودند که کارمند دولت نیستند یا مقام دولتیاز اصلاح  داشته باشند. کسان دیگری

 گرفتند، خیلی هم وضع مالیشان شاید بهتر از کسانی بود که در داخل دولت می  چنانکه شاهد بودیم از چندین مرجع دولتی حقوق

ای ببیند، مبادا دائمی، از اینکه مبادا وجهه خودشان خدشه  اثر و بیهوده ماندند و این نگرانیکردند ولی از نظر سیاسی اینها بیکار می

دولتی خیلی راحت کار  های نیمهسازمان  داشت مثلاً باشد معمولًا عیبی نمیرژیم به صورت آشکار اگر آشکار نمی  نزدیک بودن به

 .وارد کار سیاسی جدی نشوند شد کهکردند، این موضوع سبب میمی

های خیلی خوب رژیم هم بود، آنچه که فعالیت های آخری حکومت رژیم گذشته یعنی در پانزده سال آخری که دورهدر طول سال

اگر موفق شده   ها و عناصر بسیار مؤثری محروم ماند. این عناصرکه از همکاری سازنده گروه  رژیم را دچار سستی کرد این بود

هیچ حرفی ندارم، چون نتوانستند نیروی سیاسی جانشینی را    ها به وجود بیاورند منبودند یک نیروی سیاسی جانشین در آن سال

داشتیم بکنیم، این به نظر من اشتباه    اینکه به رژیم نپیوستند و رژیم را از داخل اصلاح نکردند چنانکه ما دوست  به وجود بیاورند،

خوشنامی   هایشان این شد که تمام آنبهتر از همیشه آشکار است چون نتیجه تمام فعالیت  بسیار بزرگشان بود و این اشتباه امروز

خمینی به یک اشاره آنها را با خاک برابر کرد و هیچ چیز از   به اصطلاح حیثیت، آن وجهه ملی را دو دستی تقدیم خمینی کردند و

بسیار بزرگی بود که اینها به    هایشان به دست نیامد مگر روی کار آوردن خمینی. و این به نظر من زیانسال  مبارزات آن همه

 .خودشان و به تاریخ ایران زدند

حزب به اصطلاح یک قسمت بعدی از همان   س ـ اگر ممکن است درباره حزب سومکا یک مقدار صحبت کنید. تا چه حدی این 

به    حدی خودش را در ما به یک حزب برعکس یک انجمن زیرزمینی دید و به نظر شما چه  تان بود، تا چهگروه اول شما، انجمن

 .کسان دیگر بدانند هایی کرد که از لحاظ تاریخی ایران مهم بود و لازم است کهاصطلاح فعالیت

بربیایم یک سالی فعالیت داشت و از کسانی که در    ج ـ من به حزب سومکا پیوستم، حزب سومکا پیش از اینکه من به عضویتش

تقلیدی بود از حزب    طوری که عرض کردمعضو حزب سومکا نبود و من تنها بودم. حزب سومکا همان  کسانجمن با من بودند هیچ

های نسبتاً کودکانه قبلی ترش و یک واکنشی بود دنباله همان واکنشافراطی هایسوسیالیست آلمان منهای بعضی جنبه-ناسیونال

بسیار شدید ناسیونالیستی و نژادی حتی طرفداری   بینیما به تسلط شوروی و انگلستان در امور ایران. حزبی بود که از یک جهان  خود

بودن نژاد ایران خیلی تکیه    ای را نژاد مادون بداند ولی روی آریاییاین معنی که نژاد سیاه یا قهوه   کرد البته نژادی نه باز به می

ها خارجی  معتقد بود که ایرانیان فاقد غرور ملی هستند و به این دلیل تحت تأثیر  های غرور ملی چونکرد به عنوان یکی از مایه می



کرده و به همین دلیل از تسلط شوروی یا انگلستان بر کشور    گیرند، به این دلیل ایدئولوژی کمونیستی در آنها رخنه پیداقرار می

هزار نفر نشد در سراسر ایران، و   وقت بیش از شاید هزار یا دونگران و ناراحت نیستند. حزب کوچکی بود که هیچ  خودشان چندان

زیادی   ترین تأثیری که این حزب کرد شاید این بود که در جاهای نسبتاًبود. مهم  نقشش اصولًا یک نقش مخفی و ضد کمونیستی

ایستادگی کرد. البته وقتی کار به تظاهرات دسته جمعی    حزب توده را از صحنه بیرون کرد یا در مقابل حزب توده به طور مؤثری

سومکا و امثال آن نشان داد    های تهران، هم به حزبالعاده خودش را بر خیابانمصدق حزب توده برتری فوق   رسید در پایان دوره

در    ها بیاورد. ولی در مدارس وبسیار بسیار بزرگتری را تجهیز کند و به خیابان  و هم به جبهه ملی. و حزب توده توانست جماعت

ها ای با حزب توده بکنند و خلأ سیاسی آن سال مبارزه قابل ملاحظه  ها افراد وابسته به سومکا توانستندای از کارخانهدانشگاه، در پاره

وجود داشت، حزب توده به قدری در آن    پر بکنند. یکی از عواملی بودند برای پر کردن خلایی که در مقابل حزب توده   را تا حدی

بهش   ها مسلط شده بود که هیچ چالش یا چلنجی به اصطلاح جدیبر مدارس، بر کارخانه  ها،ها نیرومند شده بود بر خیابانسال

آن اواخر. حزب سومکای ما که حزب کوچکی بود    شد. حتی جبهه ملی به هیچ وجه یارای مقابله با حزب توده دیگر نداشتنمی

همکاری با بقیه عناصر    با   ۱۳۳۱کرد تا حدی، توانست اقلاً تا سال  العاده افرادش جبران می فوق  ولی کوچکیش را شور و هیجان 

 .جبهه ملی این خلأ را تا حدودی پر بکند

دستگیر کردن رهبران حزب کرد خود من دو بار    بعد از سی تیر وقتی حزب سومکا از جبهه ملی جدا شد و دولت مصدق شروع به 

بایست مبارزه  می افتادم. حزب سومکا بسیار موقعیت دشواری پیدا کرد، چون هم با جبهه ملی  به زندان  ۱۳۳۲و    ۱۳۳۱در آن سال  

برای حزب سومکا و بعد هم که رژیم پادشاهی دوباره بر ایران مستقر    بکند و هم با حزب توده و سال بسیار خوبی نبود آن سال آخر

جانشین حکومت مصدق بود هیچ موافقتی   های حکومتی کهسومکا دوباره خودش را در بیابان دید، برای اینکه با روش   شد حزب

مانده بود و   ای نداشت. به کلی تک و تنهاتوانست بکند، با حزب توده هم که هیچ میانهنمی  نداشت و از مصدق هم که طرفداری

توانست با رژیمی که خودش از هم پاشید. حزب نمی  خیلی دلسردی و ناراحتی در اعضای حزب حکمفرما شد و به زودی حزب

 .آوردنش هیچ نوع همکاری بکند کمک کرده بود به روی کار

برنامه مبارزه با حزب توده و به اصطلاح نفوذ حزب    غیر از این  ها بودند وس ـ اگر ممکن است بفرمایید رهبران حزب سومکا کی

های گفتید در گروهشما می  ای کهای این حزب داشت یعنی اصلاً برنامهاجتماع ایران، چه برنامه سیاسی  های مختلفتوده در قسمت

 دیگر به اصطلاح کمبود حزب سومکا داشت یا نداشت؟

العاده توانایی بود و زبانشناس  زاده که نویسنده فوقمنشی  زاده بود. دکترج ـ رهبر حزب سومکا یک آقایی به نام آقای داود منشی

که پارسال متأسفانه اعدام    دیگرش آقای مکری بود که بعداً از حزب رفت، آقای زندنیا بود، آقای مدرس بود  خیلی خوب. رهبران

افراد خیلی مؤثر حزب بودم، مدتی نفر دوم حزب بودم. یک ساله آخر حزب    شد، دکتر ضیاء مدرس، به دست آخوندها. خود من از

 .شاید

سوسیالیست آلمان نبود. یک حکومت بسیار متمرکز    شباهت به برنامه حزب ناسیونالای بود که بیبرنامه سیاسی حزب یک برنامه 

هدف این حزب بود. برخلاف   العاده بر مسائل فرهنگی. بازسازی جامعه ایرانی از پایین از کودکستانفوق  صنعتی کردن جامعه و تأکید

داشت حزب. یک تفصیلی  برنامه خیلی مشخص  ملی  گرایش   جبهه  با  بود  اصطلاح برنامه سوسیالیستی  به  تاتیست  های شدیداً 

موفق شده و به این روز   طور که بیشترش جاهایی که سوسیالیسمبگویم. یک سوسیالیسم غیر دموکراتیک همان  استیتیست اگر

ای نیست که من خیلی حزب سوسیالیستی بود ولی سوسیالیستی توتالیتر/ تجربه ایدئولوژیافتاده. نه به هیچ وجه دموکراتیک نبود 

دادند طبعاً، روشن نبودم، واکنش بیشتر نشان می   ام است و من هنوز آن موقع پخته نبودم بابتش سربلند باشم. مال دوران جوانی  از



از اوضاعی که    که رفته بودند توی آن حزب بیشتر روی واکنش رفته بودند تا روی اندیشیدن. ما   امثال من توی آن حزب، کسانی

مختلف اجتماعی و در سطوح مختلف اجتماعی بسیار نگران بودیم   اندازه حزب توده بر شئونها حاکم شده بود و از تسلط بیآن سال

چیز دیگر، بقیه آن برنامه    عرض کردم وجهه اساسی آن حزب ضدیت و مخالفت با حزب توده بود. بیشتر از هر   طوری کهو همان

 .حزب توده مبارزه بشود به نظر من همه بهانه بودند و اصل این بود که با 

دیدند در برنامه بود. یعنی رلی برای سلطنت می  اش درباره سلطنت چیریزیس ـ در آن مدت حزب سومکا نظرش یا در برنامه 

 .اتاایزم خودشان یا نه

نوشتیم که نوشت این مسئله را، توی روزنامه میمی  ج ـ بله برای سلطنت یک نقشی شبیه نقش ایتالیا، نقش سلطنت در ایتالیا و

 .وحدت ملی باشد ولی حکومت باید دست حزب باشد پادشاه باید به عنوان مظهر 

تواند بیاید کنار مصدق معلوم شد با سلطنت نمی س ـ اگر ممکن است برگردیم به زمان مصدق شما فهمیدید که شما بعد از اینکه

 تان درباره خود مصدق و آن زمان چیست؟تاریخی از مصدق برگشتید. شما نظر

بود، مسلماً ما در تاریخمان کمتر کسی مانند مصدق   العاده با استعداد و یک رهبر سیاسی درجه اولج ـ مصدق شخصاً آدم فوق

پادشاه باشد، توانست   مصدق نداشتیم، چون مصدق بدون اینکه یک رهبر مذهبی باشد یا بدون اینکه  کس مثلداشتیم، شاید هیچ

نداشتیم. رهبران تاریخ ایران یا پادشاه بودند یا رهبر مذهبی بودند.    کسی  چنین  ایران   در  روز  آن  تا   …رهبری یک مملکتی بشود  

اشکال اساسی داشت: یکی اینکه به    ای است که مصدق دارد در تاریخ ایران. ولی مصدق به نظر من دو تاوضع یگانه  خب این

خارجی، نه دنیا را   هایآورد، آشنا نبود با مسائل دنیای امروز، نه با سیاستبیستمی درنمی اندازه کافی سر از مسائل یک جامعه قرن 

ایران را خوب میخوب می نیازهای جامعه  اش  وزیریحتی برنامه اصلاحی که مصدق در سال آخر نخست .شناخت شناخت، نه 

خلیل ملکی و غیره انجام    برنامه بسیار بسیار ملایم کمرنگی بود به اصطلاح، زیر فشار عناصر دیگری مثل  شروع کرد به اجرا که

 .نظرش کافی بود که دموکراسی باشد و بس  گرفت. خودش هیچ اصلاً تصوری در این مسائل نداشت. به

خلق و خوی چندان دموکرات هم نبود و با اینکه طرفدار    گردد، این است که حقیقتاً از لحاظاما عیب دومش که به این موضوع برمی

کرد روی این موضوع.    عمل کارهایی کرد که به هیچ وجه دموکراتیک نبودند و امر خودش را بسیار ضعیف  دموکراسی بود ولی در

را ناتمام گذاشتن، دست زدن به رفراندوم که اصلاً توی قانون اساسی    گزاری از مجلس گرفتن، انتخاباتبستن مجلس، اختیار قانون

با حکومتپیش   ما نظامی مملکت را اداره کردن و رفتار بسیار    بینی نشده. همه این کارها، کارهایی بود که و تمام مدت تقریباً 

با وزرایش داشت وآمرانه  اینها بهبا همکارانش داشت و هیچ شخصیتی دوروبرش نمی  ای که  بیاورد،  نظر من آن    توانست دوام 

ها  ای بود و این محدودیتخوبی نبود طبعاً بیشتر یک رهبر توده  دار کرد. از نظر اداری خیلی مدیراصالتی که در جنبش مصدق بود لکه

 .اش شدشکست و ناکامی سرانجام سبب

گویم به عنوان مردم نه  توده مردم ایران را باز می  جنبشی که مصدق به راه انداخت به نظر من یک ارزش دارد و آن این است که

سربازان فلان پادشاه،    نه به عنوان شیعه آل علی نه به عنوان مقلد فلان مرجع مذهبی، نه به عنوان  به عنوان شیعه اثنی عشری 

وقت دیگر از  صحنه کرد و به مردم ایران یک شخصیتی، یک هویتی داد که هیچ  توده مردم ایران را برای اولین بار در تاریخ وارد

از یک نظام مستقر یا یک پادشاه سنتی    شان، یا اطاعتهای مذهبینخواهد رفت. مردم به عنوان مردم نه به عنوان بستگی  بین

العاده فوق  کردند در سیاست ایران، به این معنی مصدق در تاریخ ناسیونالیسم ایران جای  آمدند و دست به کارهایی زدند و تأثیر



ای اش، مردم گرایی و ناسیونالیسم هر دو، مبارزهبا همه معانی  مهمی دارد، رهبر درجه یک ناسیونالیسم ایرانی است. ناسیونالیسم

شکست خورد ولی بسیار جای بزرگی در تاریخ   ها کرد با شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلستان کرد، با اینکهخارجی  که با

مصدق حکومت   شد برای آینده ایران، خود شاه هم بالاخره تمام آن پانزده سالی که بعد از  ایران دارد و یک دستورالعمل سیاسی

 .ملی کرد کرد، میل داشت ردای مصدق را به تن خودش بکند، بالاخره نفت را

 س ـ بیست و پنج سال 

کرد برای این بود که به مردم بفهماند که چیزی کم از می ج ـ بیست و پنج سال ببخشید ـ نفت را بالاخره شاه ملی کرد و هر کار

خودش را بحث دیگری   این هم هر کس در ایران روی کار بیاید، حالا خمینی یک فصل به کلی مخصوص به  مصدق ندارد. بعد از

 .های مصدق پیروی بکندناگزیر است که از سرمشق دارد ولی بعد از خمینی هم هر کس روی کار بیاید در ایران

دوباره سلطنت در ایران مستقر بشود دیگر سلطنتی   یک سهم دیگری که مصدق در سیاست و تاریخ ایران دارد، این است که اگر

من امیدوارم    سلطنتی خواهد بود که به اشاره و گفته مصدق باید فقط سلطنت باشد و نه حکومت و  نخواهد بود که حکومت بکند،

 .بکند و نه حکومت که به آنجا برسیم که روزی سلطنتی داشته باشیم که فقط سلطنت

سلطنت کردید و در تظاهرات شرکت کردید.  س ـ شما گفتید که خودتان و حزب سومکا در زمان کودتای ضد مصدق طرفداری از

وارد بودید یا    با این نظامیان آن زمان همکاری داشتید؟ یعنی شما اصلاً از اول در کودتا   شما خبری از کودتا قبلش داشتید، شما

 وقتی که شروع شد به اصطلاح به خیابان وارد شدید؟

از زندان آزاد شدم و بین اردیبهشت تا    ۱۳۳۲سال    ج ـ نه من در جریان کار کودتا نبودم. ولی خود من در حدود اواخر اردیبهشت

خرداد یا اوائل تیر یا    بودم. در آن مدت بیشترش رهبر حزب سومکا در زندان بودم. اواخر شاید مثلاً  مرداد گرداننده حزب سومکا 

  مرداد رهبر حزب از زندان آزاد شد شاید مثلاً یک هفته ده روز پیش از کودتای   حتی اواخر تیر باید بگویم، بله، اواخر تیر یا اوائل

آزادی بعضی دیگر از مخالفان رژیم چنین تلقی شد که    بیست و هشت مرداد اگر خاطرم مانده باشد وقتی آزاد شد، اولًا آزادی او و

قد علم بکنند. ولی پس از  خواهد جلوی آنها نیروهاییها نگران شده و به وحشت افتاده و میایتاز توده  خود مصدق هم از تاخت و

ها زاهدی یعنی با دوستان و کسان سپهبد زاهدی گرفت که در یکی از آن تماس   هایی با سپهبدزاده آزاد شد، تماس اینکه دکتر منشی 

مجلسی بود که با من تماس گرفت و مطالبی  ها با خود من گرفته شد. یک نمایندههم شرکت داشتم، یعنی یکی از آن تماس   من

زاده  بود. ولی منشی  منتشر بکنم و من از این مطالب استفاده کردم حالا یادم نیست خود مطالب چی  به من داد که در روزنامه سومکا 

ها بود به من چیز زیادی  کرد و در جریان فعالیتمسلماً ملاقات می  شاید با سپهبد زاهدی ملاقات هم کرد، با اردشیر زاهدی که

او اطلاع داشت که آن روز اتفاقاتی   گفت که خبرهایی در جریان است و کار مصدق رو به پایان است، روز کودتا هممی نگفت ولی

 .ها ریختیم و تظاهرات کردیمو به خیابان  خواهد افتاد و ما از اول صبح آماده بودیم

 س ـ پس تا دقایق آخر باقی حزب سومکا خبری نداشتند؟

 .ج ـ خبری نداشتند، نخیر

تان  های سیاسیکار آمد شما فرمودید که فعالیت  وزیر شدند برای مدتی و رژیم سلطنتی باز رویس ـ بعد که آقای زاهدی نخست

از این طرف یک    خواستید طرفداری کنید بر ضد حزب توده وگرفتاری داشتید که هم از سلطنت می  بیشتر در انتشارات بود و یک 



باز آمده بود سر کار. اگر ممکن است یک مقدار در مورد آن زمان    هایی که قبول نداشتیدعده که شما قبول نداشتید و یک برنامه 

 کردید و به کجا رسیدید؟گفتید، کجا چاپ میانتشارات چی می صحبت کنید، در

ها بود نیمه کاره را در دانشکده حقوق که مدت  تحصیلاتم  ۱۳۳۴تا    ۱۳۳۲ج ـ تا آنجا که به خود من مربوط است من در فاصله  

دیگری انجام   و کار  ۱۳۳۲ها ترک تحصیل کردم، تحصیلاتم را تمام کردم در  سیاسی، من سال   هایافتاده بود به سبب فعالیت

 .دادمنمی

مقالاتی در روزنامه »ایران   ۱۳۳۴و    ۱۳۳۳در حدود سال    رفتم به روزنامه اطلاعات و مصحح شدم. البته در همان اثنا یعنی  ۱۳۳۴در  

خوانندگان ایرانی یادآوری    سیاست خارجی ایران، در مسائل خاورمیانه به خصوص من اصرار داشتم که به  نوشتم در زمینهما« می

 ای که نفوذ انگلستانافول است و چه اندازه ضعیف شده که این تسلط جادوگرانه   بشوم که قدرت امپراتور انگلستان چه اندازه رو به

های من که توی ایران ما  های مطبوعاتی آن سال فعالیت  بر ذهن سیاسی ایرانی داشت این را از بین ببرم و ضعیف بکنم. بیشتر

 .ها بودمقالات خیلی زیادی نوشتم، روی این تم همه متمرکز بود و

طور که عرض کردم رفتم به روزنامه همان  ۱۳۳۴در    گشتم وبه هر حال ایران ما روزنامه خیلی وسیعی نبود و من هم دنبال کار می 

به نوشتن.    مصحح شدم. بعد از یک چند ماهی، شاید هفت هشت ده ماهی مترجم شدم و شروع کردم   اطلاعات، کار دیگری نبود

ای را ابتکار کردم که راجع به  وجود سانسور من یک شیوه   در اطلاعات مقالات من جنبه انتقاد و راهنمایی داشت منتها به سبب

نویسم.  من راجع به ایران دارم می   دانستند کهنوشتم ولی نظرم متوجه وضع ایران بود و تمام خوانندگان هم میمی  کشورهای خارجی

آن    توانست پیدا بکند و کردم که شباهت و ارتباطی به وضع میالمللی انتخاب میبین   گشتم و موضوعاتی را در عرصه روابطمی

ها، یک شش سالی داخل ایران. مقالات من در آن سال   کردم که همه منطبق بود با وضعهایی میگرفتم و بررسیوقت نتایجی می

به شدت    نوشتم، شش سالی شاید، یک جای مخصوصی پیدا کرد در جامعه، از این جهت کهمی  هفت سالی من برای اطلاعات

داشت منتها خوانندگان همه فهمیده بودند و متوجه  توش، امکان نمی انتقادآمیز بود راجع به وضع ایران، اما اشاره مستقیم البته نبود 

که درخواست کردم یک    ۱۳۴۴سال    همین دلیل هم من موقعیتم با دستگاه حکومتی خیلی خوب نبود، به طوری که در  بودند. به

بالاخره    منتشر بکنم با این تقاضا موافقت نشد و دو سال طول کشید که من توانستم  ایامتیاز روزنامه به من داده بشود و روزنامه

اعتماد دستگاه دولتی بودند هر چند مورد اعتماد خود   روزنامه آیندگان را آن هم با شریک کردن و همکار کردن کسانی که مورد

 .بگیرم ناگزیر شدم آنها را هم به روزنامه بیاورم تا بتوانم اجازه روزنامه را شان نبودند ولیمن همه

خود با  که  بود  این  شد  داده  من  به  روزنامه  این  بالاخره  که  هم  این  نخست  علت  که  هویدا  هیچآقای  قبلاً  من  بود  وقت وزیر 

خب شخص بسیار  هایی که بر سر کار روزنامه با او پیدا کردم با خود او خیلی دوست شدم وتماس   شناختمش ولی بر اثر همیننمی

آمد ازش به عنوان شخص و آن رابطه شخصی ما کمک کرد    فهمیده آگاهی بود و مصاحبت بسیار خوبی داشت و من خیلی خوشم

 .های زیادبکند و روزنامه را به من بدهد، اگرچه با احتیاط  که او بالاخره موافقت

نوشتم، این بار منتها من دیگر فقط راجع به مسائل ایران  می  های روزنامه را هم بیشتر خودمدر روزنامه آیندگان هم که من سرمقاله

بیشتری راجع به اوضاع کشور   خارجی کمتر مورد توجهم بود. این بار با آزادی بیشتری با وضوح و صراحت  نوشتم و مسائلمی

  آزادی قلم بیشتر شده بود، من هم اطمینان بیشتری به وضع خودم پیدا کرده  نوشتم چون زمانه هم تغییر کرده بود، یک کمیمی

نگاری من بود موضعی که ما در روزنامه  شدید روزنامه  اینها که دوره فعالیت  ۵۰،  ۴۹،  ۴۸،  ۴۷،  ۴۶های اول روزنامه  بودم. در آن سال 

 .طلبطلب و موافق بود. موافق مشروط اصلاحاصلاح آیندگان داشتیم موضع



ای کار را شما  آیندگان صحبت کنید. با چه اجازه  س ـ اگر ممکن است یک کمی بیشتر درباره آن مدت سردبیریتان در روزنامه

یا نه و همینجور که    آقای هویدا صحبت کردید. یک قراردادی بود که درباره این مسائل شما صحبت کنید  شروع کردید، یعنی آیا با

  کردند یک آزادی ها برای اینکه فکر میخواندند صبحروزنامه آیندگان را می  دانید در یک مدتی در اجتماع ایران که خب اینمی

 .یک مقدار در مورد آن بفرمایید های دیگری نیست. اگر ممکن استکلامی برای این روزنامه است که برای روزنامه

داده شد و بعد که آن دوست کناره گرفت به یکی از دوستان  ج ـ امتیاز روزنامه آیندگان به خود من داده نشد و به یکی از دوستانم

طور که عرض کردم روی اینکه همان ها بود در روزنامه برای اینکه من زیاد مستقل نباشم. برایانواع کنترل .آقای هویدا داده شد

خیلی نظر خوشی نسبت به من نبود در دستگاه حکومت مملکت و اطمینان کاملی    امسوابق طولانی کارهای سیاسی و مطبوعاتی

شناختند که من نظرم چیست و تا حدود زیادی پذیرفته   نگاری به هر حال مراهای دراز روزنامهمن نداشتند. البته در طول سال   به

 .شدم

خواندند که از آزادی عمل بیشتری برخوردار است. واقعاً می  طوری که گفتید روزنامه آیندگان را مردم به این نگاه، به این نظرهمان

کردیم ولی یک تفاوت اساسی  می  کردند کارها عمل میبه ما داده نشده بود، ما در چهارچوبی که همه روزنامه   آزادی عمل بیشتری

منتقد    کردند و ما از موضعهای دیگر از موضع موافق رژیم بر ضد رژیم عمل میروزنامه  ها بود. و این است کهبین ما و بقیه روزنامه

منظورم است، عناصری از طرفداران سابق یا هنوز طرفدار   های بزرگهای دیگر، روزنامهکردیم. در روزنامهرژیم از رژیم دفاع می

یا جبهه ملی رادیکال یا چپ  حزب توده  به سرعتگرایان و  اینها  بودند و  انقلاب    های گوناگون دیگر رخنه کرده  بعد در جریان 

عناصری بودند سخت زیر کنترل ایدئولوژیک خود من قرار داشتند. برای اینکه   خودشان را نشان دادند. در روزنامه ما حتی اگر چنین

شدند و توجه به آن ایدئولوژی انتخاب می  ایدئولوژی خیلی مشخصی داشتم در روزنامه آیندگان و طبیعی است که همکارانم با  من

مختلفی را    های دیگر که شما ممکن بود در آنها نظرهای خیلیداشته باشیم برخلاف روزنامه  خواستیم یک روزنامه یکدستیما می

رآلیسم سوسیالیستی بودند و خیلی آشکار هم در اطلاعات و هم در    های دیگر عموماً طرفداربخوانید، مثلاً در زمینه هنر روزنامه

ها مبارزه اصلاً با این گرایش   های رآلیسم سوسیالیستی داشت خیلی صریح. ولی خب روزنامه ماهنری، گرایش  کیهان، نقدهای

نه طرفدار   بخش فلسطین قهرمانان هر روزی بودند. روزنامه ما هم به هیچ وجهسازمان آزادی  های دیگر کوبا وکرد، یا در روزنامهمی

های دیگر مطلقاً  العاده مشخصی داشت، روزنامهکمونیستی فوق  بخش فلسطین بود و نه کوبا. روزنامه ما موضع ضدسازمان آزادی

 .نداشتند مگر در مقالات دستوری چنین موضعی را

دولتی و شاه میروزنامه مقامات  از  تمجید  و  تعریف  دیگر  بعدهای  زمینه   کردند که  بقیه  در  زمینه بتوانند  من  نظر  به  های  ها که 

تری کرد و خیلی لحن ملایمنمی  را بکنند. روزنامه ما به هیچ وجه آن تعریف و تمجیدها را به آن ترتیب  تری بود کار خودشانحیاتی

  کرد این موضع موافقی که نسبت به رژیم داشت مورد استفاده قرار بدهد و سعی می  شد ولیداشت، در آنجا که مربوط به رژیم می

 .از آن موضع از رژیم انتقاد بکند و رژیم را راهنمایی بکند

گرفت. هم به دلیل تر مورد بحث قرار میوسیع  هایش مسائل سیاسی مهم مملکت خیلیدر روزنامه آیندگان به خصوص سرمقاله

دادم، روزنامه انجام می این مسائل داشتم و تمام فعالیت سیاسی خودم را از طریق آن ستون با آن اینکه من شخصاً خیلی علاقه به 

ما کوشش بکنیم تا آن حدی که امکان دارد پیش برویم. اگر جلویمان را    هم از این جهت که من طرفدار این فکر بودم که باید

هایی را نگفته نگذاریم و با بگیرند حرف  خب دیگر کاری نخواهیم کرد، حرفی نخواهیم زد ولی از ترس اینکه جلویمان را  گرفتند

 نظمی و نبودن یک سیستم و نبودن پشتکار و نبودن یک سیاست معین و داشت و بی  هاتوجه به وضعی که حکومت در آن سال



زد که باور کردنی نبود و بسیاری مطالب بدیهی پیش    شدها میها در روزنامهها را در آن سال بینی کافی بسیاری حرفنبودن روشن

 .را بگیرند افتاده را ممکن بود جلویش

برای روزنامه اطلاعات و کشته شدن رابرت و جان    ای نوشتممن خودم یادم هست که وقتی رابرت کندی کشته شد، من یک مقاله 

دو تا برادر کندی و   تاریخ رم مقایسه کردم بحثی کرده بودم از زندگی آن دو تا برادر گراچی و این  کندی را با برادران گراچی در

خیلی موافق بود و این مقاله سانسور شد و دولت و شخص شاه   البته لحن مقاله نسبت به رابرت کندی و همچنین جان کندی

بود. ولی آن وقت خیلی   های ایران نوشته بشود، دستور شخص شاهبه رابرت کندی مطلب زیادی در روزنامه  نگذاشتند که راجع

رسمی مملکت هر روز مورد حمله بود و افکار عمومی  های نیمهروزنامه  راحت و آسوده فرض بکنید که مبانی فرهنگی آن رژیم در

کسی متوجه این مسائل بشود. رابرت کندی    شد بدون اینکه اصلاًهای رادیکال سوق داده می ها به طرف گرایشآن روزنامه   مردم در 

اثری روی رژیم   گرفتند اما یاسر عرفات که بعداً معلوم شد چهولی جلو مطلب راجع به او را می  هیچ اشکالی واقعاً برای رژیم نداشت

 که  بعدها  تا  گرفته  جنوبی  یمن   از.  کس  هر  …بود و امثال آنها بسیار    هادارد، هم او یا فیدل کاسترو قهرمانان هر روزی روزنامه

های رادیکال در دنیا، چپی  تمام گرایش  زنمیمن جنوبی اختلافات پیش آمد جلوی آنجور تبلیغات را گرفتند. ولی مثال می  با  البته

مطالب خیلی   های مستقیم یا غیرمستقیم و آن وقت جلویشد به صورتخیلی راحت تبلیغ می  های ایرانطرفدار شوروی در روزنامه

وار به هر حال با توجه به طبیعت سازمان نیافته و هرج و مرج  .گرفتندای که برای رژیم هیچ خطری هم نداشت را میپیش پا افتاده 

توانایی اصلاً به اصطلاح قلمش را نداشتند   ها هم یا آگاهی نداشتند یاشد گفت که بقیه روزنامهایران خیلی مطالب را می  سانسور در

شد. بدین  ها میبحث  ها بشوند و روزنامه آیندگان وارد آنخواستند وارد این بحثاصلاً شاید نمی  کردند یابنویسند یا جرأتش را نمی

  آزادی بیشتری برخورداریم، حقیقتاً ما آزادی بیشتری بهمان داده نشده بود،   کردند ما ازدلیل بود که خوانندگان آیندگان خیال می

 .گرفتیمآزادی بیشتر را خودمان می

کندی، شخص شاه جلوگیری کرد. آیا در آن زمان شما    تان که جلویش گرفته شد درباره ترور رابرتس ـ شما گفتید درباره مقاله

نگاری  روزنامه  شود یعنی شاه حتی در رود تا جلوگیری میهای مختلف به آن سطح بالا میمقاله  کردید کهدر سردبیری حس می

 کرد؟هم دخالت می

نبود و من آنجا اطلاع پیدا کردم. چون شاه با کندی میانه    ج ـ آن مقاله کندی البته مال روزنامه اطلاعات بود، مال دوره آیندگان

خوشحال شد که آن مانع از    آمد خیلی شاه متوحش شده بود و حتماً خیلیکندی هم که داشت روی کار می  خوبی نداشت و برادر

دست اول پیدا کردم، کاملاً درست است. بیشتر تذکراتی که به ما داده    سر راهش برداشته شد. ولی در دوره آیندگان من تجربه

گفت یا  وزیر اطلاعات یا مستقیماً به ما می   وزیر به وزیر اطلاعات ووزیر داده بود و نخستتذکراتی بوده که شاه به نخست  شدمی

رسید  نظرش ناگوار می  خواند و مطالبی که به ها را خیلی به دقت می گفت و شاه هر روز روزنامهمی  اش به ما توسط معاون مطبوعاتی

همکاری داشتم در روزنامه آیندگان به نام آقای جهانگیر بهروز. و    گرفت و من یک مورد به شما بگویم. من یکدنبالش را می 

کنم. مثلاً فرض کنید حالا یک سالگرد می  بهروز در یک فرصتی که شاید مثلاً دهمین سال آیندگان، نخیر من اشتباه  جهانگیر

اولین سالگرد   مثلاً  ۱۳۴۷بله در سال    ۴۷ای نوشت یا  است. یک مقاله  ۱۳۴۸قضیه مال سال    ای نوشت و اینآیندگان یک مقاله

روزنامه، روزنامه لیبرالی است و آقای هویدا این بار شخصاً به من    آیندگان. یک مقاله نوشت و در آن مقاله اشاره کرد به اینکه این 

روزنامه آیندگان برود و آن سبب شد که آقای    کردند خصوصی که شاه بسیار عصبانی شد از این مقاله و آقای بهروز باید از  تلفن

انقلاب سفید که آن    ای نوشتم دربارهیک مقاله  ۴۸بود، در سال    ۴۷، این مال  ۱۳۴۸من در سال    بهروز از روزنامه آیندگان رفت و

مقاله نوشتم که این برنامه انقلابی نیست، یک برنامه اصلاحی است و   شد و در آنوقت انقلاب شاه و مردم مثل اینکه نامیده می



بود. مثل فرض کنید فروختن سهام   شد یک تصمیمات ساده اداریموادش هم اصلاً اجرا نشده هنوز و اگر هم اجرا می   بعضی

این منشور. به   تواند باشد، به اصطلاح خوب تنظیم نشدهداران این یک ماده انقلابی نمیزمین  های دولتی برای پرداخت بهکارخانه

و باز آقای هویدا مرا صدا کرد و گفتش که شاه بسیار عصبانی   .اصطلاح یک انتقادی بود از منشور به اصطلاح انقلاب شاه و ملت

من پنج هفته دیگر به آیندگان    توانی همچنان برای آیندگان بنویسی وبه آیندگان نرو. ولی گفتند که مقاله می  شده و تو دیگر

وساطت   کردم و چندین مقاله باز همچنان نوشتم تا بالاخره رفتند ورا با تلفن حل می  رفتم با اینکه مدیر آیندگان بودم و کارهانمی

 .شمار من دارمهای بیکرد و نمونهمی کردند و من برگشتم به آیندگان. شاه بسیار در کار مطبوعات مداخله

روز قبل به سازمان امنیت یا کسانی که آنجا    س ـ از لحاظ جلوگیری چاپ مقالات، شما مقالات را قبل از چاپ یعنی یکی دو

کردید شاه بعد    شد، برای اینکه اینجور که شما تشریحدادید که جلوگیری میبخوانند نشان می  کارشان این بود که این مقالات را

و صد در صد همیشه فقط این راه برای جلوگیری چاپ نبود. شما   آمد و میگفتش که فلانی جلویش را بگیریداز خواندن روزنامه می 

 .حکومت ای داشتید با به اصطلاح مقامات سانسورکردید و سردبیر بودید چه رابطه می در روزنامه کار

هایی بود که  تحریری به اصطلاح شروع کردم، دوره  ج ـ مراحل مختلفی در این وضع پیش آمد از سالی که من در اطلاعات کار

آمدند مسئولیت داشتند، می  وزارت اطلاعات یا ساواک بسته به اینکه در آن دوره کدام یک از این مقامات  مأموران حکومت نظامی یا

  کردند، گرچه روزنامه گاهی هایی که موافق نبودند حذف میکردند و آن قسمتمی  و صفحات آماده شده برای چاپ روزنامه را نگاه

دادیم که پیش از چاپ خلاصه روزنامه تغییراتی می  آمدند وآمد. یا پیش از اینکه به آن مرحله برسد میبا یک قسمت سفید درمی

هفته سه روز بیشتر طول   مواقع خیلی کم بود. چندین مورد پیش آمد که هر کدام یک هفته، چهار روز، دو   دستکاری بشود. ولی این

 .نکشید

های مطالب و مطالب چاپ روزنامه را بدهند عنوان  مواقع بسیار دیگری پیش آمد که سردبیران موظف بودند پیش از اینکه دستور

تدریج دیگر وزارت اطلاعات شد  کردند به مقام مسئول ـ حالا یا ساواک بود یا وزارت اطلاعات ـ بعدها بهمی  مهم روزنامه را تلفن 

 ها هم روش معمولکردند. در بیشتر این سالمخالفتی نبود روزنامه را چاپ می  خواندند برایشان و اگر مرکز منحصر این کار، می 

گفتند و سردبیر  منتشر بشود یا نشود به سردبیر می  خواستکردند و مطالبی که دلشان میاین بود که از وزارت اطلاعات تلفن می

کردند مسئول مشورت می   کرد و آنها هم با مقاماتکرد که به اصطلاح بودار است با آنها مشورت میمی  مطالبی که خودش احساس 

خواندند شد. و بعد هم روزنامه را میبشود. سانسور به این صورت عمل می  گفتند که چاپ بشود یا نشود و یا به چه صورت چاپو می

دست رفته بود، وزیری کارش را از دست    آمد که گاهی آن وقت کار ازکنترل بعدی روی مطالب روزنامه چاپ شده به عمل می  و

وقت کنار گذاشته   آقای جهانگیر بهروز از آیندگان کنار برود، ضمناً سبب شد که وزیر اطلاعات  ای که سبب شد کهداد. آن مقالهمی

ضمناً خیلی کمک کرده بود به انتشار روزنامه آیندگان و من خیلی    بشود و یکی دیگر به جایش بیاید، چون وزیر اطلاعات وقت

اون مقاله. البته علتش این بود    که این اتفاق برایش پیش آمد ولی به هر حال خیلی آن انعکاس سختی پیدا کرد،  متأسفم برایش 

  سازمان امنیت و اینها پیدا کرده بود سوابقش یکجور دیگری خراب شده بود، آن   که خود اون آقای بهروز اشکالات دیگری برای

مقاله گذاشته شده بود و خیلی بزرگ شده بود قضیه   دادند در کنار آنهای نسبتاً مشکوکی که گویا بهش نسبت می سوابق و فعالیت

چون مطالبی نوشته   وزیر کنار بروند. ولی موارد دیگری بود که چندین نویسنده کنار گذاشته شدند  که سبب شد هم خودش هم آقای

روزنامه بعد از یکی دو ماه دو سه ماه و فقط آنها قهرمان شدند و دشمن  شان برگشتند به بودند، تصفیه شدند از روزنامه ـ البته همه

بایست مطالب دیگری نوشته نوشته شده بود می  شمار بود که به جبران مطلبی کهاش این بود. موارد بینتیجه  -بیشتر شدند  رژیم

اینکه شاه    که نوشته بودم مجبور شدم مقاله دیگری برای تصحیحش و اصلاحش بنویسم. برای  ها بار مقالاتیشد. خود من ده می



که ما با دستگاه حکومت داشتیم مستقیماً از خود شاه ناشی   هایی بسیار عصبانی شده بود و حقیقتاً بگویم شاید نیمی از گرفتاری

 .وزیردیگرش از نخست شد و قسمت عمدهمی

اجازه پیدایش دادند. و صد در صد موقعی که اول راه افتاد    تان به آقای هویداس ـ شما گفتید که روزنامه آیندگان را بعد از دوستی

  – روشنفکران حساب کنید پیدا کنید  برای خودتان یک مرکز روشنفکرانی تا حدی که ـ نویسندگان را اگر جزو شما نیاز داشتید که

که   ها یا نظراتیهایی در اجتماع ایران و به اصطلاح گرفتاریکردن همچین شخصیت  پیدا  درباره  حدی  یک  تا  است  ممکن  اگر  و

 .ایران اگر حرفی دارید بگویید هایی در اجتماعی مثلشما پیدا کردید از به اصطلاح سردبیری همچین شخصیت

کردم و چه جور حوزه نفوذ روزنامه را در انتخاب می  ج ـ اگر درست سؤال را فهمیده باشم این است که من چه جور همکارانم را

 .دادمگسترش می جامعه روشنفکری ایران

 .س ـ بله

ها و مطبوعات بودم، من یکی ها در روزنامهمن سال  کردم. چوننگاری خودم انتخاب میج ـ همکاران را طبعاً روی سوابق روزنامه

نگاران را بودم، خب روزنامه  نگاران و نویسندگان مطبوعات بودم و یک دوره هم دبیر آن سندیکاروزنامه  از مؤسسین سندیکای

پسندیدم. می   ایشان را بیشترهای حرفهبا مشرب فکریم نزدیکتر بودند و توانایی  کردم کهشناختم، کسانی را به همکاری دعوت میمی

 :کردم کهدر زمینه گسترش نفوذ روزنامه من سعی می

روشنفکران بود را در روزنامه مطرح بکنم. موضوعات    هایی که در محافلبحث(  ۲به موضوعات روشنفکرانه بیشتر بپردازم و ) (۱)

صورت منظم جدی، حالا    مثل نقد کتاب، نقد هنری که برای اولین بار شاید در روزنامه ما مطرح شد به   روشنفکرانه هم فرض کنید

 نگاری ما داد که عده بیشتری را جلب کرد به طرف ما. ازای به روزنامهتازه  ها معمولًا داشتند، یک بعدبعد نقد فیلم که خب روزنامه

ها باشد. اما یک مشکل اساسی  آهنگ این بحث  کرد که در پیشقراول و پیشهایی که وجود داشت، روزنامه ما سعی مینظر بحث

هایی که  در سال  شد،گرا میها به طور روزافزونی رادیکالیزه و چپروشنفکری ایران در آن سال   ما داشتیم و آن این است که جامعه

به بعد، بعد از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل و اشغال   ۱۳۴۶  یعنی  ۱۹۶۷نگاریم را شروع کردم و به خصوص از سال  من روزنامه 

آیندگان صدای تنهای منحصری    توسط اسرائیل جامعه ایرانی به شدت رو به چپ و رادیکالیسم رفت. و روزنامه  های عربیسرزمین

  ها. نفوذ اصلیما نفوذ چندانی در روشنفکران ایرانی نداشتیم در طول آن سال   گرایانه و رادیکال. وتقریباً بود در یک غوغای چپ

شمار بود، در همان شرایط کردند و تعدادشان بیمی  ها و نشریاتی بود که از مواضع چپ دفاعها و کتابمال محافلی بود، روزنامه

غیره و ذلک، مطالب    شد غیر از مطالب مذهبی ومطالبی که در ایران، مطالب جدی که در ایران چاپ می  العاده اکثریتسانسور فوق

آشکارا خیلی صریح چپ بود و کافی بود یک کتابی یک وجهه    شد،جدی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در ایران چاپ می 

آمریکای لاتین در مورد وضع سیاسی    بخش نامیبیا بود یا اثر فلان نویسنده بگیرد، حالا دفاع از سازمان آزادی  گرایانه به خودش چپ

 ـهای ایران هم ـ روزنامهشد و روزنامهکتاب پرفروش می  یا اقتصادی مملکت خودش بود ـ هر چه بود آن    های بزرگتر ایران هم 

مخصوص صمد بهرنگی داشتند، یک    به صورت آیین و مراسم هر چند گاهی یک صفحه مخصوص آل احمد داشتند، یک صفحه

نمی نویسنده چپصفحه مخصوص  دیگردانم فلان  آب می  گرا  را  آسیاب  این  دائماً  و  گرایشداشتند  این  و  تویش   های ریختند 

شدیم و طرفداران ما اقلیتی بودند که فریفته این    طور روزافزونی منزوی  شد در نتیجه ما به گرایانه در جامعه نفوذش بیشتر میچپ

 .تنهایی شده بود بودند ولی تعدادشان خیلی کم بود نسبت به بقیه روشنفکران و صدای ما صدای  گرایانه نشدهنمایش چپ



مخصوصاً نویسندگان. اگر ممکن است یکی اول    س ـ شما صد در صد با کارتان معاشرت و دوستی با روشنفکران ایران داشتید و

دوماً درباره   شناسید و به نظرتان جالب باشد برای ما حرفی بزنید وخودتان شخصاً خوب می  شان کههایی مابیندرباره آن شخص

گفتید که بعد از جنگ اعراب و اسرائیل یکدفعه رادیکالیزه شدند.   تمام روشنفکران ایران که روی هم رفته یک گفتاری بکنید، شما

اند ها گفتهدانید خیلیکه خودتان می  طوریک مقدار صحبت کنید درباره رابطه این روشنفکران و اجتماع ایران. همان  اگر ممکن است

کادر خیلی کوچکی   اجتماع نبود و اینکه بعداً نفوذ اسلام اینقدر قوی شد این بود که اینها یک  که رابطه چنانی بین این روشنفکران و

 .خودشان نداشتند در اجتماع بودند که هیچ نفوذی حقیقتاً بیرون از دوره

در جامعه ایرانی چون یک سنت طولانی و تقریباً   .کنم که رابطه روشنفکران با اجتماع خیلی زیاد بودج ـ من برعکس تصور می

اش نویسندگان را همه  ای داشتند. لازم نبود که مردم آثار اینالعادهاهل قلم اعتبار و حیثیت فوق  سوادی حکمفرما بود،همیشگی بی

  گذاشتند، نقش نویسنده بودن برای مردم به این نویسندگان خیلی احترام می   را خوانده باشند یا اصلاً حتی خوانده باشند، ولی توده

های شهری، اینها همه به درجات مختلف، تحت تأثیر توده   ها،دونم بازاریتوده مردم ایران خیلی قابل احترام بود و کسبه بازار، نمی

قرار گرفته بودند. بدین ترتیب که    هایی که در جامعه بودداشتند. خود روشنفکران هم به شدت تحت تأثیر گرایش  روشنفکران قرار

 ها به تدریج به کلی غیرمذهبی و لائیک و حتی ضد مذهبی شروع کردند در طول سال   از موضع  ۱۳۲۰روشنفکران ایرانی که بعد از  

داد و مذهبی شدند و خدا را دوباره کشف کردند    به مذهب روی آوردند، نه اینکه در وجدانشان در ضمیرشان انقلابی، تحولی روی

طور  شد، همان ترطور که نفوذ مذهب در جامعه محسوس سیاسی و فرصت طلبانه داشت. یعنی همان ـ به هیچ وجه ـ به کلی جنبه

قدر که دیدند همبستگی اسلامی در جامعه ایران مطرح شد، همین  که کشورهای اسلامی در جامعه ایران نفوذ بیشتری پیدا کردند و

به دلیل اینکه مورد تجاوز   اینکه یک کشور اسلامی است، سوریه به دلیل اینکه یک کشور اسلامی است، نه فقط که مصر به دلیل

 کند چون اتفاقاً در آن جنگداده، یا اسرائیل در دفاع از خودش حالا فرق نمی  اسرائیل قرار گرفته و قسمتی از خاکش را از دست

و حماقت حمله کردند به اسرائیل ولی به هر حال،    اسرائیل پیش قدم نبود، اسرائیل مورد حمله قرار گرفت و آنها با کمال دیوانگی

بود و خاکش  از خاک آنها را گرفته، چون کشور اسلامی بودند، چون فلسطین یک کشور اسلامی نفس اینکه اسرائیل یک قسمتی

العاده قابل کردند متوجه شدند که اسلام یک نیروی سیاسی فوق ، این روشنفکران یک کشفی ۱۹۴۸را اسرائیل اشغال کرده بود در 

توده مردم نداشتند ـ سخت   پیوستند بهش به هیچ وجه این صحیح نیست که روشنفکران ایرانی ارتباطی با  ای است وملاحظه

  هایبرخلاف شاید از این جهت روند جامعه ایرانی متفاوت بوده که در جامعه   ارتباط داشتند و سخت تحت تأثیر توده مردم بودند، 

شاهد یک روند برعکس هستیم، روشنفکران بودند که   دیگر توده مردم بودند که از روشنفکران تبعیت کردند ولی ما در ایران کاملاً

گرفتاریشان این بود که ـ و این   ها دامن زدند. روشنفکران ایرانیپذیرفتند و مدافعش شدند و به این گرایش  ای راهای تودهگرایش

روشنفکران   توانستند سازگار باشند، رژیم حاکم چیز زیادی برای اینرژیم حاکم نمی  گرفتاری کاملاً گرفتاری مشروعی است ـ با

فراهم می را  آموزش  است که وسایل  به خارجنداشت. درست  فراهم میمی  کرد،  برایشان  کار  این  فرستادشان،  از  بسیاری  کرد، 

های پرورش کودکان مثل سازمان  رژیم از سه چهار سازمان دولتی و غیردولتی مثل رادیو و تلویزیون، مثل کانون  مخالفان دو آتشه

  گرفتند یا از دستگاه دونم وابسته به فلان شاهزاده خانم حقوق میمؤسسات نمی  شمار دیگر، مؤسسات وابسته به شهبانو فرح،بی

نگاران که مخالف هم بودند خیلی  بیشتر توی روزنامه  دولتی. خود من در وزارت اطلاعات دیدم که بیشتر اینها به انواع مختلف. البته

بودند، کمک منتقد  از نخستبهشان می  هاهم  یا  بسیار کمکشد،  توانستند  اینها نمی  شد ولیشماری بهشان میهای بیوزیری 

  افتاد که واقعاً یکی بدانند برای اینکه در آن رژیم معایبی بود و اتفاق می  کردخودشان را با رژیمی که حتی این کارها را برایشان می

که به مردم نان و هدیه، نان و سیرک را بده ولی    دیدند که مربوطش بکنند به خودشان و آن رژیم عادت کرده بودآنها دلیلی نمی

آوردشان در  حساب نمی  داد ولی بهروشنفکران هم خارج نبودند، به آنها هم نان و سیرک خودشان را می .به حساب نیاورندشان



نمی که  رژیمی  با  روشنفکران  این  یکینتیجه  آمریکا  نمی  پسندیدشان  به  را  ایران  بستگی  روشنفکران  این  باشند.  توانستند 

روی کردند، حقیقتاً  هم آمریکا زیاده  بستگی ایران به آمریکا در آغاز روی یک ضرورت آمده بود، بعداً هم آمریکا و  پسندیدند ونمی

به    های بزرگی از تهران دانم محلهارتش ایران در خدمت ارتش ایران باشند یا نمی  ضرورت نداشت که پنجاه هزار آمریکایی در

پسندیدند برای اینکه در سنت سیاسی طبعاً نمی  طور شده بود و این روشنفکرانصورت گتوهای آمریکایی دربیاید. ولی خب این

ها روابطمان با خارجی دار و نیرومند است و این باید همیشه به حساب آورده بشود. ما دربسیار ریشه  ایران مخالفت با تسلط خارجی

 دارند نسبت به این موضوع و باید به حداقل باشد این روابط و به حداقل آشکار  ایها یک عقدهباید همیشه در نظر بگیریم که ایرانی

پسندیدند این وضع را. و این روشنفکران روشنفکران نمی  کرد و اینباشد این روابط، به هر حال این اشتباهی بود که آن رژیم می

تأثیر جریان فراموش   هایتحت  نباید  از جنگ  دنیای پس  بودند.  گرفته  قرار  از جنگ  دنیای پس  از   فکری  یکی  بکنیم. صحنه 

 .بوده در طول تاریخ و آن از طرف شوروی بوده ترین و مؤثرترین پیکارهای تبلیغاتیبزرگترین و موفق 

طرف کشوری که خودش سلاح اتمی نداشت    بلافاصله بعد از جنگ جنبش صلح پیش آمد. جنبش صلح چی بود؟ کوششی بود از

  جنبش صلح آن سلاح اتمی را تقریباً و عملاً خنثی کرد. در ایران جنبش صلح چند   و حریفش سلاح اتمی داشت و به توسط این

از طرف حزب توده بود. تمامش هم  بزرگترین و مؤثرترین جنبش سیاسی مملکت  اداره   سالی  مالی، هم  و شوروی هم تقویت 

 جنبش ضد امپریالیستی مطرح شد، یعنی چه؟ یعنی یک کشوری که خودش بزرگترین  های بعدشد. در سالتشکیلاتی و معنوی می

دنیا است، برای اینکه حریفان خودش را ضعیف   کشور امپریالیست دنیا بود آن موقع و هنوز هست آخرین کشور امپریالیست بزرگ

لهستان و بقیه    مثل مجارستان و مثل   ۵۳امپراتوری خودش به کشورهایی مثل آلمان شرقی و در    بکند برای اینکه فشارهایی که در 

می وسایلوارد  چکسلواکی  و  درنیاید  سروصدایشان  آنها  آزادی  آورد،  ملتمبارزات  می بخش  مطرح  را  دیگر  بسیار  های  که  کرد 

کشورهای دیگر عملا   بخشگرفت و این مبارزات آزادیولی در خدمت یک هدف تبلیغاتی دیگری قرار می  های حسابی بودحرف

خودشان که آن هم باز حماقت کشورهای استعماری که حاضر   های خارجیها برای پیشبرد سیاستوسایلی شد به دست روس 

 .داد به دستشان های مثل جنگ ویتنام وسیلهرا آزاد بکنند و حماقت آمریکا با مداخله در جنگ نبودند این مستعمرات

گرا شدند  شدیدترین تبلیغات قرار گرفتند و چپ  های پس از جنگ یک نسل کامل روشنفکران ایرانی زیربه هر حال در طول سال

دونم مسافرتی دیدند، نمیمی  خواندند، هر فیلمیتأثیری که از خارج گرفته بودند هر چی کتاب در خارج می  و رادیکالیزه شدند و این

اینها    کرد و اینها باهاشان ارتباط داشتند، ذهن ها اداره می گوناگون وابسته به چپ  هایهای مختلفی که سازمانکردند، جنبشکه می

متوجه شدند که قدرت   ۱۳۴۲بگیرند. منتها اینها از سال    های چپ و رادیکال را پیشحلرا آماده کرد برای اینکه در کشور هم راه

با کنار گذاشتن آن    ها در جامعه ایرانی و با حفظ عقاید رادیکال و چپ خودشان و گاهیهمه این حرف  مذهب قدرتی است مافوق

و به این جریان مذهبی پیوستند. در پانزده سال آخر حکومت شاه ما شاهد   عقاید، همشان از چپ یا میانه رو، از چپ تا لیبرال آمدند

متافیزیک، مذهبی به عنوان سیاسی. از    شدن قسمت عمده روشنفکران ایرانی هستیم. نه اینکه مذهبی به عنوان اخلاقی یا  مذهبی

 کسانی مثل آل احمد، شریعتی نقششان در این قضیه بسیار مشخص است. من دوستانی  نظر سیاسی مذهبی شدند. این روشنفکران

شایگان را این اواخر شناختم مسکوب را این    که در میان روشنفکران داشتم، کسانی مثل داریوش آشوری و احمد اشرف، داریوش 

داشتند، از این دنباله روی   خواهانه که در عین اینکه عقاید لیبرال داشتند در عین اینکه عقاید ترقی  اواخر شناختم، اینها کسانی بودند

 فریبی مذهبی بکنند به شدت خواستند از مذهب استفاده سیاسی بکنند یا عواممی  مذهبی آزاد بودند. من در تمام عمرم از کسانی که

نوشتند یا  نوشتند یا مقالاتی مینمایشنامه می  کردم و با آن گروه روشنفکران یا با روشنفکران چپ یا نویسندگانی کهدوری می

های مارکسیستی، با ایدئولوژی  ها وسایل خیلی خام و ابتدایی بود برای تبلیغها یا آن داستان نمایشنامه  نوشتند و آنهایی میداستان



فکری   روشنفکرانی که من باهاشان آشنا بودم کسانی بودند که با خودم بیشتر نزدیکی  وقت محشور نبودم. با حلقهآنها من هیچ

 .داشتند

پانزده سال آخر سلطنت به طرف مذهب کشیده    س ـ شما گفتید که این روشنفکران به خاطر حداقل استفاده سیاسی در آن ده

بودند، اگر    آمد؟ از یک طرف شما فرمودید که روشنفکران ایران خیلی هم با اجتماع نزدیک   کنید این پیششدند، شما چرا فکر می

حدی. این وضع پیش آمد یا این پیشرفت به طرف مذهب    شد تاآن حرف شما صحیح است پس تمام اجتماع هم داشت مذهبی می 

 های اجتماعی که درس خوانده بودند یا روشنفکر بودند از کجا شروع شد؟صف  به نظر شما مخصوصاً در

بود روشنفکران رفتند به طرف مذهب. اما جامعه   ج ـ جوابش همان است که فرمودید، یعنی چون جامعه مذهبی بود و بیشتر شده 

ها در مذهب خودشان ایرانی  های گذشته جامعه مذهبی بوده، درست است کهجامعه ایرانی در تمام قرن  چرا مذهبی بود و شده بود؟ 

را    های غیرمذهبی خودشان قرار دادند و هر دوکردند، گاهی مذهب را در کنار سنت  های دیگر رفتارتر از مسلمانگاهی آزادمنشانه 

با هم آشتی دادند بدون اینکه متوجه این تناقض بشوند    شان هر دو راشان را با رفتار مذهبیحفظ کردند، گاهی رفتارهای غیرمذهبی

های عقب افتاده دنیا و جامعه  خودشان بیاورند ولی روی هم رفته جامعه ایران جامعه مذهبی است مثل همه  و تناقض را به روی

ایستا جواب همه مسائل را می   سواد و در یک جامعهاین مذهب در یک جامعه بی  دهد. جواب مسائل اخلاقی مردم را ساکن و 

دهد.  شان را می جواب مسائل سیاسی  دهد در آن سطحی که برایشان مطرح است وجواب مسائل متافیزیک مردم را می  دهد،می

 شود بهمراتبی دارد که آن سلسله مراتب به سهولت و به طور طبیعی تبدیل می  برای اینکه هر مذهبی یک پایگاهی یک سلسله

شود کرد، حالا  رهبر سیاسی است کاریش نمی  رهبری مذهبی. یک آخوند محله، یک پیش نماز مسجد، یک آخوند ده این طبعاً یک

  کند یک مسئله دیگر است. اما آنچه که به مذهبی شدن جامعه ایرانی کمک کرد می   سطحش مهم نیست، رهبری سیاسی هم که

شاه، آن بیست و پنج سال آخر یا به خصوص    های آخرتر شدن جامعه ایرانی کمک کرد در طول سال این بود که، یعنی به مذهبی

 .توسعه ایران بود هایپانزده سال آخر، شکست برنامه 

.  ۱۳۵۷تر از جامعه ایرانی سال  تر و شاید خیلی مذهبیافتادهعقب  ای سر و کار داشتیم که خیلیدر انقلاب مشروطه ما با یک جامعه

مفهوم توسعه را به هیچ وجه از نزدیک   که دوره انقلاب مشروطه است، ایران  ۱۹۰۷، ۱۹۰۶، ۱۹۰۵این بود که در سال  ولی تفاوت

ایران یک برای  توسعه  بود.  نکرده  ایرانی  تجربه  برای همه  اروپا شدن  بود شبیه  نیافتنی  مذهبی،آرزوی دست  ایرانی  ایرانی   ها، 

ظاهر و باطن اروپایی بشود و این حرف خریدار داشت   گفت ایران باید صد در صد زاده می غیرمذهبی یک آرزو بود. کسی مثل تقی

انقلاب مشروطه با اینکه تمام   های توسعه را به هیچ وجه تجربه نکرده بود، آرزویی بود و در نتیجه حلراه   آن موقع. جامعه ایرانی

کردند ولی یک انقلاب مذهبی خیلی نقش کوچکتری از لحاظ تعداد بازی می  عناصر مؤثرش مذهبی بودند و عناصر لیبرال درش 

به اروپا. برای اینکه شیوه حکومت اروپایی و    خواهانه بود، جامعه ایرانی انقلاب کرد برای اینکه شبیه بشودانقلاب ترقی  نبود یک

 .را بگیرد سازمان سیاسی و اجتماعی اروپایی 

  

  

 روایت کننده: آقای داریوش همایون

 ۱۹۸۲تاریخ: بیست و یکم نوامبر 



 مصاحبه کننده: جان مژدهی 

 محل مصاحبه: واشنگتن

 ۳نوار شماره: 

اروپا شدن و توسعه و ترقی پیدا کردن روبرو بودند. در   ای، با یک نوید غربی شدن و شبیهها با یک وعدهدر انقلاب مشروطه ایرانی

پس    ۱۳۵۷اینکه انقلاب    نسبت به غرب گرایی یا توسعه، آن الگوی خاص توسعه واکنش نشان دادند. برای  هاایرانی  ۱۳۵۷انقلاب  

خواهی صورت گرفت. موضوع دیگر برای ایرانیان فقط گرایی و برای ترقی  از پنجاه سال ـ بیش از پنجاه سال ـ کوشش برای غرب

ها و واپس گرایان مذهبی موفق اگر مذهبی  یک رؤیا نبود، واقعیتی بود که ضمناً در جاهای خیلی اساسی موفق نشده بود و   یک آرزو

پاسخ همه مسائل    ها،ها گذاشتند و دین و اسلام را به عنوان پاسخ همه کم و کاستیناموفقیت  شدند سببش این بود که انگشت روی

های آماده مذهبی که در ذهن افراد بود در  شد که علاوه بر زمینه  به مردم جلوه دادند. جامعه ایرانی از آنجا بیش از پیش مذهبی

کرد، مذهب را به عنوان پاسخی برای  می   های مذهبی، نمادهای مذهبی مثل عاشورا و غیره هر سال کمکشبود و سمبل  روان افراد

مردم    های مذهبی مثل شریعتی بهکرد. به غلط و به دروغ رهبران مذهبی و تئوریسین  مسائل یک جامعه قرن بیستمی دوباره کشف

های محدودی حل بکند مسائل محدودی را در زمان  توانستهوانمود کردند که مذهب اسلام از هر مذهب دیگری یک وقتی می

خواهانه  ترقی هایاز واکنش یک جامعه مذهبی در مقابل کوشش ۱۳۵۷ها دارد. انقلاب همه مکان  ها را درپاسخ مسائل همه زمان 

 .دوران دو نسل که همیشه کامیاب نشده بود، سرچشمه گرفت

رستاخیز برگردیم اگر ممکن است یک مقدار درباره    س ـ اگر ممکن است یک کم پیش برویم در تاریخ زندگی شما و پیدایش حزب

بودید و یک سری  ای داشتید یا نه و بعد رل خودتان که قائم مقام حزبدر پیدایش این حزب رابطه های شما از اولپیدایش حزب

 .کنید وگومقالات هم درباره حزب در آن موقع چاپ کردید یک کمی گفت

دو حزب در   ۱۳۳۰های دهه سی ـ شد. در اواسط سال ج ـ حزب رستاخیز بعد از تجربه بیش از بیست ساله شاه در نظام حزبی پیدا

مملکت را نگه دارد.   ملیون و حزب مردم و شاه امیدوار بود که توسط این دو حزب بتواند نظام سیاسی  ایران به وجود آمدند، حزب

مجلس بود و در همین وظیفه اصلی بود که این دو حزب شکست خوردند،    وظیفه عمده این احزاب البته سازمان دادن به انتخابات 

 .آورد ـ دهه چهل. هر بار انتخابات مسائلی به وجود ۴۰های و چه در سال ۳۰های سال چه در

حزبی نبود و نظام حزب مسلط یک حزب بسیار    وقتی که نظام حزبی ـ دو حزبی ـ توانست موفق بشود هنگامی بود که دیگر دو

توانست نقش  می   جانشینش شده بود و از آن به بعد البته حزب ایران نوین که حزب مسلط بود،  نیرومند در مقابل حزب بسیار ضعیف

آمد. حزب ایران نوین تبدیل شده بود به یک  بیشتر از کاری برنمی  سازمان دادن به انتخابات مجلس را انجام بدهد، ولی از این

انتخابات، کار دیگری هم در    سیاسی برای تقسیم مناصب. از اواسط دهه چهل شاه متوجه شد که علاوه بر اداره  ماشینی ماشین

گفتند، مشارکت سیاسی. مسئله شرکت دادن مردم در فراگرد  بهش مشارکت می  هاجامعه لازم است و آن چیزی بود که در آن سال 

روزافزونی که از دستگاه اداری مملکت  شد و مشکلاتهم برای شاه مطرح شد. انتقادات روزافزونی که از رژیم مملکت می سیاسی

شاهنشاهی   هایی مثل بازرسی شاهنشاهی و یا کمیسیونعلاوه بر نظارت خودش یا سازمان  خاست، شاه را بدین نتیجه رساند کهبرمی

تلویزیونی بود و دیگری صرفاً وسیله اعمال نفوذ در دستگاه دولتی،    های ناموفقی بودند و یکیشان صرفاً نمایشکه بسیار سازمان

تأثیر چند سیاست پیشه که خیلی    یک ارگان دیگری دارد برای اصلاح کار حکومت برای کارآمدتر کردن رژیمش و تحت  احتیاج به



  در آن موفق نبودند، به این نتیجه رسید که به جای داشتن دو حزب که یکیشان هم از نظام حزبی مسلط آن روز دلخوش نبودند و

 .آمد، یک حزب واحد تشکیل بشودواقعاً به حساب نمی

 س ـ چه کسانی بودند؟ 

در پیش آوردن فکر نظام یک حزبی در ایران. شاه  ج ـ آن طور که شایع بود آن موقع آقای نهاوندی و آقای باهری سهمی داشتند

جایی رسیده بود   دانست با حزب مردم چه بکند با آن حزب اقلیت. حزب مردم وضعش بهبود که نمی  با این معما ضمناً روبرو شده

شد و حقیقتاً وضع غیر قابل تحملی پیدا  پادشاه برایش انتخاب می  که هر هفت هشت ماهی، یک سالی ناچار یک دبیر کل از طرف

نوین  هر کار دولت که از حزب ایران   خواستند رضایت شاه را به دست بیاورند در مقابل های حزب مردم اگر میدبیر کل  .شده بود

با شخص   خواستند از دولت انتقاد بکنند و در مقابل دولت جبهه بگیرند خودشان رامی  بایست طرفداری بیشتری بکنند، اگربود می 

هر تصمیم مهمی با نظر خود شاه یا گاه با ابتکار خود شاه    دیدند. برای اینکه دولت همیشه پشت سر شاه پنهان بود وشاه روبرو می

رقابتی بکند و شاه برای    نتیجه غیرممکن بود که حزبی بتواند با حزب صاحب قدرت موجود یعنی ایران نوین  گرفته شده بود. در

حرکتی و سنگ شدگی حزب ایران نوین را هم جبران بکند که در طول  بی   اینکه مشکل حزب مردم را حل بکند و برای اینکه 

اطلاعی نداشتم. یک روز در روزنامه از   قدرت به کلی فاسد شده بود، اعلام حزب رستاخیز را کرد. من از اعلام حزب هیچ  هایسال

وزارت اطلاعات برویم    یازده اسفند بعدازظهر به کاخ نیاوران برویم و بعد قرار شد که همه ما به  وزارت دربار به ما خبر دادند که روز 

با دو   ها اینهاها همه بودند و چند تن از نویسندگان و سردبیران روزنامهروزنامه  آن روز و از وزارت اطلاعات با دو اتوبوس مدیران

 یعنی و ما رفتیم در کاخ اتاقی آماده کرده بودند و شاه بود   .اتوبوس رفتند یک جایی ناهار خوردند و از ناهار رفتند به کاخ نیاوران

کابینه و شاه پشت تریبون رفت و اعلام کرد    وزیر بود و وزیر دربار و چند تن از درباریان و یکی دو تا از وزرانخست   ـ  آمد   بعداً  شاه

 .دلائل تشکیل حزب رستاخیز را عرض کردم .شودکه حزب رستاخیز تشکیل می

 … س ـ در آن زمان شما حس کردید که کی غیر از شاه این نقشه یا برنامه شاه را خبر داشت قبل از

گرفته بود به خودش در طول سخنان شاه که خب چه کار  وزیر حالتیوزیر خبر داشتند، نخستج ـ خب مسلماً وزیر دربار و نخست

کس خبر نداشت و در  هیچ  نگاران ـ شاید پنجاه و چند نفری بودیم ـوضع این است. ولی از ما روزنامه  شود کرد، همین است،می

چیست؟ مسلماً تصمیمی بود که مثل بسیاری از تصمیمات خیلی مهم دوران  پرسیدیم که موضوعناهار آن روز همه از خودمان می

 .تنهایی و با شرکت چند نفر محدود گرفته شده بود شاه در

العاده حیاتی بود، یعنی هم خودش  حزب به نظر من فوق   به هر حال شاه به دلائلی که گفتم این حزب را اعلام کرد ولی نحوه اعلام

اسمی که گفت حزب    خطوط اصلی این حزب را در سخنرانیش اعلام کرد، حتی اسم حزب را گفت ـ البته  اعلام کرد حزب را، هم

العاده مهمی بود  ها باید عضوش باشند که تصمیم فوقاینکه همه ایرانی  رستاخیز ملی ایران پیشنهاد کرد که بعد شد ملت ایران ـ و 

خواهد عضو غیر عملی و اینکه هر کس نمی  ای در دنیا وسابقهآینده این حزب و سازمان دادن این حزب یک چیز به کلی بی  در

تلاش رژیم.   ساز بود. حزب را تبدیل کرد به آخرین هایی بود که سرنوشتبرود، اینها اعلام  تواند از این مملکتاین حزب بشود می

تمام است و هیچ چیز دیگری جایش را نخواهد گرفت. شاه   گفتیم که اگر این حزب موفق نشود کار دیگراز همان روز همه می

ها را دانه دانه خواست از آن سبد مرغتخم  هایش را آن روز گذاشت توی سبد حزب. ولی بعد دیدیم که تمام اینمرغتخم  تقریباً همه

شود تمام می  کردیم که اگر این حزب شکست بخورد همه چیزبینی که ما از آغاز میشکست و پیش  دربیاورد و حتی آن سبد را عملاً

 .بینی صحیح درآمدولی به هر حال آن پیش   حالا نه به دلیل اینکه این حزب شکست خورد و همه چیز تمام شد



هایی که در همان اوایل پیدایش حزب درباره سیاست  س ـ شما بعد قائم مقام این حزب رستاخیز شدید. اگر ممکن است یک مقدار

گفتند زیاد کار است و شخص    وزیر بود ولی بعددونیم یا رئیس حزب چند بار عوض شد، یک بار با نخستمی  پیش آمد، افرادی که

ای که خب همه کردید، همین مسئله مسائلی که خودتان الآن صحبتش را می سریوزیر و یکدیگری باشد باز برگشت به نخست

 .صحبت بکنید باشند و به اصطلاح اصول حزب چی باشد، اگر ممکن است یک مقدار درباره این عضو حزب

یادآوری کردم به شاه و به خصوص موضوع انتخابات چون   ج ـ حزب وقتی اعلام شد آن روز و من آن روز اتفاقاً دو سه موضوع را

تواند کاندیداهایی چگونه می   طور است ـ و اینکه یک حزب واحدانجام دادن انتخابات بود ـ هر حزبی این   به نظر من کار اصلی حزب

زنند به انتخاب حزب و آن سیستم اعلام چند کاندیدا یا فقط مهر لاستیکی می  انتخاب کند و مردم آیا آن وقت حق انتخاب دارند

آن روز پیشنهاد کردم ـ به هر حال از همان    طرف حزب برای هر حوزه و آزاد گذاشتن مردم برای انتخاب کردن ـ اینها را من   از

روزنامه   ای نوشتم برایو شب همان روز هم بعد از آن جلسه برگشتم روزنامه و یک مقاله روز من یک سهم فعالی در حزب گرفتم

که به هر حال من افتادم توی جریان حزب از همان روز اول.   ای با من کردند درباره حزبو بعد هم رفتم به تلویزیون یک مصاحبه

نگار،  های مختلف روزنامهاند، آدمشده  وزیری در ماه اسفند و رفتیم دیدیم یک صد نفری جمعدعوت کردند از نخست  و یک روز ما را

دانشگاه، وزیر کابینه، اشخاص به دو گروه تقسیممختلف، و نخست  استاد  این جمع  شوند، می  وزیر سخنرانی کرد و گفتش که 

اساسنامه حزب را بررسی خواهد کرد و یکی مرامنامه حزب را. هر    هاها. یکی از گروه شود هر کسی برای یکی از گروه داوطلب می

باز دعوت کرده بودند. به هر حال من برای   دانم دیگر چرا ما رانوشته بودند و به تصویب شاه هم رسانده بودند. من نمی دو اینها را

 .گروه اساسنامه نام نویسی کردم

 س ـ اینها را کی نوشته بود؟ 

یکی دو نفر دیگر. مرامنامه حزب را گروهی که با آقای  ج ـ اساسنامه حزب را آقای دکتر آزمون نوشته بود و آقای دکتر کشفیان و

کردند که جنبه اصنافی   ای به ما عرضهنوشته بودند. در آن کمیسیون اساسنامه به هر حال یک اساسنامه   کردندباهری همکاری می

 اصناف هر کدام تشکیلاتی داشتند و آن تشکیلات آن وقت با هم حزب را  کرد، اینداشت. جامعه را به ده یازده صنف تقسیم می

وران، دانشجویان، زنان به آن شیوه معمول  پیشه  شدند. اصناف هم کارگران،ساختند، یعنی افراد از طریق صنف وارد حزب میمی

عامیانه جامعه و    کردند، تقسیمقشرهای اجتماعی را به شیوه خیلی خیلی خام غیرعلمی تقسیم می  آن روز ایران که جامعه را، که

روز مباحثه و پافشاری و باز اینکه این تصویب شده و ما گفتیم    اصناف منعکس شده بود بر سازمان حزب. که البته بعد از چندین

 .به شاه گفتند و شاه پذیرفت  چرا ما را آوردید اینجا تغییر کرد به کلی و یک اساسنامه دیگری شد و بردند اگر تصویب شده

بدون هیچ تعهد خاص و بدون هیچ گوشه خاص و بدون    ای بود ومرامنامه حزب تقریباً هیچ تغییری نکرد و یک چیز انشاء گونه 

وقتی این کارها   هم روی کاغذ ماند تا وقتی که آن حزب بود هیچ تأثیری در کار حزب نداشت. بعد گیری خاص و تا ابدهیچ جهت

کنفرانسی تشکیل دادند ـ مثل اینکه چهارصد پانصد نفری بود ـ    ها بعد از یکی دو هفته، در ماه فروردین یک شد در آن کمیسیون 

بعد و در آن کنگره    اساسنامه و مرامنامه حزب هر دو تصویب شد و حزب تشکیل شد، کنگره حزب هم مدتی  در آن کنفرانس

 .وزیر شد دبیر کلنخست

دولت چیست. اصل مشکل حزب هم همین رابطه   اش بادانستند نقشش چیست و رابطهمشکل حزب از روز اول این بود که نمی

دولت   مملکت شد دبیر کل حزب، طبعاً حزب دو راه بیشتر نداشت: یا حزب بشود دولت یا  وزیرحزب و دولت بود. وقتی که نخست

این حزب نتوانست دولت بشود، برخلاف احزاب واحد  بشود حزب. چون حزب موجود نبود و دولت موجود بود طبعاً دولت شد حزب،



اداراتمی  کشورهای دیگر که حزب دولت از  دولت شد حزب و حزب شد یکی  نیفتاد و  اتفاق  این تحول  از    شود،  دولتی، یکی 

 .هم فعال بود و شروع کرد به کار واحدهای دولتی و یکی از وزرا هم شد قائم مقام این حزب، خیلی

البتهاستقبال مردم در آغاز از حزب فوق خواستند به حزبی که فرصت طلبی بود اشخاص می  العاده زیاد بود. دلائلش هم اولش 

میدان فعالیت    ای یکبشوند، از تهدید شاه ترسیده بودند، عده زیادی روی ترس آمدند. یک عده  رهبرش پادشاه مملکت است ملحق 

کردند. من یکی از آنها بودم که فکر کردم با آغاز کار حزب آن    ای دیدند، این حزب را یک گشایشی در سیاست ایران تلقیتازه

بسته  زمینه   محیط  و  کرد  خواهد  تغییر  ایران  سیاسی  افکاردرجازده  ورود  و  فعالیت  برای  تزریق خون  ای  و  آن  تازه  به  تازه  های 

 .حزب ها مثل من به این ترتیب پیوستند بهحرکت شده بود فراهم شده. و خیلیبی دستگاهی که به نظر من به کلی دیگر بیمار و

ها، آن وقت مسئله اینکه با این افراد  به آن حوزه   گفتیمها تشکیل شد کانون بهش میولی بعد از اینکه حزب تشکیل شد و حوزه

بیشتر، چه بکنیم و    دانست با این همه کانون و پنج هزار کانون که در ایران تشکیل شده بود یانمی  چه بکنیم پیش آمد، کسی

این سؤال مطرح بود. به طوری که من یادم است که وقتی که قائم مقام   وظیفه این حزب چیست؟ و وظیفه این افراد چیست و دائماً

اش چیست و خب اولًا روحیه معجزه گفتند این امامزادهرفتم برای صحبت، میکه حالا داستانش خواهد آمد هر جا می  حزب شدم

واحد   امامزاده و معجزه است حتی در یک کار مدرن سیاسی قرن بیستمی که تشکیل حزب  رساند که همیشه دنبالایرانی را می

تعبیرات چهارده قرن و سیزده قرن پیش است و ثانیاً    رودباشد، یک چیزی است به کلی قرن بیستی. باز تعبیراتی که به کار می

به هر حال یک هیأت   .کار خواهد کردجواب داده نشده بود و حل نشده بود که بالاخره این حزب چه  اینکه برای مردم این سؤال

شان هم با تصویب شاه بودند و من در آن  روز جمع شده بودند که همه  اجرایی حزب انتخاب کرد از میان همان پانصد نفری که آن

نزدیک یک سالی ـ شاید کمتر از یک   اجرایی خیلی نقش مهمی به عهده گرفتم و خیلی فعال بودم. بعد از یک چند ماهی،  هیأت

رئیس  تواند هم رئیس حزب باشد هموزیر نمیتواند هم دولت باشد هم حزب. نخستنمی سال ـ به این نتیجه رسید شاه که حزب

وزیری بود که آن وقت ده دوازده سال سر کار بود، نخست  ای گرفته بود،وزیر قدرت بیش از اندازهدولت. چرا؟ چون ضمناً نخست

خواست که  شاه می  شد برنامه داد ودبیر کل حزب هم شده بود دیگر اصلاً هیچ چیز بدون نظر او نمی  رهبر حزب هم شده بود،

 کرد هویدا به تنهایی از عهده همه این کارهانشود. و شاید هم احساس می  رقیبی برای هویدا بتراشد و هویدا بیش از اندازه نیرومند

شد آقای آموزگار که وزیر کشور بود و آموزگار    آید. به هر حال، یک کنگره دیگری تشکیل شد و در آن کنگره دبیر کل حزببرنمی

مدت نشان   اش چون من سوابق کار حزبی و سیاسی بیشتر از دیگران داشتم و در طول آنمقامی هم دعوت کرد از من برای قائم

 .شروع کردم به سازمان دادن حزب داده بودم که وارد کار حزب هستم این کار را به من دادند. و بعد

تواند یک رابطی بین مردم و این رسید که این حزب می  کار بکنیم؟ به نظر من اولین مسئله برایم این بود که خب با این حزب چه 

بشود. دولت هم که   تواند بشود، این امکان را شاه به کلی از این حزب همان روز اول گرفتهکه نمی  دولت باشد چون خود دولت

دیده بودیم، در نتیجه راه سومی ما فکر کردیم و آن اینکه حزب   خواست این حزب بشود، چون این ضررش را در دوره هویدانمی

هایی به وجود کردیم سازمان  دولت و مردم. و از این طریق شروع به کارهایی کردیم. مثلاً فرض کنید شروع   بشود رابطی بین 

که دولتی  دستگاه  با  مردم  مشکلات  رفع  برای  هیئت  آوردیم  یا  بود.  موفق  دربارهخیلی  بکنند  مطالعه  که  دادیم  تشکیل    هایی 

های مملکت بشود و به این صورت نقش  سیاست  های گوناگون و آنها را پیشنهاد کنند به دولت با این امید که تبدیل به سیاست

بیایند و حرفشان را   کردیم به تشکیل جلسات، خیلی مفصل در تهران و بقیه نقاط ایران که مردم  حزب را ما تعبیر کردیم و شروع

ترین کاری که در دوره عمرش کرد این بود که به هزاران نفر  با ارزش  ترین کاری که حزب رستاخیز کرد، به نظر منبزنند و موفق

نشستند  جلویشان چون شیوه این بود که مسئولان می  ایران اجازه داد که بیایند و وزیر و استاندار و مقامات دولتی را بنشانند   در سراسر



شاید به این صورت   کردند و آنها مجبور بودند پاسخ بدهند. این برای اولین بار در ایرانسؤال می  جلوی مردم و مردم هم ازشان

 .به وجود آورد حزب برای اینکه مردم تویش حرفشان را بزنند ترین کاری بود که حزب کرد. یک فورومیعمل شد و این مهم 

مسائل مطرح شد این احتمال پیش آمد که مردم بعد    به هر حال، اما شاه به این هم راضی نبود و وقتی زیاد حرف زده شد و وقتی

این دقیقاً راهی بود    هایی که زدند چیست وخواهند ببینند نتیجه حرف ها هستند. بعد میدر سیاست  حرف زدن دنبال تأثیر کردن   از

باید تبدیل به آن بشود، اول باید مردم حرف بزنند، گوش مقامات    دانستم که این حزبرفت و من کاملاً میکه حزب داشت می

ای بود که ما از این  بشود و آن نتیجه ها پاسخ داده بشود و عملاز حرف مردم و بعد مردم بخواهند که به این حرف دولتی پر بشود

دستگاه  یک اهرمی بکنیم و یک بارکوبی بکنیم، برای اینکه بزنیم این دیوارهای سنگین  حزب انتظار داشتیم که حزب را تبدیل به

کاملاً حس کرد و ده ماه نگذشته بود از کار ما در حزب    ای بهش بدهیم و شاه این راحرکت را بشکنیم و یک جان تازهحکومتی بی

حزب بشوم ولی از من دعوت    های دیگری و من خیلی علاقه داشتم که در حزب بمانم و دبیر کلالبته با داده   که دولت تغییر کرد

 .اش داده شد به آقای باهریدبیر کلی دار بشوم و حزبای را عهدهکردند که وزارتخانه

ها در حزب مردم فعالیت کرده  اینکه باهری سال   خواست. برایباهری از حزب تصور دیگری داشت و حزب را در مقابل دولت می

توی   در دوره او نقش حزب عوض شد، شد مقابل دولت. حال یک مدتی خود دولت بود یعنی  بود و همیشه نقش مخالف داشت و

توانست تحمل مقابل دولت. این چیزی بود که نه شاه می   جیب دولت بود. یک مدتی رابط بین مردم و دولت بود، در مرحله سوم شد

ـ   ۱۳۵۶تشکیل شد در زمستان    وزیر. چند ماهی نگذشت از آن یعنی واقعاً فقط چند ماه، که کنگره دیگرینخست  کند و نه طبعاً

من    باهری از دبیر کلی رفت و دوباره آموزگار شد منتها این بار  ۱۳۵۶بود ـ در دی    آموزگار از دبیر کلی رفته  ۱۳۵۶حالا در مرداد  

 .امامیبودند تا حزب از بین رفت با یک اعلام دولت شریف دیگر به کار حزبی نرفتم و سه نفر به عنوان قائم مقام انتخاب شدند و

برای خودش تعیین بکند، شاه هرگز نگذاشت که    به هر حال در تمام این مدت حزب رستاخیز سرگردان بود در اینکه یک نقشی

کل حزب   های حزب در عرض سه سال تغییر کردند، سه نفر در طول چهار سال دبیر دبیر کل   این حزب رونقی بگیرد، چهار بار 

های آخرش به کلی دیگر اعتبارش را از دست داده بود و سال شدند. چهار سال بله. و هر روز حزب دچار تلاطم و آشفتگی بود، در 

 .بدون هیچ معنی شد بدون هیچ هدفی،ور تشکیل می ور و آنآمد. گاهی جلساتی اینمشخصی برنمی از عهده هیچ کار

گرفتاری حزب از آن لحاظ. یکی اینکه یک مقدار   س ـ شما در آن مدت که قائم مقام حزب بودید، فرمودید که خودتان متوجه این

دولت است یا ضد دولت  اینکه مقامش در اجتماع و حکومت معلوم نبود یعنی یا دولت است یا بیرون از زیادی کانون دارد و دوماً از

بودید. در آن زمان شما به شاه خودتان چیزی درباره این مسائل فرمودید؟   است شما خودتان گفتید در آن زمان متوجه این موضوع

 فرمودید جواب ایشان چه بود؟ و اگر

ای یک بار به  شاه نداشتم. مدتی بود که من هفته  وقت هیچ تماسی باج ـ من با اینکه با خانواده سلطنتی مربوط بودم ولی هیچ

مستقیماً رودررو صحبت نکردم. دو   وقت با شاهنیاوران، بعدها کم شد تبدیل به ماهی یک بار شد. ولی هیچ  رفتم در کاخمهمانی می

کردم    نشد. تنها وقتی که من شاه را به تنهایی دیدم و باهاش نسبتاً طولانی صحبت  ای بیشتر بین ما رد و بدل سه بار چند جمله

ساعت ما دو نفر تنهایی با هم صحبت کردیم بعد هم    رفتم به دربار و نیمروزی بود که برای معرفی معاونین وزارت اطلاعات می

صحبتی با شاه نکردم.   وقت تماسی با شاه نداشتم وکه یک ربعی هم آنجا صحبت کردیم. نه من هیچ معاونین آمدند معرفی کردند

گفتم که با شاه در میان بگذارد  یک کتاب منتشر شد. به آموزگار می  نوشتم که به صورتولی این مطالب را من در مقالاتی می 

دانست قضیه، برای اینکه شاه خودش نمی  وقت روشن نشدهم با آموزگار بسیار مربوط بودم از آغاز و متأسفانه هیچ  چون در حزب



به صحنه   خواست مردم رایک کاری کرده بود و به نظر من درمانده بود در آن. شاه هم می   کار بکند. شاهخواهد چهبا این حزب می

ای که من دارم  خواست خودش بگیرد. یک تجربهرا می  خواست مشارکت سیاسی مردم را داشته باشد هم تصمیماتبیاورد هم می

مقام دبیر کل حزب    هایی که دبیر کل ـ نه پیش از اینکه به قائممن به دولت بروم درست آخرین ماه   این است که پیش از اینکه

با دولت، آن وقت من هنوز قائم مقام دبیر کل نشدم، گفتم داشتم    اش ای نوشتم که درباره نقش حزب و رابطهبرسم ـ یک مقاله 

دیگر قائم مقام حزب بودم ولی   یک هفته بعدش شده بودم ده روز بعدش شدم. وقتی مقاله چاپ شد به هر حال من شدم، مثلاًمی

های رستاخیز بود که چاپ بکند. و سردبیر مجله تئوریک حزب که اسمش اندیشه   قبلش وقتی نوشتم نبودم و این مقاله را دادم به 

خواند و داد به شاه چون موضوع مهمی بود داد    وزیر و دبیر کل حزب که آن وقت هویدا بود و هویدا مقاله رابرد داد به نخست   او

آمده و عصبانی است   من تلفن کرد و مقاله را برای من فرستاد و گفت خیلی شاه از این مقاله بدش   شاه بخواند. و یک روز هویدا به

ها یک خط قرمز کشیده بود و آن  شاه با قلم خودش زیر آن جمله .اند آنها را درست کنو یک جاهاییش را که خط قرمز کشیده

بگیرد، نه اینکه مردم تصمیم بگیرند   گیری، نه اینکه حزب تصمیمکرد به نقش حزب در فعالیت تصمیمکه اشاره می  هایی بودجمله

بهبلکه کمکی که حزب می بکند  برای تصمیم  تواند  به موضوع حساسیت داشت که درست رهبری سیاسی  اینقدر    گیری و شاه 

گیرند، تصمیم تصمیم را حزب و مردم نمی  نفهمیده بود که موضوع آن نیست که او برداشت کرده، موضوع درست همین است که

بگذرد که حزب    ها از یک مجاریاینکه شاه بتواند تصمیم درست بگیرد باید پیشنهاد و بررسی  گیرد. منتها برایرا خود شاه می

اطلاعات و هر چیزی که لازم است به شاه بگویند و این وضع   توانند از طریق حزب نظرها وبهترین آن مجاری است که مردم می

شد ولی کوتاهترین مدت گرفته می   داشت پیش نیاید، وضعی که در ایران غلبه داشت این بود که تصمیمات در  که در ایران غلبه 

  تر زمان بیشتر صرف گرفتن شد. در حالی که در کشورهای معقولاصلاً اجرا نمی  داشت و گاهی هماجرایش بیشترین زمان لازم می

اش شده. خب ما عکسش  ها دربارهبینیپیش  خواهد چون همهشود، آن وقت اجرایش خیلی کوتاه است. زمان کوتاهی میتصمیم می

روشن   جملاتی که زیرش خط قرمز کشیده بود در حدود امکان اصلاح کردم و توضیح دادم و  کردیم. به هر حال، من اونعمل می

تر موضوع را در روایت سوم بنویسم و  شدم خیلی صریح  کردم و باز فرستادم و باز شاه از حساسیت مفرطش نپسندید و من مجبور

باز با ظاهرسازی   به چاپ رسید. خیلی خیلی شاه حساسیت داشت راجع به نقش حزب و به نظرم قضیه را  اون بالاخره تصویب شد و

کرد سیاسی و عمومی به مردم بدهد و در واقع همان که قبلاً عمل می   خواست یک تصویری از مشارکتخواست برگزار بکند، میمی

 .تمام تصمیمات درجه اول و دوم و گاه سوم را خودش بگیرد عمل بکند و

آموزگار در مکانی به شاهنشاه بگوید، شما حس    س ـ شما فرمودید که نظرهای خودتان حداقل به آقای آموزگار گفتید که آقای

 ها را زدند اصلاً یا نه؟ حرف  کردید که آقای آموزگار این

های هایشان به شاه احتیاطآنها بودند، آنها در صحبت  وزیر و دبیر کل هم ازکنم که مشاوران نزدیک شاه که نخستج ـ من تصور می

خود شاه گفته باشد آن حرف را و    گویند به ترتیبی عمل بکنند که در واقعکردند که آنچه می داشتند و سعی می  ایبیش از اندازه 

علاوه بر   .گفتندگفتند، حالا مطلقاً هم نگویم حتی المقدور بهش نمیالمقدور بهش نمی  پسندید حتیمطلقاً چیزی را که شاه نمی

دانم که آن  داشت و بعید میوزیر وقت نمینداشت، یا نخست  هایی که من داشتم در کار حزب و احتمالًا دبیر کل حزباین اولویت

اش اطمینان  باشند که من حالا درباره  یعنی به طور مؤثر برقرار شده باشد بین نظریات من و شاه. ولی حتی اگر گفته  ارتباط مستقیماً

نظریات من    خورد که شاه بتواند در آن شرایط بپذیرد،تری برمیبود و به جاهای حساس   تر از آن کامل ندارم، چون موضوع مهم 

موفق شده بود، برای اینکه معیار موفقیت برای شاه خیلی  اصولًا شانس پذیرفته شدن خیلی کم داشت. شاه یک کاری کرده بود و

حزب پیوستند و در این تردید نیست    های حزب گروه گروه و صد هزار صد هزار حقیقتاً بهاینکه مردم در اولین ماه  .معیار آسانی بود

  گفت و شاه چنین آدمی بود. شاه وقتی یک کاری به یک دیگر شاه فقط همان را می .که حقیقتاً پیوستند، برای شاه کفایت کرد



کرد شاه، دیگر متوجه نبود که آن موفقیت اولیه می   کرد، خیلی ایستا فکررسید دیگر آن موفقیت برایش جنبه ابدی پیدا میجایی می

خیلی ظاهری برایش   سرنوشتی پیدا کرده آن کاری که اول به آن خوبی شروع شد، موفقیت در آن سطح  چه صورتی پیدا کرده، چه

مردم همه عضو حزب بشوید و مردم همه عضو حزب شده بودند حالا    کافی بود و حزب برایش کارش را انجام داده بود. گفته بود 

ترین گروه از نظر شاه را یعنی مهم  کردند و حزببرگشته بودند یا قسمت اعظمشان برگشته بودند و از حزب انتقاد می  همه از حزب

موفقیت   شان را، اینها دیگر برای شاه اهمیت چندانی نداشت شاه بابکند جز یک عده کمی  گروه روشنفکران را نتوانسته بود جلب

 .تمام تصمیمات را بگیرد اولیه دلخوش بود. آنچه برای شاه اهمیت داشت این بود که خودش بتواند

کنید  کردید و اینجوری که شما صحبت می  س ـ اگر ممکن است باز من یک سؤال درباره حزب از شما بکنم. شما بعد که حس

 توی حزب یک مقاماتی داشتند این حس را داشتند که این حزب معلوم نیست کجا  صد در صد پیش از شما کسان دیگر هم که

ای از ما لازم است که با هم همکاری کنیم و  شاید عده  وگویی نبود کهکدامتان گفترود و چه رلی دارد، مابین شماها هیچدارد می

همینجوری که هست به   لحاظی یا برای شاه یا برای عده دیگری باز کنیم یا فاش کنیم که این حزب   این موضوع را باز از یک

 … وگویی مابین شما و دیگرانرسد، هیچ گفتجایی نمی

کردم. فریدون مهدوی زیاد در این مسائل صحبت می  که من باهاش   وگو زیاد بود، مثلا دکتر فرهنگ مهر بودج ـ چرا. طبعاً گفت

هم تماس داشتیم   نگران کار حزب بود. دوستان دیگر بسیار بودند در هیأت اجرایی به خصوص که با  خیلی متوجه این موضوع بود و

وقت در ای هیچوقتی از کار اداره حزب بیرون آمدم دیگر مداخله   ولی من از ـ یا ضیاء مدرس که اشاره کردم قبلاً بهش ـ ولی من

به حزب آمد من برایم روشن   به نظرم رسید که حزب به پایانش از همان وقت دیگر نزدیک شده بود. وقتی باهری  حزب نکردم و

تواند آن وضع رویارویی حزب و دولت و رقابت حزب با دولت دوام پیدا  نمی  بود که حزب دیگر جایی در سیاست ایران ندارد چون

کرد به اش دیده بودم، رفع تکلیف میدبیر کلی ای به حزب ندارد در طول دورهشناختم که کمترین علاقهآموزگار را هم می  بکند و

اصلاً کسی حزب    در نظام دولتی ایران که من وارد شدم دیدم اصلاً حزب کوچکترین جایی ندارد .اصطلاح، آدم حزبی نبود مطلقاً

خواهد مورد استفاده قرار بدهد. حزب هیچ شانسی حزب را فقط می  کندآورد. خود شاه دیدم که از حزب حمایتی نمیرا به حساب نمی

در آن دو سال و نیم البته   – ۵۶ تا نیمه  ۵۵و   ۵۴های  مدت که من در حزب فعال بودم یعنی نزدیک به ـ در سال نداشت و در آن

حزب یک معنایی ببخشم ولی بیش از آن موفق نشدیم که حزب را تبدیل کردیم به    من با همکاران و همفکرانی سعی کردم که به

نالیدند یا از کمبودهای مختلف یا از  گرانی می  فریادرسی برای مردمی که گرفتاری آب داشتند یا گرفتاری مسکن داشتند یا از  یک

 .بود ای که به حزب بدهیم اینحداکثر کاری که ما توانستیم برای حزب بکنیم و معنی .های اداریناکارایی دستگاه

ای آشنایی داشتید، نظرتان درباره این حرفی که عده های مختلف رفت و آمد داشتید یاس ـ شما که در حدود سی سال توی حزب

نداشتند. آیا این    های به خصوصی داشتند و هیچ معنی سیاسی غیر از حزب تودهتوی ایران یک ضعف  زنند که احزاب اصولًامی

 احزاب مختلف که آمدند و رفتند در تاریخ اخیر ایران از چی بود؟  هایی کهحرف به نظر شما صحیح است و اگر صحیح است ضعف

تر بوده. دلیلش هم این است که حزب توده موفق  ج ـ در این شکی نیست که حزب توده از نظر حزبی به خصوص از همه احزاب

این ترکیب   شان این بود که از داشتنتئوری و عمل را عرضه بکند. احزاب دیگر نقص اصلی  توانست یک ترکیب قابل زندگی

 ملکی   خلیل  گروه  کنید  فرض  مثل   – پرداز بودند  خیلی نظریه  تئوری و عمل محروم بودند. احزاب دیگر یا خیلی تئوریک بودند، یعنی

یا صرفاً برای رسیدن به قدرت    و تشکیلاتی برای خودشان که قابل مقایسه باشد با مبانی تئوریکشان نداشتند  مادی  مبانی  هیچ  و  –

کردند. کردند و با مبانی ایدئولوژیک نمیهیچ توجهی به مبانی تئوریک نمی  کردند وبرای تقسیم مناصب بین خودشان فعالیت می

حزب چیست حقیقتاً. رفتند یک تقلیدهایی   وقت نفهمیدیم نقش واقعی حزب را. در ایران توجهی نشد به اینکه نتیجه ما هیچ  در



های  یا جامعه   ای مثل جامعه آمریکا اینکه بفهمند موضوع چیست. علت اینکه یک حزبی در جامعه  کردند از یک ساخت اروپایی بدون

دهد، در  های اجتماعی معینی را مخاطب خودش قرار میاولًا گروه  شود این است کهاروپایی یا حتی حزب توده در ایران موفق می

های اجتماعی و نیازهایش  آن گروه   هایش را منطبق با که هر کسی را بیاورد زیر علم خودش جمع بکند، ثانیاً حرف  پی این نیست

 کشد که ملموس هستند وها موضوعاتی را پیش میایشوهایی به اصطلاح آمریکایی کند،هایی را انتخاب میکند، حرفانتخاب می

ای  دهد که توجیه کننده همه مسائل باشد و وسیلهقرار می  با زندگی روزانه سر و کار دارند و ثالثاً همه اینها را بر یک مبنای تئوریک

چنین ترکیبی نداشتیم و چنین   وقتهای حزبی خودمان هیچبینی نشده. ما در فعالیتهای تازه و پیشموقعیت  باشد برای مقابله با

 .همان دلیل هم آن حزب موفق شده بود مبانی محکم تئوریکی نداشتیم جز حزب توده و به

کنید دانید چرا فکر میجنابعالی. اولًا تا آن حدی که می  وزیری آقای آموزگار و وزارتس ـ اگر ممکن است حالا برسیم به نخست 

 زمان عوض کرد؟  شاه دولت را آن

های عجیب و غریب شده بود که  دچار مشکلات و اسکاندال   ای ج ـ کابینه هویدا و دولت هویدا دیگر در آن اواخر حقیقتاً به اندازه 

 .بیاورد توانست دوامنمی

 .س ـ ممکن است یکی دو تا از این مسائل را عنوان بکنید

که در آن اواخر یک آدمی پیدا شد، آدم خیلی پرحرارت    گویم. فرض بفرماییدج ـ من یکی دو تا از این مسائل را مثلاً برایتان می 

شدند به حیوانات  می  ها در شرایط آن روز، در آب و هوای آن روز ایران به سرعت تبدیلولی این آدم  کشی هم بود،مبتکر زحمت

گرفت با مداخلات  ها وام میشدند. خب این آدم آمد از بانکاقتصادی می  درندگان  …کنم  درنده حقیقتاً در زمینه اقتصاد عرض می

پنج میلیارد تومان ـ چهل یا پنجاه میلیارد    های کلان، به طوری که ما وقتی آمدیم در دولت این شخص چهار یادرباری وام  مقامات

ها  بعد این با این وام  دادند وحساب به این میهای بیها مقروض بود و وامخاطرم مانده باشد به بانک  ریال ـ یا حتی بیشتر حالا اگر

بانک  بانک بسیارها را میسهام  بانک می  خرید و مثلاً یک  گرفت مهمی مثل بانک صادرات سهامش را از پولی که از خود آن 

راه که شخصی به نام شهرستانی وزیر راه   برد. یا معاملاتش را در وزارتبعد آن وقت دیگر سرمایه بانک را به یغما می  خرید ومی

گران قیمت   وایت در آمریکا اینها خریدند، بیش از دو هزار کامیون، کامیون سنگین بسیار  بود آن موقع هزارها کامیون از شرکت

شود اینها را تخلیه  ایران، بدون توجه به اینکه در بندر ایران می   خریدند و اینها بدون توجه به شرایط ایران، بدون توجه به نیازهای

خورد و وقتی ما آمدیم به دولت صحبت این بود می خورد و بارانها توی بیابان آفتاب میها این کامیون را آوردند و مدت کرد اینها

تویش وسایل انبار بکنند.    موتورش را که از بین رفته بود جدا کنند، مثلاً اتاقش را بدهند به ارتش که  که بعضی از اینها را بگیریم،

پاش   های دولتی میلیاردها ریخت وها، در سفارش هایش. در مقاطعهها و اتاقشاسی ها قهوه خانه درست کنیم بایا مثلاً در کنار راه 

 .مالی مملکت شد و حقیقتاً هیچ دلسوزی و کنترلی دیگر وجود نداشت روی هزینه منابعمی

جلب افکار عمومی، ایجاد محبوبیت برای رژیم ـ    هویدا اوایلش خیلی سیاستمدار کارآمدی بود، خیلی نقش درستی داشت از لحاظ

شدند توی می   وزیر ایراندادن ـ فرق داشت با آن تیپ سیاسی، آن شق و رق معمولی که نخست  تری از رژیمیک تصویر انسانی 

 .وزیریش جالب توجه بودگشت و خیلی برای مردم شیوه نخستمردم می 

در طول سال دیگرولی  و  بکند  منصبش رسوب  در  داده شد که هویدا  اجازه  بی   ها  بود،  انتخاب  سینیک شده  در  بود  توجه شده 

با یکی از وزیران   وگویی داشتمآورد روی کار. من یک گفتهای خیلی نامناسب میذوق بود. آدم بی  سلیقه وهمکارانش بسیار بی



البته ـ هویدا در انتخاب وزیرانش دید تاریخی داشت. گفتم یعنی چه   گفت که ـ بعد از انقلابسابق هویدا و این شخص به من می

متقاضیان وزارت خیلی زیاد بود، یکی از آن    کرد خب چون تعدادتاریخی؟ گفت به این معنی که اولًا اگر کسی را انتخاب می  دید

  ثانیاً   …خیلی    ای یک منفعتی بود برای دولت ـ یکی از متقاضیان ـ بسیار خب این که فایده   شد و این خب یکمتقاضیان کم می

توانست دو سال و یک سال و سه سال کرد که فبها اگر هم نمیمی  کار  خوب  اگر.  نه  یا  کند  کار  توانستمی  خوب  یا  آدم  این  خب

کردند و حقیقتاً مثل اینکه اینها  می  گذاشتند و یک نفر دیگر را انتخابمملکت ارزشی ندارد خب این را کنارش می  که برای وقت

 .کردندخودشان صحبت می کردند و بیناینجوری به قضایا نگاه می

حکومت هویدا فکر ترمیم کلی کابینه پیش آمده بود و قرار   رفت و تردید نیست و باز معترضه بگویم، اواخردر نتیجه هویدا باید می

بود بروند در کابینه بعداً    لااقل از وزرا عوض بشوند یا هفت هشت نفری حتی، و خیلی از آن کسانی که قرار  بود که پنج شش نفری

  خواست وزیر آبادانی و مسکن بکند. به هر حال مجبور بود شاه حکومت را را می  رفتند در کابینه آموزگار. از جمله هویدا خود من

ها ریخته ها پوسیده بود از بین رفته بود، توی بیابانبندرگاه تغییر بدهد با توجه به اینکه میلیاردها دلار اجناسی که وارد شده بود در

ماندند داده شده بود. تهران برق نداشت می  هایی که تا شش ماه در بندرها معطلمیلیارد دلار اضافه کرایه به کشتی  بود. یکی دو

 .های بسیار دیگرنایابی ها وشدند. وضع آب خراب بود در شهرها و نارساییداشتند ناراضی می در تابستان گرم مردم دیگر به کلی

دوباره به راه بیندازد و آموزگار چنین آدمی تشخیص   های زنگ زده راخب شاه احتیاج داشت که حکومتی روی کار بیاورد که چرخ

ایران را داشت. مرد    اقتصادی داشت، سابقه هیجده سال وزارت و کارهای بالای بوروکراسی و تکنوکراسی  داده شد چون تربیت

نادرستی ازش ندیدم و هویدا هم آدم بسیار درستی بود شخص خودش،   درستی بود و من در تمام مدتی که باهاش کار کردم هیچ

رفت که بودجه را متعادل بکند و تورم  می  آموزگار بسیار سختگیر بود در مسائل مالی و اقتصادی برخلاف هویدا و انتظار  ولی خب

 .شدماند خب بیشتر هم موفق می موفق شد در طول اندکی بیش از یک سال و اگر می  را مهار بکند، کاری که کم و بیش هم

رفت که در یک حکومت تازه بیشتر گشایش  انتظار می  ضمناً فضای باز سیاسی که از اواخر دوره هویدا هم شروع شده بود آن هم

خاست که بلکه از این برمی   ها در آمریکا،شاه بود که نه تنها همزمان بود با روی کار آمدن دموکرات  پیدا بکند و این سیاست تازه

ها بندرگاه  بود که به صورت کمبود برق یا نرسیدن آب به شهرها یا ماندن کالا در  العاده شدهشاه در اداره مملکت دچار مشکلات فوق

هایش  خیلی جالب است که برنامه پنج ساله سوم هیچکدام از پروژه  های برنامه پنج ساله سوم و اینیک از طرحیا انجام نگرفتن هیچ

تمام شده بود و برنامه ششم اصلاً اجرا نشد،    وقتی ما وارد دولت شدیم تمام برنامه پنجم باقی مانده بود با اینکه سالش  عمل نشد و

البته سبب شده بود که شاه   هاکردیم. این ناکامیبرنامه پنجم مانده بود باید برنامه پنجم را عمل می  اصلاً اعلام نشد برای اینکه

اش حقیقتاً این نبود که ما در مثلاً کشوری مثل آمریکا ازش آن هم معنی  یک مقداری به فکر باز کردن فضای سیاسی بیفتد که

 .است های اداری بود تا سیاسی که آن بحث دیگریکنیم مقصود بیشتر در زمینهمی اراده

انتخاب آقای آموزگار برای نخست ای باز  حساس به نظر شما صحیح بود یا نه؟ عده   وزیری در آن زمان از لحاظ تاریخیس ـ 

داشتند و در آن مدت    به بیوکراسی یا تکنوکراتیک ایران داشتند ولی از لحاظ سیاسی کمبودهایی  اند که آقای آموزگار تخصصگفته

 .برسانند نتوانستند به اصطلاح بالای این فشارهای سیاسی خودشان را

را، دوره اول بسیار انتخاب خوبی بود. در شش ماه اولش   وزیریشج ـ به نظر من اگر دوره آموزگار را به دو دوره تقسیم کنیم نخست

ایران و به مسائلی پرداخت که مسائل خیلی شدید همان   وزیرآموزگار نخست روز بود. الآن ما در پرتو    خیلی مناسبی بود برای 

 نیستیم که وقتی دولت آموزگار روی کار آمد مسائل مورد توجه جامعه مسائلی را  اتفاقاتی که افتاده در چهار پنج سال گذشته متوجه



دونم بندرهای مملکت بود و از این قبیل چیزهای نمی که جامعه را به حد انفجار رسانده بود آب بود، برق بود، نان بود، گوشت بود،

آموزگار توجه کرد و    العاده وحشتناک و مسکن بود. خب به این موضوعات دولتتورم بود، تورم فوق  ای بود وخیلی پیش افتاده

شکی نیست. ولی در شش ماهه دومش دولت آموزگار به کلی نامربوط    شد هیچماند بیشتر موفق میمقداری هم موفق شد و اگر می 

خانه و غیره نبود، مسئله سیاسی بود    ایران. در شش ماه دوم دولت آموزگار مسائل دیگر آب و برق و گوشت و نان و  بود به اوضاع

می تهدید  داشت  را  رژیم  تمام  یککه  و  یک  کرد  و  بود.  لازم  دوران  آن  برای  استثنایی  سیاسی  بینش  یک  وسیع،  خیلی   دید 

که باز هم به هیچ وجه در آموزگار نبود و شخصی    پذیری استادانه که به هیچ وجه در آموزگار نبود و یک حس روابط عمومیانعطاف

 .بسیار خوب داشت مثل هویدا این دو تای آخری را

ارتباطی به اوضاع ایران نداشتیم و در یک فضایی   نه در شش ماه دوم حکومتش آموزگار به هیچ وجه و دولتش همه ما به هیچ وجه

مسائل درجه دوم و سوم   انگار اصلاً خبری است و هیچ ربطی هم نداشت و وقت هیأت دولت حقیقتاً به  کردیم که انگار نهعمل می

سیاسی چندان تناسبی با سمتش نداشت و بیشتر جنبه تکنوکراتیک    گذشت و آن صحبتی که درباره آموزگار است که از نظرمی

هیأت دولت هر وقت یک موضوع    العاده حرف صحیحی است. دلیلش هم این است که در تمام جلساتبوروکراتیک فوق  داشت و

بیاوریم نخستسیاسی مهمی می وقت داده نشد در جلسات  دار هیچکرد و اجازه بحث کلی معنیقطعش می  وزیرخواستیم پیش 

 .کارشناس درجه دو وزارتخانه گذشت و مسائل گاهی خیلی فنی یعنی در سطحو جلسات صرفاً به مسائل فنی می هیأت دولت

 .ها شروع شده بودس ـ این حتی در زمانی بود که شلوغی

 .وزیر صرف شد برای مثلاً اندازه بطری آبجوج ـ بله ـ در همان زمان خیلی وقت وزرا صرف شد و نخست

 .های شهرها صحبت اصلاً نشدوگویی درباره شلوغیس ـ شما پس در کابینه اصلاً گفت

چیست و علتش چیست، چکار باید برایش کرد    شود گفت اصلاً نشد ولی بحث نشد. صحبت شد ولی هیچ بحثی که اینهاج ـ نمی

فلان جا    گفتش کهدید میوزیر صلاح میدر حد خبر دادن در حد اینکه مثلاً گاهی نخست .ها نشد کابینه مطلقاً وارد این بحث

مسائل را به طور عمقی بررسی کند. فقط یک کمیسیون  وقت حتی کمیسیونی تشکیل نشد که اینشلوغ شده همین دو کلمه هیچ

بگیرد و ببیند موضوع   هاییبود که مأمور بود که مسئله مذهبی را بررسی بکند و با مراجع مذهبی تماس   تشکیل شد و آن کمیسیونی

های وزارت دربار و تماس گرفتنشان با همان مراجع مذهبی، این رقابت  شود کرد که آن هم بر اثر مداخلات وکار میچیست و چه

 .رفت هم از بین

اش صحبت کردند این است که  از نویسندگان درباره  ایآید و عدهس ـ یک سوال درباره کابینه آموزگار یا دولت آموزگار پیش می

تا آن حدی که شما    ای که پیش آورد رابطه خود را با بزرگان مذهبی خراب کرد، اینها اصطلاح بودجه   گویند که آموزگار با به می

 دانید این حرف اصلاً صحیح است یا خیر؟می

العاده هنگفت.  هنگفتی داشت، یک بودجه سری داشت فوق  العادهوزیری بودجه فوقج ـ داستان این بود که در دوره هویدا نخست

تعداد زیادی از به    شد. از جمله بههایی به اشخاص مختلف میچیز عظیمی بود و از این محل کمک  الآن رقمش یادم نیست ولی

کنند عموماً بینیم اینها کارهای دنیوی میچیز روحانی ما در ایران نمی  اصطلاح روحانیون یا رهبران مذهبی اسمش را بگذاریم. چون

دادند. وقتی آموزگار آمد  هایی بهشان میپول  رهبران سیاسی مثل بعضی از سران جبهه ملی، ناراضیان اینها را به انواع مختلف و یا

قبلی به   وزیرشد از نخستوزیری بهشان کمک میصورت آن رهبران مذهبی که از بودجه نخست  دو تا اتفاق افتاد یکی اینکه



شاید آگاه بود نه دنبال این بود و آن صورت بهش داده    وزیر بعدی هم نهوزیر بعدی داده نشد، صورت سری بود و نخستنخست

 .نشد

 س ـ توی وزارت دربار بردند؟

 .گیردها را میوزیری چنین صورتی نبود که کی داره این پول دانم چه شد ولی خلاصه توی نخستج ـ نمی

 س ـ ولی شما حتم دارید که قبلاً همچین صورتی بود؟ 

گوید این صورت به من داده نشد.  آموزگار است که می  کرد. این روایتها هویدا کمک میج ـ بله بله بود، صد در صد بود. به خیلی

دولتی دستور داد بیست   هایوزیر برای متعادل کردن بودجه به همه وزارتخانه و سازمانبود که نخست  اتفاق دومی که افتاد این 

اش خیلی بیش از بیست درصد کم کرد هم به  مخصوصاً بودجه محرمانه   درصد از بودجه خودشان را کم بکنند و از بودجه خودش 

جویی  طبعاً، هم حقیقتاً آدم بسیار صرفه  سرمشقی باشد برای دیگران و دیگران را تشویق کند که خیلی ژست مؤثری بود  عنوان اینکه

شد. ولی آخوندها   شد قطعها که به آن آخوندها داده میجویی شد طبعاً آن پول وقتی این صرفه  و سختگیری بود در مسائل مالی. و

هایی رضوی و از طریق ساواک و از طریق شرکت نفت و غیره پول   از طریق اوقاف و از طریق وزارت دربار و از طریق آستان قدس 

 .ها همچنان داده شدگرفتند. و این پول می  هزاران آخوند از جمله بسیاری از رهبران انقلابی از دولت مرتب پول .گرفتندمی

گرفتند نفوذی در جامعه نداشتند، در میان همکاران می هامسئله این است که بیشتر اکثریت بسیار بزرگ آخوندهایی که از این پول 

مقاماتی بود وعاظ و روحانیون   های آخر نفوذ مذهبی دستجامعه به طور کلی اینها نفوذی نداشتند. آن سال  مذهبی خودشان و در

ولی   .گرفتنددولت و مخالف شاه بودند و طرفدار خمینی بودند و از خمینی پول می   هایی بود و طلابی بود که مخالفخوانو روضه

در مردم اثری نداشت. این حرف اساساً نادرست است، این   گرفت یا از آموزگار کهگرفت یا از هویدا پول می کسی که از شاه پول می

انقلاب را رهبری کردند   های دولت به آخوندها باعث شوراندن و انقلاب شد، نه، کسانی که اینقطع کمک  زنند که آنحرف که می

  گرفتند آنها نقشی نداشتند در جامعه و آنها به عنوان گرفتند یا بعداً نمیمی  و مردم را شوراندند که آنها آخوندها نبودند که حقوق

بودند و بی  به حرکت کردند کهآخوند درباری معروف  آخوندهایی شروع  را نمیآنها پول   آبرو،  نمیها  گرفتند حالا گرفتند، عموماً 

استبعضی ممکن  پول   هایشان  آن  از  عمومشان  ولی  نمیبگیرند  میها  پول  بازار  از  ازگرفتند  می  گرفتند،  پول  از  لیبی  گرفتند 

 .آنها به پول دولت نبود که حالا قطع و وصلش تأثیری در وضعشان بکند .گرفتندگرفتند و از سوریه پول میها پول میفلسطینی

پر کردید رفتید وزیر اطلاعات در کابینه آموزگار    س ـ برگردیم به وارد شدن شما به دولت و اینکه چه پستی را شما به اصطلاح

پست برای شما   خواستید یا نه؟ و سؤال دوم تا چه حدی انتخاب اینشما این پست را خودتان می  شدید. سؤال اولم این است که

شما یک زرنگی باز از شاه بود که شما را روبروی همکاران قدیم   که حتماً شاه حرفی در انتخاب شما داشته، تا چه حدی به نظر 

 .خودتان بگذارد

شمال، رامسر حالا یک جای دیگر درست یادم   ج ـ بله سمتی که به من پیشنهاد شد و من خاطرم هست که یک مهمانی بود در

بدهم و تو   شاه هم آنجا بود و آموزگار آمد پیش من و گفت که من قرار است دولت تشکیل  ها ونیست، منزل یکی از والاحضرت

 .مطرح نیست و به کس دیگری داده خواهد شد خواهم حزب بمانم. گفت نه حزب اصلاًهم بیا به کابینه. گفتم من می



این پیشنهاد بود و من گفتم که نه من ترجیح   گفتم چیست؟ گفت که وزارت اطلاعات و جهانگردی. اولین واکنش من رد کردن 

اصرار کرد که    تواند کار بکند. ولی اوتر میهمین دلیل که آدم با همکاران سابق خودش مشکل  دهم وزارت دیگری بگیرم. بهمی

خواهد که تو با من کار بکنی. این خالی است و خیلی هم دلم می ام وهای دیگر را همه را قول داده های دیگر را من سمتخیر آن

عنوان کسی که در کار مطبوعات   دانم علتش زرنگی بود یا خیر ولی طبعاً یک علتش این بود که من بهالبته نمی .و من پذیرفتم

  دانستم وهر کسی شاید مسائل مطبوعات و مسائل دولت را با مطبوعات می  آن وقت یک سی سالی مثلاً سابقه داشتم، بهتر از

فلان و خب اطمینان هم به کار من داشت به دولت    آموزگار خیلی امیدوار بود که این آگاهی من بر جزئیات و بر افراد و شناسایی و

بعداً جهانگردی   ترین کارها بود و وزرای اطلاعات کهو کار دولت با مطبوعات همیشه از حساس   کمک بکند در کارش با مطبوعات

تر از  تقدم در دستگاه دولت نداشتند، وزرای اقتصادی کارشان مهم  هم به اطلاعات اضافه شد با اینکه سمت خیلی مهمی از لحاظ

دیگر آموزگار امیدوار بود که من روابط  ترین کارها را در مملکت داشتند و خب از طرفوزیر خارجه ولی یکی از حساس  اینها بود یا 

 هویدا تماس منظم خبری و آگاهی دهنده با مردم و مطبوعات نداشت و ما که آمدیم  عمومی دولت را گسترش بدهم. چون دولت

دوباره و آن پانزده شانزده سال هم یک بار مثل اینکه قبلاً   ها شاید بعد از شاید پانزده شانزده سال،خب برای اولین بار بعد از مدت 

آموزگار یک سخنگوی رسمی پیدا کرد و    های ایران دولتبود، خلاصه شاید برای اولین یا دومین بار در تاریخ دولت  اتفاق افتاده

  گفت و ماهی یکی دو بار با کرد و مطالب را می با نمایندگان مطبوعات صحبت می  ای یک بار لااقل این سخنگوی رسمیهفته

تری در دولت خواست که ما روابط عمومی وسیعمی کردیم. خلاصه دلشخبرنگاران خارجی که در ایران بودند آنها را هم جمع می

 .خارج داشته باشیم که این حاصل شد با مردم با مطبوعات با دنیای
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 ۴نوار شماره: 

که قبلاً گفتم غیر از وارد بودن شما به آن سوژه،    کنید تا حدی این انتخاب شما برای این پست همانجوریس ـ پس شما فکر نمی

بود که یعنی بعد از  شاه، چون که در بیست سال حداقل آخر شاه این کار را خیلی با کسان دیگر کرده  باز یک مانوری بود از طریق

درست در یک پستی بگذارد که حقیقتاً با تنها کسانی که در اجتماع   دفعه وارد سیاست کند ومدتی بیرون بودن از سیاست یک

 .همکاری بکنند با آن شخص ضد بشود ممکن است

نکرده بودم امروز برایم مطرح شد، شاید. در این    ج ـ ممکن است ولی من این را آن وقت که لااقل حس نکردم و بعداً هم حس

بارها احساس کرده    وقت مورد اعتمادش بودم، این را منآمد و نه هیچوقت خوشش میاز من هیچ  تردید نیست که شاه نه چندان

وزیرانش دست نسبتاً  وزیر بود و شاه عادت داشت به نخستاصرار نخست  بودم و ورود من هم به دولت مسلماً به اصرار شاه نبود، به



حزب باشم، این را من تقریباً تردید ندارم    خواست من درداد برای انتخاب همکارانش. یک احتمال هست و آنکه شاه نمیمی  بازی

کنم که شاه  نمی  به یک سمتی که خب مقام بالاتری بود از مقامی که در حزب داشتم. ولی گمان  و بهترین راه این بود که من بروم

 .جهانگردی  قصد سویی نسبت به من داشت در گماردن من به وزارت اطلاعات و

بزرگترین اشتباهات سال آخر قبل از انقلاب نگاه داشتن   س ـ در کتاب خودتان »امروز و فردا« شما فرمودید که به نظرتان یکی از

درباره این مسئله صحبت کنید،   وزیر آقای آموزگار بود. اگر ممکن است یک مقداروزیر دربار همراه با نخست  آقای هویدا در مقام

 بود؟  چرا به نظر شما نگاه داشتن این دو نفر خطرناک

هویدا همیشه با آموزگار به عنوان یک رقیب نگاه    ج ـ آموزگار دوازده سال مثلاً یا سیزده سال زیردست هویدا کار کرده بود، و

مسلماً در طول آن    کرد واش بودند اینها را به انواع مختلف خراب میکه کسانی که رقیب احتمالی  کرد و روش هویدا این بود می

به شدت از هویدا رنجیده بود و نسبت بهش کینه پیدا کرده بود، بالاخره    دوازده سیزده سال موارد بسیاری پیش آمده بود که آموزگار

اگر یک کسی از خارج به کلی بدون ارتباط   .های هویدا تحقق پیدا کرده بود و آموزگار آمده بود و جانشینش شده بودترس  بدترین

 یک  دربار وزارت    وزیر شده بود بودن هویدا درقبلی یا رقابت قبلی با هویدا آمده بود نخست  به دولت هویدا از خارج بدون دشمنی

کرد اما اینکه هویدا را در مقابل مقام مادون قبلی خودش  تعدیل پیدا می  خرده  یک  باز  ولی  نبود   صحیح  هم   آن  که   کردمی  پیدا  حالت

وزیری  کرد. هویدا اصولًا بعد از سیزده سال نخست  ها با هم رقابت داشتند طبعاً روابط بین این دو نفر را خرابدادند که سال  قرار

برای اینکه    در یک جای مرکزی باقی بماند، یک سفارتی یک جایی فلان خیلی برایش بهتر بود،  بایست در سیاست ایراننمی

اثر بماند و در وزارت  کرده بود به قدرت که بیکار بماند، بی  توانست قبول بکند کنار بودن خودش را. هویدا بیش از آن عادت نمی

دوباره و یک مرکز قدرتی در    های اصلی سیاست ایرانکه وزارت دربار داشت به سرعت تبدیل شد به یکی از مهره   دربار با مقامی

  بایستکرد، هویدا اساساً میخواست باشد تعارض پیدا میوزیرش هر کی مینخست  وزارت دربار به وجود آورد که طبعاً با هر دولتی

یکی از رقبای قبلی خودش آمد روی کار و آنچه   کنار گذاشته بشود برای مدتی. ولی به خصوص آنچه وضع را بدتر کرد این بود که

در رفت ـ از دهانش   اش، یکجا از دهنشکه آموزگار در سخنرانی که در مجلس کرد در دفاع از برنامه   وضع را بیشتر بد کرد این بود

 کند، که دانست که این چنین احساسی می کرد و خب هویدا حتماً میمی   در واقع در نرفت ـ برای اینکه احساسی بود که به شدت

وزیر و وزیر آموزگار در مجلس گفت روابط نخست  شود در شانزده روز از بین برد و این کلامی کههای شانزده سال نمیخرابکاری

تمسخر نگاه   به کلی خراب کرد. علاوه بر این هویدا به شیوه حکومت آموزگار به چشم تحقیر و  دربار را برای سیزده ماه آینده

بوروکرات هستید و منظورش این بود که بینش سیاسی نداریم،   کرد. به خود من یک بار گفت که شما بیش از اندازه اداری ومی

 .پسندید روش اداره مملکت رانمی حکومت آموزگار که مقدار زیادی هم حق با او بود و نداشت. به هر حال ابعاد سیاسی ندارد

ورزید روی  های هویدا بود. اگر آموزگار اصرار میتصمیم  گرفت در واقع ناقض یکی ازعلاوه بر این هر تصمیمی که آموزگار می

شد  ولخرجی می  اش این بود که آن مدت ریخت و پاش واز ریخت و پاش، ریخت و پاش در واقع معنی  جویی و جلوگیریصرفه

من شاه خیلی خیلی کار نادرستی کرد که این دو تا مرکز را در    یک کمی در هر کاری و هر تحولی، هر تغییری. به هر حال به نظر 

اش  انداخت ولی خب نتیجههم می  داد و به جاناش که اشخاص را مقابل هم قرار میداد. شاید هم به شیوه همیشگی  مقابل هم قرار

 .این شد که این دو تا رژیم را ضعیف کردند

ها چاپ شد که حوادث بعد در قم از آن به  روزنامه  ترین حادثه در زمان وزارت شما آن مقاله معروفی است که درس ـ شاید مهم 

داستان این مقاله را    خودتان باز شما درباره این موضوع تا یک حدی صحبت کردید. اگر ممکن است  اصطلاح کشیده شد. در کتاب

 .یک بار دیگر اینجا برای ما تعریف کنید



روزش دقیقاً یادم نیست که آخرین کنگره حزب    دی بود، یک روزی در دی بود، حالا   ۱۵کنم  ج ـ بله این مقاله روز گمان می

هایی شد که جناحمی  بایست دادهشود و در آن کنگره تغییراتی در اساسنامه می اش میسومین کنگره   رستاخیز تشکیل شده بود شاید

ای بود که  ها و همان کنگرهدر دفتر سیاسی حزب و از این حرف  ها وارد حزب بشود و تغییراتیوارد حزب بشود، موضوع جناح

رئیس کنگره اساسنامه حزب هم    عنوان دبیر کل انتخاب کرد. و من روی سوابقی که در کار اساسنامه حزب داشتم  آموزگار را به

آخر تا در دولت بودم. و چند روز پیش از آن، دو سه روزی پیش از آن هویدا   بودم چون من عضو دفتر سیاسی حزب باقی ماندم تا

ها  آن وقت که هر چه زودتر در یکی از روزنامه  ای است که شاه امر فرمودند به آن صورت که معمول بود من تلفن کرد گفت مقاله   به

کارها رسیدگی   بفرستید و آن روزی که در کنگره من بودم در کمیسیون نشسته بودم و داشتم به  چاپ بشود. گفتم بسیار خب

ای است که  آمد و یک پاکت بزرگ سفیدی آورد و گفت این آن مقاله   کردم و دور و برم پر از کاغذ و پر از آدم رئیس دفتر هویدا می

و بر من هستند و آن همه کاغذ   پاکت را نگاه کردم و دیدم که توی آن گرفتاری و اشتغال خاطر و عده کثیری دور  فرمودند و من

  شود که شاه یکی چیزی فرستاده، به هر حال شاه فرستاده به دفتر وزیرمی  من این را ممکن است گم بکنم و آن وقت خیلی بد

ها بود صدایش کردم و گفتم  اطلاعات اتفاقاً آن نزدیکی  دربار بود و من گمش کردم. این است که نگاه کردم دور و برم و خبرنگار

مهر وزارت دربار است. دیگر    زودتر چاپش کنند. دوستم بود. او گرفت پاکت را و من نگاه کردم دیدم روی پاکت  این را بده هر چه

  کردم و یک مقاله ماشین شده تویش بود، دادم بهش و پاکت را گرفتم و او برد  دیدم خوب نیست، پاکت را ازش پس گرفتم و پاره

داشتند مال کل نشریات، او دوست من بود تلفن   داد به سردبیرش فردا سردبیر نشریات اطلاعات نه روزنامه اطلاعات، یک سردبیر

مربوط نیست    فرستادید. گفتم چیست؟ گفت بله این به خمینی حمله کردند. گفتم خب به من  کرد گفت آقا این چی است برای ما

شود و چرا ما این کار را بکنیم. گفتم خب  مان خراب می روزنامه  حمله کردند که کردند. گفت اگر ما این را چاپ کنیم توی قم وضع

شود خب به شما گفتم  وارد می  آورید از مملکت برخوردار شدید حالا یک خسارتی هم اگرپنجاه سال است درمی  لابد شما چون

  دانید که کی داده ودانم این کاری است که مربوط به من نیست، میهر حال نمی  ها. گفتم من بهتوانیم و اینبشود. گفت آخه نمی

 .وزیردانید. تلفن کردند به نخستکی گفته چاپ کنید خودتان می

 گوید؟دانستید که مقاله چی میس ـ شما در آن زمان می 

دانستم اصلاً مقاله چیست. بعد آموزگار به من تلفن کرد  نمی  ج ـ نه همان وقتی که او گفت که حمله کردند به خمینی من فهمیدم، 

ای است و هویدا فرستاده مقاله   گوید چیست موضوع؟ گفتم بله یکاطلاعات مدیر روزنامه اطلاعات تلفن کرده می   گفت از وزارت

باید هر چه زودتر چاپ بله. آموزگار تلفن کرد به مدیر روزنامه   است و شاه امر کرده که  باید چاپ بشود. گفتم  بله   بشود. گفت 

ها گفتند  را هم خیلی نخواندند، بعداً خب خیلی  اطلاعات و گفت بله باید چاپ بشود. آنها هم یک جای کوچکی چاپش کردند، مقاله

قم تظاهراتی    چون یک جای دوری، پرتی چاپش کرده بودند. به هر حال این مقاله سبب شد که در .چی بود و چنان. تعداد کمی

 .دانم نه نفر ده نفر در آن تظاهرات کشته شدندشد که نمی

پرسپکتیوش قرار بدهیم یکی از اولین و نه آخرین تظاهر    راجع به اهمیت این مقاله البته خیلی مطلب نوشته شده ولی مقاله را اگر در

سیصد و چهل و دو به بعد   از طرف شاه. یک مبارزه طولانی اقلاً دو سال پیشش حالا غیر از سوابق هزار و  ضد مقامات مذهبی بود

بین شاه و خمینی شروع شده بود که در تظاهرات و زد و خوردهای مدرسه   ۱۳۵۴ولی اقلاً از دو سال پیش از آن واقعه یعنی از  

شان از پشت بام پرت کردند روی عده   و چندین طلبه کشته شدند،  ۵۴مدرسه خان قم که سه روز طول کشید در سال    فیضیه و

زمینه   قضیه. و بعد در دانشگاه تهران تظاهرات و مخالفت با رژیم دیگر صد در صد  زمین و فلان، از آن وقت شروع شده بود این

که ما آمدیم در دولت   ۵۶دادند. همان سال  پسرها اعلامیه می   رفتند وکردند میمذهبی پیدا کرده بود و دخترها مقنعه به سرشان می 



دانم قوانین اسلام باید رعایت بشود و نمی  دخترها باید از شرکت در کارهای پسرها منع بشوند و جدا باید بشوند و  اعلامیه دادند که

در قم آن روحانی   اش بود. بعد هم وقتی پسر خمینی مرد، خمینی اعلامیه داد بر ضد شاه و نماینده  ها. بعد این مبارزهاز این حرف

خلاصه این داستان ادامه داشت و بعد هم آن مقاله و بعد هم شاه ول  .بود. او گفت شاه منعزل است به قول خودش و معزول است

از این چیزها هم در سخنرانی  «خودش حمله کرد به روحانیون و رهبران مذهبی و »مه فشاند نور و سگ عوعو کند  کن نبود و

شد. خب آن مقاله  ناگزیر روزی به زد و خورد و مبارزه علنی تبدیل می  هشت اسفندش گفت همان سال. و این جریانی بود که

 .کرد و آن جنبه سمبولیک را پیدا کرد تسریعش

 س ـ پس نویسنده این نامه کی بود؟ 

نویس  را بهتر است نیاورم اینجا. یک روزنامه  شناسمش منتها اسمشنویسی بود که من خوب میج ـ نویسنده نامه یک روزنامه

قسمت مخصوص   وزیری یکول کرده بود و توی کارهای تجارتی بود و در دفتر هویدا در نخست  قدیمی بود که بعداً روزنامه را

معاونین اسبق وزارت اطلاعات که اینها بعد از اینکه هویدا رفت به   های قدیمی ونویسمطبوعاتی درست کرده بود یکی از روزنامه

آنجا  وزارت  از  دادند و  را تشکیل  و دفتر مطبوعاتی وزارت دربار  رفتند  او  با  نوشته می  دربار  مقالاتی  شد چه در دوره هم مرتب 

طریق وزارت    کردیم ما ازشد که بعداً وقتی صحبت میها فرستاده میهویدا و به روزنامه  وزیری چه در دوره وزارت دربارنخست

بود که جواب این مردیکه را، ببخشید این نقل قولی است که از    فرستادند نه مستقیم. و شاه به هویدا که گفته اطلاعات دیگر می 

بدهید وقتی بهش فحش داده   جریان داستانش دیگر از طریق هویدا خوب قرار گرفتم که جواب این خمینی را  کنم چونشاه می

 نویس قدیمی که عرض کردم و او نوشته بود، آن هم داده بود به این روزنامه  اش احاله کردهبود. هویدا هم به این دفتر مطبوعاتی

های مزخرفات چیست؟ باز نقل قول خود شاه  این حرف  بود و باز مطابق معمول برده بودند پیش شاه و شاه هم این بار گفته بود که

اولش خیلی   حمله شدیدتر بکنید و آن وقت یک مطالب دیگری هم باز نوشته بودند، آن روایت  است که این مزخرفات چیست و

 .هابرای روزنامه نرم بوده، بعد شدیدترش کرده بودند و شاه پسندیده بود و فرستادند
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ی ها شروع شده بود. آیا کابینه تظاهرات در خیابان  ی آموزگار بودید وس ـ اگر ممکن است برگردیم به زمانی که شما در کابینه

تمام آن نه ماه منتظر بود که    ای برای پاسخگویی به این تظاهرات پیدا کرد یا آیا دردولت آموزگار برنامه   آموزگار یا بهتر بگوییم

 .ای برای کشور پیدا بکندحضرت یک برنامهاعلی

و وقتی آشفتگی در مملکت پیدا شد طبعاً نیروهای   .ی اختصاصی پادشاه بودج ـ مسائل امنیتی و انتظامی اصولًا در ایران حوزه 

با شاه در تماس مستقیم بودند. البته  انتظامی و سازمان امنیت وزیر  ها مرتباً برای نخست گزارش   مسئول بودند و سران آنها مرتباً 

اتفاق   ها بود در هر جا کهشدیم. روش دولت اصولًا مقاومت بود و سرکوبی آشوبمی  رسید و گاهی ما هم از تحولات خبردارمی

 .گیری بشودکسی داده بشود یا آسان افتاد و در آن موقع مطلقاً این روحیه وجود نداشت که امتیازی بهمی

تعریف کرد که رفته بود نزد شاه و از بابت اوضاع    وزیر برای منها کمی بالاتر گرفت من یادم هست که نخست ی آشوبوقتی دامنه

سلاح دارد و دو هزار تانک    بود و شاه به او گفته بود که هیچ نگران نباشد مملکت پانصد هزار سرباز زیر امنیتی اظهار نگرانی کرده 

تمام توجه خودش را در راه سامان دادن به وضع اقتصادی مملکت بگذارد و   دارد و مسائل امنیتی کاملاً زیر کنترل است و دولت

 .دست داده شود  ی آن موقع بهگویم که فضا و روحیهکردن کسر بودجه. این را از این جهت می برطرف

شد روحیه حاکم سران نیروهای انتظامی مطرح می   وزیر وشد یا بین نخستاما تا آنجایی که این مسائل در هیئت دولت مطرح می 

زدند. البته می  های خیلی سخت در برابر کسانی که دست به آشوبمقاومت شدید و نشان دادن واکنش  گیری وعبارت بود از سخت

اتفاق میبیشتر آشوب بود هایی که در آن دوره  به مشروب  افتاد عبارت  پراکنده  بانک فروشیاز حملات  یا  یا سینماها  ها و در  ها 

زدند به آن شهر و جاهایی را آتش می   افتادند و از این شهر های سی چهل نفری بودند که در شهرها راه میموارد گروه  بسیاری از

زمستان    ای روی داد یکی در تبریز بود درجایی که بعد از قم تظاهرات و آشوب پردامنه   رفتند. دوبه سرعت و به جاهای دیگر می

هایی که اتفاق افتاد استاندار آذربایجان شرقی عوض  آن آشوب   در تبریز بلافاصله بعد از .  ۱۳۵۷و بعد اصفهان بود در تابستان    ۱۳۵۶

کارش. استاندار دیگری به   اش به سبب رفتار ناخوشایند آن استاندار بود و عدم تسلطش برهم قسمت مهمی  هاشد و آن آشوب

از   حکومت آموزگار از بابت ناآرامی از تبریز دیگر خبری نرسید و چند هفته بعد جای او تعیین شد و تبریز چنان آرام شد که تا پایان

تشکیل شد که من هم رفتم و در آن تظاهرات    آن آشوب هم در شهر تبریز یک تظاهرات خیلی بزرگی از طرف حزب رستاخیز

این است که    های جمعیت بودند. منظور کرد توده نفر جمع شده بودند در شهر و تا چشم کار می  شرکت داشتیم و حقیقتاً سیصد هزار

های درست شد آن وضع را ادامه داد البته با اندیشیدن سیاستمی   اوضاع کاملاً در کنترل دولت و دستگاه حکومتی بود و به سادگی

نشینی و شکست در رژیم  نشانی از عقب  جور تغییر نکرده بود، هیچدر پرسنل و افراد. ولی مردم و اوضاع مملکت آن   و با تغییرات

 .پدیدار نشده بود

العاده به طور سنتی نیرومند بودند، اصفهان  ها فوقمذهبی روی داد و در اصفهان اصولًا ۱۳۵۷در تظاهرات اصفهان که در تابستان 

مذهبی آنجا نیست ولی نفوذ ملاها در   بسیار قدیمی مذهب شیعه است در ایران با اینکه امامزاده یا آرامگاه خیلی مهم  هایاز پایگاه

کنند  مبارزه می آن موقع هم دو تا ملا در اصفهان بودند که حالا هم هستند و فعلاً با هم اصفهان همیشه خیلی زیاد بوده است. در

که بلافاصله حکومت نظامی در اصفهان اعلام شد و بدون اینکه    و آنها با خمینی متحد شده بودند و شهر را دچار آشوب کردند

کردند و فقط بعد از تغییر   مأمورین حکومت نظامی تمام آشوبگران را سر جای خودشان نشاندند و شهر را آرام  کسی کشته بشود 

 ۱۳۵۷هایی پیش آمد. به طور خلاصه باید بگویم که روش دولت تا شهریور  خونریزی  دولت آموزگار بود که در اصفهان و نجف آباد 

کرد و با  بایست ادامه پیدا میکه به نظر من می   ایستادگی و مقاومت بود و ندادن هیچگونه امتیازی به مخالفین و این روشی بود

 .شدتشدید هم می هابالا گرفتن کار آشوب



آبادان بود که خیلی مسلم و روشن بود که کار    سوزی سینما رکس درآخرین بحرانی که حکومت آموزگار با آن روبرو شد آتش

جریان در  هم  بعد  و  است  می  آخوندها  کسانی  شد.  ثابت  نکته  این  داد  ترتیب  اسلامی  جمهوری  که  محاکماتی  که   گفتندخود 

گاهی خیلی در دولت نفوذ داشت و وزیر دفاع شد و   ها هم دست داشتند و شخصی به نام چمران که بعد از انقلاب چندفلسطینی

داد. این چیزهایی است که    گفتند که او وسائل آتش زدن سینما رکس را در اختیار عاملانش قرارآورد می  سپاه پاسداران را به وجود 

به هر حال آن داستان آتش زدن سینما رکس و کشته شدن نزدیک به چهارصد  .شنیدممن بعداً در تهران وقتی که پنهان بودم می

گفتیم که این  کردیم و میهم ما تکذیب می   نفر در آن سینما، البته ضربه بسیار سنگینی به دولت بود برای اینکه هر چه  و هفتاد

به خود دولت نسبت   انصافیخواستند باور کنند و این کار را با کمال بیعمومی طوری بود که نمی  کار خود این مخالفان است روحیه

نشانی شهر که در اختیار شرکت ملی نفت بود هم خوب کار نکرده آتش  هایدادند. البته سرویسدادند و به ساواک نسبت میمی

کرد دقت نکرده بود سینما خیلی می  سینما هم به هیچ وجه رعایت نشده بود. وزارت مربوط به کار سینماها که نظارت  بود، ایمنی

کسانی داد   همه به جای خود ولی اتفاقی که افتاد به خود دولت برگشت و بهانه به دست سوزی، اینهاپذیر بود در مقابل آتش آسیب

 .آخوندها روابط بهتری داشته باشد کوشیدند دولت را عوض بکنند و دولتی روی کار بیاورند که باکه می

داشت، من از بردن اسمش معذورم ولی شریعتمداری    کرد در خود دولت عضویتاتفاقاً یکی از کسانی که روی این فکر خیلی کار می

های ستاد عمده فعالیت  اش در قم کهکرد در خانهها بود و تمام تظاهرات ضد دولت را رهبری میشورش   که آن موقع رهبر اصلی

های دولت به خون آلوده است برای اینکه کار بکند و گفته بود که دست ضد رژیمی شده بود او میل نداشت با دولت آموزگار دیگر

ی فرستاده شده بودند یک طلبه را تا خانه  ای که از تهراندولت آموزگار در آشوبی که در قم اتفاق افتاد نیروهای ویژه  در دوران

خبرنگاران را    او کشتند. شریعتمداری بر سر این واقعه سر و صدای خیلی زیادی به پا کرد و  شریعتمداری تعقیب کردند و در منزل

 ها آنجا نگهور ریخته بود تا مدت ور و آنقطعات بدن آن طلبه را که این  تیراندازی را نشانشان دادند و  از اطراف دنیا آوردند و آثار

این موضوع استفاده کردند و شریعتمداری دیگر نظر    داشته بودند و خونی که ریخته بود پاک نکرده بودند و انصافاً خیلی زیاد از

را اجرا بکند   خواست که دولتی بیشتر موافق طبع خودش روی کار بیاید دولتی که نظریات اومی  خوشی نسبت به دولت نداشت و

 .ولی مسئولیت را خودش قبول بکند

خواست که یک حکومت مذهبی در ایران روی  هم می اصولًا تفاوت شریعتمداری با خمینی صرفاً در همین نکته بود. شریعتمداری

شهامت را داشت که   خواست خودش و آخوندهای دیگر قبول بکنند. خمینی اقلاً اینحکومت را نمی  کار بیاید ولی مسئولیت این

کند. آخوندهای دیگر هم در قم گفته بودند و به شاه پیغام داده بودند  می  خواهد و هم مسئولیت را قبولگفت هم اختیارات را میمی

 ۱۳۵۷شاه داده بودند. این مقدم که در بهار  یک کار چشمگیری انجام بدهد و این پیغام را توسط مقدم رئیس سازمان امنیت به  که

بود برای    اعتبار شده بود و وجودش در سازمان امنیت یک سرباری شدهاینکه نصیری پاک بی  رئیس سازمان امنیت شد بعد از

بازی کرد ایران  انقلاب  این مقدم خیلی نقش مؤثری در  از کسانی است که مسئولیت فوق  دستگاه حکومتی،  العاده سنگین و  و 

آخوندها اعدام شد.    یکرد و برخلاف انتظار خودش در دورهبایست به آن خدمت میکه به ظاهر می   مستقیمی دارد در سقوط رژیمی

اش که آن وقت در خارج از ایران بودند اطمینان داشتند  هم خانواده   گوییم برخلاف انتظار خودش برای اینکه هم خودش واینکه می

وزیر اول جمهوری اسلامی بود بسیار نخست  به او نخواهد رسید و حتی مقاماتی هم به او داده خواهد شد و بازرگان که  که آسیبی

بدهد. منتها در    هم او را نجات بدهد و هم پاداش خدماتی را که به انقلابیون کرده بود به او  دنبال کار مقدم بود و میل داشت که

های اعدام نفوذ  ها و در جوخههای انقلاب و در زندانخیلی در دادگاه  های چپی همهای اول انقلاب علاوه بر آخوندها، گروهآن ماه 

بر این در میان خودخواستند انجام میکارهایی را که می  داشتند و آخوندها هم اختلاف نظر زیاد بود و آخوندهای   دادند علاوه 

داشتند   های شخصی هم با مقامات آن دورهی حکومت شاه چشیده بودند و حسابرا در دوره  افراطی مثل خلخالی که طعم زندان



مقدم از وقتی آمد روی کار هم با جبهه ملی و هم با آخوندها   .و توجهی به مداخلات بازرگان نکردند. به هر حال از بحث دور شدم 

مهمانی پیش از اینکه مقدم رئیس   مستقیمی برقرار کرد اصولًا این نظر مقدم بود. من به خاطر دارم که شبی در یک  ارتباط خیلی

 .کردیمبا هم صحبت می سازمان امنیت بشود من آن وقت در دولت بودم

 س ـ مقام ایشان در آن زمان چه بود؟ 

گفت که باید با آخوندها صحبت  کردیم و او میمی  ی ضد جاسوسی ارتش بود. ما با هم صحبتج ـ آن زمان ایشان رئیس اداره 

توانست  و هر کس می  اش حرفی ندارمی مقدم بود که من دربارهآنها را هم به حساب آورد. این فلسفه  کرد و کنار آمد و نظریات

اشکالی در این نیست. حتی تماس با جبهه ملی هم هیچ اشکالی به نظر من    این نظر یا خلاف این نظر را داشته باشد به نظر من

اشکالی که مقدم داشت این بود که همه  .چه آن موقع و چه موقعی که مقدم بر سر کار نبود و چه بعد از اینکه مقدم آمد .نداشت

بوی پیروزی   غافل ماند از اینکه آخوندها و جبهه ملی با وضعی که در مملکت پیدا شده بود  چیز را فدای این استراتژی کرد یعنی

زیاد اهل مصالحه نیستند مگر اینکه از موضع قدرت با آنها   به دماغشان خورده بود و کسانی که بوی پیروزی به دماغشان خورده

جانبه برآمد به  امتیازات یک  هایش فراموش کرد و در پی دادناین عامل موضع قدرت را در مذاکرات و تماس   صحبت بشود و مقدم

  آخوندهایی که هنوز کاملاً تحت نفوذ خمینی درنیامده بودند یعنی کسانی مثل   مخالفینی که آن موقع سران جبهه ملی بودند و

 .شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشی و یا قمی امثال همین آخوندها

به شاه پیغام برده بود که شاه باید یک اقدام چشمگیری    مقدم از قول این آخوندها نه شریعتمداری ولی گلپایگانی و مرعشی و اینها

تصمیم شاه را به جلو   که این اقدام چشمگیر باید تغییر دولت باشد و داستان سینما رکس آبادان شاید  بکند و شاه تشخیص داد

 .انداخت و به آموزگار تکلیف کرد که استعفا بکند

تر بود از آنچه به نظر من با اینکه خیلی درست  های دولت آموزگار در طول شش ماه دومی که بر سر کار بودبر روی هم سیاست

من به خاطر دارم   .شد خیلی کم بودکافی نبود. توجهی که در دولت به مسائل امنیتی و انتظامی می   ها انجام دادند ولیکه بعدی

ها آشنا شدیم و من با آنها  کردند و با این پاسبانکه آنجا محافظت می که وقتی به دولت رفتم برای منزل ما دو تا پاسبان گذاشتند

ریال در آن   ۱۲۰۰۰ریال و  ۱۲۰۰۰یعنی  گیرندتومن حقوق در ماه می ۱۲۰۰ها  کردم، آن وقت من فهمیدم که پاسبانمی صحبت

در ایران    هایی که اجاره خانه و مواد خوراکی و پوشاک و غیره و ذلککافی نبود با قیمت  موقع به هیچ وجه برای زندگی حتی محقر

ها کمک بشود ولی نه رئیس شهربانی خیلی به پاسبان   داشت. ما چندین بار این موضوع را در هیئت دولت مطرح کردیم که باید 

بودجه بود توجه    های مربوط به کسر بودجه و متوازن کردننه رئیس دولت که سخت مشغول گرفتاری  اصرار کرد در این موضوع و

ی خودستایی پیدا نکند، که وسائل ضد شورش لازم است، درست  جنبه کرد. یا مثلاً این بحث در هیئت دولت پیش آمد، حالا اینها

 دنیا هست، توپ آب به اصطلاح  های لاستیکی درتظاهراتی شد با گلوله به آن تظاهرات جواب داده شود، گلوله   نیست که هر جا

water cannon کند  کند و یا اجتماعات را پراکنده میزیاد اشخاص را نقش بر زمین می های آب که با قوت و فشارهست لوله

شود به کمک شهربانی فرستاد و لباس را می  ی ارتشهمچنین صحبت این را به میان آوردیم که واحدهای خیلی مجهز و ورزیده  و

طوری ولی همان  وارد کار نشود ولی در تظاهرات و اقدامات ضد شورش از این عناصر استفاده بشود   ها را بپوشند که ارتش همپاسبان

بود دیگر خیالش از بابت مسائل امنیتی آسوده شده بود و کار زیادی   وزیر با شاه کرده که گفتم مثل اینکه با آن صحبتی که نخست

کرد که کسانی که انتظامات را بر هم تأکید می  این کارها نداشت. همینقدر این بود که به سازمان امنیت یا رئیس شهربانی  دیگر به

پیگیری و آن   ها و شورشیان اما آنسیاست به طور کلی سیاست سختگیری بود نسبت به شورش  .زنند تعقیب بکنند و بگیرندمی

 .وسعت عمل و عمقی که لازم است نداشت



دیدید؟ یعنی سخنگوی دولتی که از  زمان چه می  س ـ شما در آن زمان به اصطلاح سخنگوی دولت بودید، رل خودتان را در آن

در هر چند ماه   های اقتصادی کشور بود ولی خب از یک طرف دیگر در هر چند هفته و یاگرفتاری  یک طرف مشغول حل کردن

اصفهان و دیگر شهرها شد. شما که در آن دوره سخنگوی دولت   متوجه تظاهرات خیلی بزرگی در شهر تهران و بعد در تبریز و 

 خواستید از طرف دولت برای مردم بگویید؟ می  بودید چه

سابقه بود. اعتقاد ما بر این بود که  کار کم و بیش بی  دادم و اینهای دولت قرار میج ـ من مردم را به طور منظم در جریان تصمیم

های مشغولیها و دلبه تصمیم  ها یا مجلس یا غیره نسبتکنیم و یک بازتابی از طرف مردم توسط روزنامه چه می  مردم باید بدانند ما

ی وظیفه  شد کرد، من ها روبرو شدیم، چون آن موقع حقیقتاً صحبت از انقلاب نمیشورش   دولت بگیریم. علاوه بر این وقتی ما با 

هم مصمم است و تسلیم نخواهد شد و آخرین صحبتی   دانستم که یک اطمینانی به مردم بدهم که دولت هم مسلط است وخودم می

صحبت    کردم یادم هست که بعد از جریان سینما رکس بود و خیلی سخت و شدید در آن موقع  که من به عنوان سخنگوی دولت

کرد به  خودش به مردم بدهد، این به نظر من کمک می  کردم که دولت باید یک تصویر خیلی مصممی ازکردم. حقیقتاً من فکر می

شرایط بحرانی آنچه که    افزایش اعتماد در میان مردم. چون من معتقد هستم که در شرایط انقلابی، در  ها وفرو نشاندن شورش 

  های ها و موضوعگرداند بیش از اختلاف نظرها و اختلاف عقیدهباشد، برمی  خواهدی مردم را بر ضد رژیم، هر رژیمی که میتوده

دهد. اگر رژیم از خودش ضعف نشان بدهد  می  ی اقتداری و توانایی عملی است که رژیم از خودش نشانسیاسی و اقتصادی، درجه

می بیشتر  خیلی  خیلی  رژیم  شوندمخالفانش  بیشتر  اینکه  امروز،برای  نظایرش  و  موقع  آن  ایران  امثال  کشورهای  در  اینها    ها 

 .توانایی عمل است توانند حکومت بکنند، روی اقتدار وهایشان روی محبوبیت نیست که میرژیم

دادن به مردم بود که دارند به چه راه    های من متوجه این موضوع بود و یکی دیگرش هشداری صحبتبه هر حال یک جنبه 

آن    های من دریا عناصر افراطی مذهبی هستند و یا عناصر افراطی چپ خیلی در صحبت  افتند. این تم که مخالفان حکومتمی

هایی که با سردبیران مطبوعات و جلسات  صحبت  کردم و همهایی که در رادیو و تلویزیون میشد، هم صحبتموقع مطرح می

اصطلاح آلترناتیوش،   دادم که جانشین این رژیم، جایگزین این رژیم، بهکردم و هشدار می داشتم می  نگارانعمومی که با روزنامه

های منفی یک حکومت اسلامی  کردم روی جنبهبه رژیم و تکیه زیاد می دهندبه مراتب بدتر خواهد بود از آنچه که آنها نسبت می 

نبود. این به طور خلاصه وظائفی بود   حکومت کمونیستی چون در آن موقع به نظر من جز این دو تا جایگزینی برای رژیم  یا یک

 .سخنگوی دولت  کردم به عنوانکه برای خودم تصور می

به اصطلاح فضای باز سیاسی آمده بودیم و یکی از   یی من در آن دوره خیلی مشکل بود برای اینکه ما در گرماگرم دورهوظیفه

مردم بهتر مطالبشان    قرار داده شده بود این بود که کمک بکند به باز کردن فضای سیاسی، به اینکه  وظائفی که برای دولت آموزگار

مطالبی   هاها برداشته شد. ما بعد از اینکه روزنامهی ما سانسور روزنامهدوره ها آزادتر باشند. دررا به گوش حکومت برسانند، روزنامه

درست نبوده و یا این جواب فلان سازمان را چاپ بکنید. قبلش جز    گفتیم که چرا این را نوشتید؟ یا این نوشتند البته به آنها می می

ها ای به روزنامهشد ما توصیه گفته می   های مربوطش همی امنیتی و انتظامی داشت و از طرف سازماننادری که جنبه   در موارد خیلی

 .کردیمنمی

ها دیگر از دست رفته بودند و خیلی خودشان را در اینکه روزنامه  در اواخر دولت آموزگار البته دو مرتبه سانسور را برقرار کردیم برای

ما در عین اینکه داشتیم فضای سیاسی را   انقلابیون و شورشیان گذاشته بودند. بله این وظیفه از این جهت مشکل بود که   اختیار

به خصوص   هابا یک موج انقلابی و یک موقعیت انقلابی و در آن موقعیت انقلابی روزنامه  کردیم روبرو شده بودیمتر میگشاده 

سره در اختیار عوامل شورشی کردند و یکخودشان را هم نمی  مطلقاً رعایت منافع درازمدت کشور را که سهل است منافع درازمدت



بودند و خیلی تعدادشان زیاد بود. به   ها عناصر چپی رخنه کردهگرفته بودند. علتش هم این بود که در این روزنامه  و انقلابی قرار

با چاپ کردن مطالب مخالفین  ها در یکعلاوه گردانندگان روزنامه افتاده بودند و  های نسخه  مسابقه به اصطلاح افزایش تیراژ 

ی ممنوع داشت بودند یا  به شنیدن خبرهایی که جنبه  فروختند و طبیعی است در آن شرایط مردم علاقمندبیشتری هر روز می

شان های مردم توجهتوده   کرد. شرایط مملکت طوری شده بود که همیشهحکایت از یک وضع غیرعادی می  خبرهایی که به هر حال

افزودند. اما در عین  کردند و بر فروش خودشان میاز این فرصت استفاده می   هاشود و روزنامهبه مسائل سیاسی و عمومی بیشتر می

کردند که بعداً آن خودشان و عناصری را تقویت می  طور به ریشهزدند و همینچنانچه بعداً ثابت شد تیشه به ریشه مملکت می  حال

 .آزادی مطبوعات باقی نگذاشتند عناصر مطلقاً هیچ اثری از

های جایگزین رژیم کنونی این مطبوعات کردم که رژیم ی سردبیران و نویسندگانهایی بود که اتفاقاً من در جلسهیکی از صحبت

تحولی خودش است و دارد اصلاح    ها نخواهند داد چون این رژیم الآن در مراحلالآن فراهم است به روزنامه  مقدار آزادی را هم که

تر  سخت  کند ولی یک رژیم پیروزمند انقلابی احتیاجی به این ملاحظات ندارد و خیلیمی  ی مردمی بیشتری پیداشود و دارد جنبهمی

ها را محدود کرد یعنی فعالیت انقلابی و ضد رژیمی روزنامه  ها رابایست روزنامهخواهد گرفت. به هر حال این موقعیت که هم می

 .بود العاده کار من را دشوار کردهفضای باز سیاسی را تشویق و تقویت کرد فوق محدود کرد و هم یک

میان گذاشتم و آن این بود که ما سانسور را تا آنجایی که   ها درای به اصطلاح در هیئت دولت قبولاندم و با روزنامهمن یک نظریه 

ی اداری کنیم. منظورم از جنبه می  ی سیاسی دارد در یک حدودی رعایتبریم ولی در آنجا که جنبه از میان می  ی اداری داردجنبه

دیگری مربوط    وزیر و هر کسها و وزرا و نخستاقتصادی و اداری، به طرز کار وزارتخانه  آنچه بود که به گرداندن کشور به مسائل

  آزاد بودند که از وزرا انتقاد کنند، از گردش کارها انتقاد بکنند و حداکثری  هاکردیم روزنامهشد، در این زمینه ما حقیقتاً سانسور نمیمی

کار بسیار دشواری بود برای اینکه در مطبوعات ایران    خواستیم این بود که پاسخ مسئولان را چاپ بکنند و این خودش که از آنها می

به نظر ما مملکت، چون آن    نبود. اما منظورم از امور سیاسی اموری بود که مستقیماً به موجودیت رژیم و  حق پاسخ چندان شناخته

 ها باید رعایت بکنند و آنجاشد. در آن زمینه من معتقد بودم که روزنامه می   وقت دیگر خرج رژیم از خرج مملکت جدا نبود، مربوط

طوری که لزوم این مداخله و تذکر خیلی زیاد شد و همان  هاکنند ما باید مداخله بکنیم و تذکر بدهیم و با گذشت ماهکه رعایت نمی

 .مطبوعات بگیریم های ضد رژیم را درآموزگار سانسور را به شدت برقرار کردیم که جلوی فعالیت گفتم در اواخر دولت

آیا یک مشکل دیگر برای شما در همین دوره به عنوان سخنگوی دولت این کردید خب یک مقدار از نبود که حس می  س ـ 

افراطی   اصطلاح به شلوغی و تظاهرات کشانده حق بود و فقط به اصطلاح کار یک سری  هایی که توی اجتماع مردم را به گرفتاری

خواستید میدان سیاست را باز کنید و از  یک طرف دیگر می   خواستید جلوی آنها را بگیرید و ازنبود. یعنی شما که از یک طرف می

 .است شود اشتباههایی که زده میتوانستید که حقیقتاً بگویید که تمام این حرفمی یک طرف دیگر هم خب

ها مطرح  نگاران خارجی داشتم این موضوع روزنامه  شماری که من در آن یک سال با ج ـ کاملاً، به خصوص در برخوردهای بی

های خارجی  رسانه  ی مطبوعاتی و تلویزیونی و رادیویی باچیزی بین صد تا دویست مصاحبه  شد. من در آن مدت شاید یک می

های خیلی زیاد در آن موقع بود  شک نبود که ایران دچار کم و کاستی  کردند. در اینای بود که آنها هم مطرح میداشتم و این نکته 

بود. مشکل این بود که این شکایات و   گفتند که درستهای مخالف مطالب بسیاری میشکایات خیلی برحقی داشتند. گروه  و مردم

موقع   افراطی که به قدرت برسند. اگر مطبوعات ایران یا سیاست پیشگان ایرانی در آن  انتقادات وسیله شده بود برای یک عده

کردند و از آن موضع مستقل خودشان شکایات و می  های افراطی حفظی خودشان را با گروهاستقلال عمل خودشان را و فاصله

نیروی مخالف    هیچ مشکلی نبود. اتفاقاً راه نجات مملکت هم همین بود که یک اپوزیسیون یک  کردندانتقاداتشان را مطرح می



ای دولت را به مبارزه بطلبد و دولت هم بداند که با یک عده   مستقلی در مملکت به وجود بیاید و با دولت مبارزه سیاسی بکند و

بایست پادشاهی بماند نظر ما می  مسائل اصلی اختلافی با او ندارند و مسائل اصلی عبارتند از رژیم مملکت که به  طرف است که در

  شد و مخالفان رژیم که تمام مطبوعات مملکت هم جزو آن بودند، چنان توافقی می  و حفظ مملکت در مقابل خطرات خارجی. اگر

شد.  داشتند خیلی کار من آسان می چنین موضعی می  تقریباً تمام مطبوعات مملکت، و بعد کم کم رادیو و تلویزیون مملکت آنها اگر

ای که ما در پیش  مبارزه  ی کشور و گردش امور نامربوط شده بود در ی نحوه ادارهشکایات درباره  مشکل من این بود که دیگر

ای که اصلاً با اساس کار مخالف بودند و یک فرهنگ دیگر و یک نظام  عده  ای بود فقط برای اینکه یکداشتیم این یک وسیله

انداختند و بعداً ثابت بردند و هم به پرتگاه میمی  خواستند بر مملکت تحمیل کنند و به نظر ما مملکت را هم به قهقرارا می  دیگری

کردند موقع عنوان می  نگاران آندرست بوده اینها داشتند از مطالبی که سیاست پیشگان یا روزنامه  هاشد که هر دوی این ترس 

 .کردند، گرفتاری ما اینجا بودسوء استفاده می

توانستند  سوزی سینما رکس صحیح بود آیا کار دیگری بود که در آن زمان میکنید جواب دولت آموزگار به آتشس ـ شما فکر می

 بکنند؟

هایی بود که من کردم و به مردم هم هشدار دادم که  صحبت  ج ـ وقتی خبر این حادثه به تهران رسید اولین کاری که کردیم طبعاً

سوزی از کارشناسان ایمنی و آتش تواند باشد. دومین کار این بود که یک هیئتی فوراً تعیین ازچه عواملی می این کار کار کیست و

بوده تقصیر    سازمان دیگر و اینها به فوریت به آبادان رفتند برای اینکه ببینند که چه   شرکت نفت و سازمان دفاع غیرنظامی و چند

ای بود که من هم اتفاقاً در آن جلسه بودم  تهران و جلسه   کی بوده، اصلاً موضوع از چه قرار بوده است. این هیئت برگشتند به 

گفتند و بلافاصله در تلویزیون و مطبوعات    هایشان راو آن افراد و شاید از سازمان امنیت مقدم بود و نتایج یافته  وزیر بود و مننخست

آبادان برویم برای پیگیری کارها و  وزیر ومنعکس شد و قرار بود که نخست  وزارت    یکی دو تا از وزرا از جمله خود من هم به 

شهربانی هم یکی دو نفر را هم گرفتند در همان چند روز   سوزی برآمد ودادگستری هم به شدت در پی تعقیب عاملان این آتش

باشد دو سه روز یا چهار روز   بجنبیم دولت مجبور به استعفا شد یعنی گمان کنم اگر درست به خاطرم مانده   ولی تا ما به خودمان

 .سوزی سینما ما کنار رفتیمحداکثر بعد از آتش

 کنید عوض کردن دولت در آن موقع صحیح بود یا نه؟ س ـ شما فکر می

بزرگترین اشتباهش این بود که دولت را در آن موقع عوض    ج ـ خود شاه در کتابش نوشته است که یکی از اشتباهات بزرگش، شاید

به دولت وارد شده بود با   قضاوت شاه کاملاً هم عقیده هستم در شرایطی که یک ضربه تبلیغاتی به رژیم نه کرده است. من با این

ی سیاسی و پیدا شده بود در چند هفته پیشش و دولت با مشکلات عمده  سوزی سینما و در شرایطی که آشوب در اصفهانآتش

برنامه صرفاً نظم و قانون و برقرار کردن   آمد باروبرو شده بود تغییر دولت جز در صورتی که یک دولت نظامی روی کار می امنیتی

آورد  داشت و دولتی میبرمی  ها را فرو بنشاندتواند به اندازه کافی شورش دولت را به دلیل اینکه نمی  انتظامات اشتباه بود. اگر پادشاه

انتظامی   هایبود و من باید این را اعتراف بکنم که دولت تسلط کاملی بر سازمان   داد خیلی کار صحیحیکه این وظیفه را انجام می 

کرد هر چند خیلی رفتارش بهتر ها تعقیب نمیدر آن زمینه   های انتظامی نداشت و با علاقه و شدت کامل هم مسائل راو بر سیاست

انتظامی و امنیتی را خیلی   شد که وسائلولی با این وصف کافی نبود یا باید خود آن دولت موظف و وادار می   هایش بوداز بعدی

 وزیروزیر پیدا شده بود و حقیقتاً دیگر نخستسینما رکس این آگاهی در نخست  سوزیکنم بعد از آتشجدی بگیرد که من تصور می

لازم بیاید یا مثلاً حتی حکومت نظامی در سراسر    بایست که دولت دیگری با آن وظیفه و با اقتداراتتکان خورده بود. و یا می

وزیری به جایش آمد با نخست  ترتیب که دولت آموزگار وادار به استعفا شد و دولتی به جایش آمد،  مملکت اعلام بشود. اما با آن



پادشاه   آن کار اشتباه بسیار بزرگ و به نظر من اشتباه مرگباری بود. یعنی آن روز  مأموریت امتیاز دادن سرتاسری به نیروهای مخالف

 .امضای خودش را زیر فرمان انقراض سلسله پهلوی گذاشت

امامی  هایی که دولت شریفآموزگار روی کار آمد و برنامه   امامی که بعد از دولتی دولت جدید یعنی دولت شریفس ـ نظر شما درباره

 پیاده کرد چه بود؟ 

ها در انتظار فرصت  هایی که مدتطلب سیاسی، آدمجاه  امامی ترکیب بسیار نامتجانسی بود از چند شخصیت بسیارج ـ دولت شریف

اینکه روی بیایند و تصمیم داشتند که به هر قیمتی شده فقط روی کار بمانند  بودند برای  وزیر کنترلی روی بیشتر نخست .کار 

  شد که هر کدام دارای یک پایگاه سیاسی مستقل گوناگون آورده بود. فرض می  اعضای حکومتش نداشت. این افراد را به دلایل

بکند یا روشنفکران را کنترل بکند یا آخوندها را    وزیر انتظار داشت که مثلاً به توسط آنها دانشگاهیان را کنترلهستند و نخست

آنها با این عناصر اجتماعی   کنترل بکند. کنترل نه باز به معنی متعارف کلمه منظورم این است که از طریق  کنترل بکند یا کارگران را 

 وزیر آدم بسیار محدودیبکند کنترل لغت خوبی نبود که به کار بردم. خود نخست  ارتباط برقرار بکند و آنها را به طرف خودش جلب

ها بود و به دست آوردن بیشترین  گرفتن کمترین تصمیم  هایی به کار برده بود که مستلزماز نظر سیاسی بود تمام عمرش را در سمت

برای این کار شایستگی نداشت.    وزیر شده بود و به طور خیلی بدی شکست خورده بود در آن دوره، اصلاًنخست  ها. یک بارفایده

 امامی بیست روز پیش نیستم«. این حقیقتاً که خودش در مجلس گفت، »من شریف  بعد، خیلی مرد بدنامی بود و کار به جایی رسید

 .ی اوج ورشکستگی اخلاقی بود برای او و آبرویش را به کلی برددیگر نقطه 

هایشان به هیچ وجه  وزیر و بعضیجمله خود نخست  هایشان بدنام بودند. ازهایی که بعضیبه هر حال حکومتی بود مرکب از آدم

آموزگار که حقیقتاً از یک    نداشتند. عمومشان با هم در رقابت و دشمنی خیلی شدید بودند برخلاف دولت  وزیرصمیمیتی با نخست

  این ترکیب روی کار آمد بدون اینکه حقیقتاً بداند باید چه کار بکند. اولین   هماهنگی و تعادل سالمی برخوردار بود. این دولت با

به تاریخ شمسی، نه اینکه خیلی کار مهمی باشد ولی    قید و شرط به آخوندها بود، تغییر تاریخ شاهنشاهیاقداماتش امتیاز دادن بی

ای که به  کرد. اجازه   سمبولیک داشت و همه جا به عنوان تسلیم و ضعف تلقی شد و اقدامات دیگری که  یبه هر حال یک جنبه

زدند    ها تیترامامی روزنامهخواهند اتخاذ بکنند. دو روز بعد از آمدن شریفمی  خواهند و هر روشیها داده شد که هر کار میروزنامه

ها امامی آمده بود روزنامهسه روز بعد از اینکه شریف .یعنی با عناوین درشت اعلام کردند که دولت با خمینی تماس خواهد گرفت

ها فروختند.  این عکس  تماماً به عکس خمینی اختصاص دادند، عکس بزرگ، و در حد یک میلیون هر کدام از  صفحه اول روزنامه را

ای به سرعت خمینی تبدیل شد به مرکز شاه کشیده شد. یعنی به اندازه  این اقدامات سبب شد که اصلاً فرش از زیر پای حکومت و

شد در همان سه چهار روز اول که دیگر    ای تسلط نیروهای مخالف بر دولت آشکارهای سیاسی و به اندازهی مخالفتهمه  توجه

یا تسلیم. حکومت شریف  شد کرد مگر یک سرکوبی خیلیکاری نمی بهامامی شیوه شدید  بود  انتخاب کرد. حکومتی  را    ی دوم 

سیاست را بدجوری فهمیده بودند. به نظرشان    اصطلاح سیاسی و به نظر خودشان یک حکومت سیاسی روی کار آورده بودند اما

امتیاز دادن بدون صحبت کردن، خیال می  سیاست عبارت بود از صحبت کردن، اینکهامتیاز دادن و حتی  نیروهای    کردند علت 

های نیروهای  داده نشده است ولی هر چه به درخواست هایشان ترتیب اثرمخالف در مملکت قوی شدند این است که به درخواست

 .دادند آن نیروها تقویت شدند، این کاری بود که تمام آن مدت انجام گرفت مخالف ترتیب اثر بیشتر

جز مردم را بیشتر برانگیختن کاری نکرد. یکی از    امامی در مدت بسیار کوتاهی که روی کار بود جز امتیاز دادن،حکومت شریف

های  بیندازد. استراتژیست  وحشتناکی که این حکومت داشت این بود که مبارزه سیاسی را در مجرای اقتصادی  های حقیقتاًاستراتژی

های اقتصادی برآورده بشود آن وقت اقتصادی مطرح کنند و بعد آن خواست هایدولت نشستند و فکر کردند که اگر مردم خواست



مردم اضافه حقوق بخواهند و کارمندان   های سیاسی دست بر خواهند داشت. در همه جا خود دولت تشویق کرد کهدرخواست  مردم از

ها، به سازمان   دانم آن وقت من هنوز در جریان بودم، مواردی خود سازمان امنیت بهمی   و کارگران و هر گروهی، مواردی را من

خواهید و همه طرف سازمان امنیت که مگر شما اضافه حقوق نمی  کردند مأموری که رابط بود با آن سازمان ازمؤسسات تلفن می 

حقوق دادند. حالا چقدر صدمه    اینکه اضافه حقوق بخواهند و دو بار سه بار در بعضی موارد در آن مدت اضافه  شدند بهتشویق می

  اش این شد که هر کس در صف مخالفین بود تشخیص داد که هر چهکار نتیجه  به اقتصاد مملکت خورد آن به جای خود، اما این 

مخالف شروع کردند هی بر همدیگر برتری پیدا   بخواهد بهش خواهد رسید و هر چه بیشتر بخواهد بهتر و رهبران مختلف در جناح 

تبدیل شد به    های اضافه حقوق به سرعتدر تقاضاهایشان پیدا کنند. به این ترتیب درخواست  کنند و دست بالاتر را نسبت به هم

خواستند و بالاخره تا آنجا پیش رفتند زندانیان سیاسی را هم می  خواستند بعد آزادیهای سیاسی یعنی اضافه حقوق می درخواست

 .را از مملکت و سرنگونی سلسله پهلوی و برقراری جمهوری اسلامی را هم خواستند که خروج شاه

های حکومت ها و روش نظر من بهتر از سیاست  برای اینکه یک شورشی که به خوبی قابل کنترل بود به انقلاب منتهی بشود به

 .شد کردامامی کاری نمیشریف

وزیر کنترلی  طلب دور هم جمع شدند و خود نخست جاه امامی این بود که یک عده ی شریفس ـ فرمودید یکی از مشکلات کابینه

 ها کمی صحبت کنید؟است کمی درباره آن شخصیت روی آن اشخاص نداشت. ممکن

حقیقتاً که  آنجا  مگر  بکنم  اشخاص صحبت  به  راجع  دارم  اکراه  خیلی  من  ـ  حکومت   ج  در  کسانی  حال  هر  به  هستم.  مجبور 

کدام در جهت   دیدند. اینها هر وزیری را، خیلی زود هم و نه با انتظار زیاد میخواب نخست   امامی بودند، دو سه نفری کهشریف

کرد و او روی شاه به اصطلاح بود و مدتی با علیاحضرت هم کار می  کردند. یکی از آنها که خیلی به دربار نزدیکخودشان فعالیت می

های دولت و شاه شدند. مثلاً فکر دستگیر  سیاست  ای از اقداماتی که بعداً هم تبدیل به کرد در پاره شاه را راهنمایی می  کرد وکار می

ازنخست  کردن رهبران سابق حکومتی، این فکر  و غیره  امنیت و شهربانی  رئیس سازمان  وزیران سابق و  طرف همین   وزیر و 

های سیاسی هم  ها و اختلافقبولانده شد. البته اینها خرده حساب  اشخاص و امثال اینها به خانواده سلطنتی داده شد و به پادشاه 

موقع را مغتنم شمردند برای اینکه از او انتقام    کردند. مثلاً هویدا با بعضی از اینها روابط خوبی نداشت ووسط تسویه می  طبعاً در این

که هویدا دستگیر   کردندرژیم بودند که برای هویدا خط و نشان به اصطلاح کشیده بودند و سعی می  بگیرند. کسان دیگری هم در

بودند. یکی دیگر از وزرای دولت متهم بود، لااقل تا آنجایی که   و محاکمه و حتی اعدام شود ولی در خود دولت هم این اشخاص

هست. او سخنگوی دولت بود و وزیر   توانم بگویم، که با لیبی ارتباط دارد و با آخوندهای مخالف مربوطاین را می   دانم ومن می 

چند تا از   هویدا و من و هشت نفر دیگر از وزرای سابق و ۱۳۵۷ماه وقتی که در نیمه آبان امامی بود وامور اجرایی در کابینه شریف

پیشین از رؤسای  یکی  و  امنیت  پیشین سازمان  رئیس  از جمله  معاون    افسران  بار  دو  زندان،  در  غیره دستگیر شدند  و  شهربانی 

دیگر اعدام شده است، یعنی آزمون   توانم اسمش را اینجا بگویم چون او حالا دیدن ما آمد و به آن وزیر، که می  فرمانداری نظامی به

کرد آن وزیر    ها ارتباط داشتید.« و خیلی وحشتخواستید کودتا بکنید و شما که با خارجیمی  به او در مقابل ما گفت، »بله شما که

فرمانداری نظامی بعداً که در سوییس دیدمش وقتی از ایران    های معاون فرمانداری نظامی. به هر حال من از آن زندانی از صحبت

لیبی ارتباط داشت. این موضوعی    ها و او گفت که او باموضوع را پرسیدم که کی بود ارتباط این شخص با خارجی  گریخته بودم، 

از    از قول او شنیدم. اما اینکه با آخوندها مربوط بود خیلی خود من شاهد هستم و  اش ندارم ولیاست که من خودم دلیلی من درباره

ی ما گریختیم،  اینکه از زندان گریخت، آن شبی که همه  کرد که دائماً تماس بگیرد و آنجور که شنیدم بعد اززندان هم سعی می



خواهد کرد و آنها تحویلش    های دیگری هم به اوکند بلکه کمکبه امید اینکه طالقانی نه تنها حمایتش می  نزد طالقانی رفته بود

 .دادند که بعداً اعدام شد

کردند و فرصتی به دست  هر کدام تعقیب می  های عجیب و غریب شخصی را همامامی بودند و خیال این عناصر در دولت شریف

کردند. آنهایی که  می  خواهند ببرند و متأسفانه اشتباهخواهند به آن طرفی که میجور که میرا آن   آنها افتاده بود برای اینکه مملکت

رژیم را طولانی خواهند کرد و حقیقتاً صمیمانه این اعتقاد را داشتند    کردند که با دستگیر کردن سران پیشین رژیم عمرفکر می

نجات بدهند دیدند که چه بر سر رژیم آمد.    خواستند به نیروی آخوندها رژیم راشدند که چه اشتباهی کردند. آنها که می   متوجه

 .کردند عموماً اعدام شدندهای شخصی خودشان کار میطلبیشخصی خودشان و جاه هایی که برای پیشبرد کارهایآن

 وزیر چرا انتخاب شد؟کنید خود نخستس ـ شما فکر می

ها پیدا کرده بود و آن را حفظ  صنایع بود ارتباطاتی با روس   ای که وزیرها روابط خوبی داشت در دورهوزیر اولًا با روس ج ـ نخست 

 .های ایران بوداست. ثالثاً رئیس فراماسون   دانست. ثانیاً مدعی بود که از خانواده رهبران مذهبی و روحانیاین را می  کرده بود و شاه 

سی در آن بیها خیلی مربوط باشد. بیبا انگلیس  رفت کهشدند و تصور میها یک نیروی انگلیسی در ایران شناخته میفراماسون

خیلی تقویت کرده   های فارسی خود رابرای ایران شده بود. سرویس خبری رادیوی انگلستان برنامه  موقع گرفتاری و دردسر بزرگی

شد، گاهی حتی دستور ساختن  سی پخش میبیها از بیمخالفان. اعلامیه  بود، دو برابر کرده بود و تبدیل شده بود به سخنگوی

شده بود. تصور شاه این بود که با آوردن عناصری    شد، حقیقتاً رادیوی مخالفین و خمینیمولوتف در چهار پنج برنامه تکرار می  کوکتل

ها شان با انگلیس رابطه  وزیری و وزارت )یکی دو نفر صرفاً به علتو گذاشتن آنها به سمت نخست  ها نزدیک بودند که به انگلیس

 .شوند آنها را آرام بکندکرد که از انگلستان و شوروی تقویت میکه فکر می تواند نیروهای مخالف خودش رابه وزارت رسیدند( می

آمده و باید یک حکومت سیاسی روی کار بیاید   ها به سرکرد که حالا دوران حکومت تکنوکراتبعد هم عرض کردم شاه خیال می 

هویدا که وزیر   های روزگار اینکهوزیر سیاسی قلمداد بکند. از طرفهکه خودش را چنان نخست  امامی ظاهراً توانسته بودو شریف

 .امامی را به شاه کرده بود روی همین ملاحظاتی شریفتوصیه  امامی هم وزیر دربار ماند اووزیری شریفدربار بود و تا نخست

کرد و یک حکومت نظامی روی کار آمد. شما    امامی پس از مدتی نتوانست کنترل را به دست گیرد و سقوطس ـ دولت شریف

 کنید؟رسید چه فکر می ی حکومت نظامی که به قدرتدرباره

نکردنی روی کار آمد، هر چیزی که در انقلاب ایران   ج ـ حکومت نظامی حتی اسمش هم نظامی نماند یعنی اصلاً در شرایط باور

روی داده است. انقلاب   کند که در قلمرو خواب و رؤیامنطق معمولی خارج است که هنوز انسان خیال می   ای ازروی داد به اندازه

  کنید، حالا از پیش اعلاماید رادیو و تلویزیون را روشن میروز نشسته  ایران یک چیز سوررآلیستی است. شما فرض بکنید که یک 

و پادشاه در برابر    ۱۳۵۷آبانماه    ۱۵بعدازظهر روز    ی خیلی مهمی صادر خواهد کرد، ساعت یکاند که پادشاه مملکت اعلامیه کرده

فساد بود چنین بود    کند که بله ظلم بود،شود و یک سخنرانی نسبتاً دراز را شروع به خواندن میمی  های تلویزیون ظاهردوربین

کنم، جلوی کنم، مبارزه میرا شنیدم، من هر چه شما بخواهید می  چنان بود و من با شما همراه هستم و من صدای انقلاب شما 

اینکه یک رهبر مخالف آمده و به اسمگیرم، خاطیان را مجازات میمی  فساد را پادشاه مملکت دارد راجع به خودش    کنم. مثل 

 اینکه نظم برقرار شود برای اینکه چنین شود چنان شود مملکت به حالت عادی  کند که بله برایکند. بعد اعلام میصحبت می

از رئیس ستاد ارتش، رئیس ستاد مشترک، رئیس    کس نه کمتربیفتد، اقتصاد مملکت نجات پیدا کند حکومت نظامی، به ریاست هیچ



فلان، سپهبد فلان   کند که بله وزرای من تیمسارآید اعلام میدهد. او هم میروزها، تشکیل می ستاد بزرگ ارتشتاران، به قول آن 

شود که به موجب قانون اساسی فرمانده ارتشی در حفظ سمت معلوم می  با دریابان فلان و یک عده هم غیرنظامی. فردای آن روز

گردند و یک عده غیرنظامی  خودشان برمی   تواند وزارت را قبول کند. هیچی سپهبد و تیمسار و دریابان به سر کارنمی  اش فرماندهی

را با چه شروع   وزیر که عبارت است از ارتشبد و رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران سخنرانی خودنخست  گیرند. بعدآیند جایشان را میمی

آید و کند میکرد و حالا هم میکه آن روزها صحبتش را شروع می  کند مثل هر آخوندیکند؟ با بسم الله و الله اکبر شروع میمی

ی سخنان تواند جاذبهمذهبی می  کند که با سخنرانیکند و خیال میبعد در مجلس شروع به داد سخن دادن می  کند،اعلام می

را تحت مذهبی  یواش رهبران  بدهد.  قرار  می  الشعاع  عاجزانه  استدعای  به  رئیس یک  یواش کارش  آمده  ارتشبد  کشد حالا یک 

نظامی اعلام شده است و ارتش   اصطلاح نظامی هم هست و در تمام مملکت هم فرمانداری نظامی هست و حکومت  حکومت به

 کنم که اعتصاببه استدعای عاجزانه افتاده است. »من استدعای عاجزانه می  وزیر مملکتها و نخستهم مثل معمول توی خیابان

آور بود که ی اینها با هم ناهماهنگ و ناجور و خندههمه  ایکنم که چنین و چنان نکنید.« به اندازهنکنید، من استدعای عاجزانه می

من بود یکنمی  حقیقتاً  نظامی یک مسخره محض  بکنم. حکومت  پیدا  برایش  توضیحی  بود یک  توانم هیچ  ـ کمیک   تراژی 

Farce این حکومت به کلی عاجز و درمانده و فاقد هر نوع سیاست روشن، اقلاً   .ها و البته با نتایج تراژیکبود به قول فرنگی

امتیاز داد و هر کی هم نخواست به او امتیاز   امامی با استراتژی دادن امتیازات روی کار آمده بود و هر جا هم توانستشریف  حکومت

ها در  اعتصاب روزنامه  خودش به هم زد برای اینکه بعد امتیاز بدهد. مثلاً یکی از موارد خیلی بامزه   داد و آنجاهایی هم که آرام بود 

امامی یک مشاوری داشت که سناتور بود و وابستگی خانوادگی هم شریف  امامی بود که باز در هیئت دولت نشستند،ی شریفدوره

امامی گویا  ی شریفاعدام شد در دوره  اطلاعات داشت. این شخص و آن وزیری را که گفتم که به زندان افتاد و بعد هم  به روزنامه

واقعیات را بنویسید   ها صحبت کردند که بله اگر شما مطالب را بنویسید،نشستند و با روزنامه   های خیلی غیرعادی داشت، اینهانقشه

کنند این مطبوعات  کنند و خیال میمردم این مطبوعات را باور نمی  مردم دیگر به رادیوی لندن گوش نخواهند کرد. آنها گفتند

سانسور اعتصاب بکنید بعد دولت شرایط    شود. گفتند خب برای اینکه اعتماد مردم جلب شود شما به عنوان اعتراض بهمی  سانسور

گفتند تا سانسور   ها اعتصاب کردند واعتبار شما را خواهند شناخت. همین کار را کردند، روزنامه  شما را قبول خواهد کرد و مردم هم

وزیر مملکت و آن وزیری که سخنگوی دولت بود و وزیر امور  بعد نخست  برقرار است ما روزنامه را منتشر نخواهیم کرد. دو سه روز

یکی دو تا از مقامات سندیکایی و یک   نگاران وو وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت نشستند با دبیر سندیکای روزنامه  اجرایی بود

 ای در کار مطبوعاتمنشور آزادی مطبوعات و دولت تعهد کرد که دیگر هیچ مداخله  منشوری به اصطلاح امضا کردند اسمش شد

نوشتند ولی برای اینکه به  خواستند میها هر چه میروزنامه  امامی آمده بود نداشته باشد. البته قبلاً هم نداشت از وقتی که شریف 

 .تبلیغاتی Coup اصطلاح یک

لااقل یک استراتژی داشت اما دولت ازهاری هیچ   کرد یک استراتژی بود حالا غلط یا درست ولیخب این کارها را آن دولت می

بدتر از آن    کرد. وکرد و یک روز تهدید میداد، یک روز استدعا میگرفت و یک روز شل می می  استراتژی نداشت یک روز سخت

آمد در  کردند برای اینکه خودش می اش میبود. مردم مسخره   آور ساختهرئیس دولت حقیقتاً از خودش یک شمایل کمیک و خنده 

ما هایی میصحبت  تلویزیون و یک  اصلی  تفریح  مایه  و  بودیم،  زندان  در  موقع  آن  ما  بود و ظاهر  سخنرانی  کرد،  مرد  این  های 

 .اش های تلویزیونیشدن
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بخش و محکم چرا یک حالت ی اطمینانچهره   فهمم در آن شرایطی که مملکت احتیاج به یک دست قوی داشت و یکمن نمی

صحبتش    ای که دیگر در هر خودش را مسخره خاص و عام کرده بود و آن حالت عاجزانه  وزیر به خودش گرفته بود ودلقکی نخست

 .مانده بود در آن دولت به باد داد  های آبرویی که برای رژیمشد به خودش گرفته بود آخرین مایه ظاهر می

ی خود را عوض کردند  امامی این اغتشاشات قیافهشریف  س ـ اگر ممکن است کمی به عقب برگردیم. برای اینکه در زمان دولت

های اجتماع که قبلاً قسمت  ترین موضوعی که در آن زمان بود شاید این بود که بیشتر تبدیل شدند و مهم   و به اوایل یک انقلاب

  مرتبه کنید چه بود که تمام اقشار مختلف یکضد رژیم شدند. شما فکر می  دفعه همه برگشتند ودخالتی در این کار نداشتند یک

 برگشتند؟ 

گرفتند ولی  آن رژیم خیلی انتقاد داشتند خیلی ایراد می  ج ـ اولین علتش ضعف رژیم بود. رژیم اعتماد مردم را از دست داد مردم از

کند و شاه را یک موجود   تواند نظم و امنیت را برقرارگفتند این رژیمی است که میپسندیدند و میمی  یک چیز را در آن رژیم

انگیخت و هم احترام. برای اینکه مردم از  ها برمیمقدار وحشت در دل   ناپذیری هم یکدانستند و این شکستناپذیر میشکست

ممکن است مخالف هم باشند با او ولی احترام   گذارند. حالا کنند و به او احترام میناپذیر به هر حال ملاحظه میشکست یک رهبر

برانگیخته شدند    قدرت و آبروی شاه رفت و طبعاً همه بر ضد او image شکست، این image  گذارند. اینبه قوت و قدرت می

رژیم کمک کرد که خمینی به صورت یک رهبر بلامنازع   چون هر کس هم ایرادهای خودش را داشت. علت دومش این بود که

توضیحی برای آن پیدا کنم.   به دست خودش کرد. این هم باز از آن چیزهایی است که من هرگز نتوانستم  دربیاید و این کار را رژیم

گرفتند که خمینی را از عراق تکان بدهند و بیرون بفرستند. خمینی بعد   امامی روی کار آمد تصمیمبه محض اینکه حکومت شریف 

رفتند و توسط آنها مطالبش را به  که به عتبات می  الجزایر دسترسی پیدا کرده بود به سالی چند هزار زائر ایرانی  ۱۹۷۵قرارداد    از

با این وصف چون در عراق   .۱۹۷۵فرستاد و اصلاً خمینی از آن وقت مطرح شد یعنی از سال  هایش را میکاست  فرستاد وایران می

کردند و یکی محکمی بسته بود و هر دو طرف به شدت آن قرارداد را اجرا می  بود و چون صدام حسین با پادشاه ایران قرارداد خیلی

شد خمینی را ساکت نگاه خیلی راحت می  مواد آن قرارداد هم این بود که طرفین به مخالفان همدیگر کمک نکنند. در عراق  از

برای   نفعی در این نداشت که یک رهبر مذهبی شیعه در مملکتش قدرت زیاد پیدا بکند  داشت و تحت نظر و صدام حسین هم هیچ

امامی تصمیم گرفت که با دولت عراق مذاکره بکند  شریف  ی این ملاحظات دولتاینکه اکثریت جمعیت عراق شیعه هستند. با همه

رفت به طرف کویت که راهش ندادند   ها گفتند باید برود و اوعراق. تا اینجا باز مسئله نیست. خمینی را عراقی  برای اخراج خمینی از

های  رسانه  روشن بود که رسیدن خمینی به یک کشور اروپایی یا آمریکایی دست او را بر  بعد تصمیم گرفت که به فرانسه برود. خیلی

باز می بود وهمگانی  ایران مسئله روز شده  اینکه مسئله  برای  بفهمد که هر کسی که کمترین شعوری داشت می  کند  توانست 

کنند. فرانسه با روابط بسیار نزدیکی  می دارند و دائماً او را علمهای خارجی دیگر دست از سر او برنمیتلویزیون ها و رادیو وروزنامه



ابداً این اتفاق نیفتاد و هر   .راه بدهد و به شدت کنترل بکند (  ۲خمینی را راه ندهد یا ) (  ۱توانست )می  که با ایران داشت خیلی راحت

از    خواهید بکنید. بالاخره بعدبکنیم با این شخص؟ گفت اهمیت ندارد هر کاری می  ها به پادشاه فشار آوردند که چهچه فرانسوی

خواهند اخراج بکنند و با شاه تماس گرفتند. باز شاه گفت، می  ها خودشان به تنگ آمدند و گفتند که خمینی رادو سه ماه فرانسوی 

کرده بود که اینقدر از این فرودگاه    نکنید و بگذارید همانجا بماند.« خمینی وقتی در کویت راهش ندادند خودش اعلام  »نه، اخراجش

دیپلماتیک جلوی    ی اقتدار پادشاه ایران بود آن موقع که با استفاده از وسایلخیلی در حوزه  رود تا حتی بمیرد وبه آن فرودگاه می

توانست برود که این کار را نکرد و خمینی تنها به کشورهایی می  ورود خمینی را به هر کدام از کشورهای دوست ایران بگیرد ولی

داد برای اینکه وقت راهش نمی  دادند حتی سوریه آنداشت و احتمالًا آن کشورها هم راهش نمیباز به آنها نمی  هیچ دسترسی

آن رژیم به دست خودش خمینی را بزرگ کرد و به قلب اروپا فرستاد و خمینی   سوریه به کمک ایران متکی بود. ولی به هر حال

 .آنچه که بود. یک علت دیگر آن این بود شد

ی مشروعیت رژیم همیشه مطرح کرد. در ایران مسئله   وجوعلت سوم را البته باید در اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی ایران جست

خلاصه شده بود و    مشروعیت پادشاهی پهلوی و تمام رژیم، برای اینکه تمام رژیم در پادشاهی پهلوی (۱۹۵۳) ۱۳۳۲بود لااقل از  

های  بایست دائماً از خودش کاری نشان بدهد و گروهپادشاه می  تمام اقتدارات حکومتی به تدریج در شخص شاه متمرکز بود و

هم که به نام انقلاب سفید یا    های اصلاحی پادشاهراضی بکند تا این مشروعیت برقرار بماند. بسیاری از سیاست  مختلف مردم را

های مختلف اجتماع یا پیشی گرفتن از مخالفین نداشت. یعنی راضی کردن گروه  الواقع هدفی جزانقلاب شاه و ملت معروف شد فی

ی مملکت بود و هنوز هم مسئله ایران  مسئله توسعه  عبارت دیگر تمام موجودیت پادشاه در گرو حل مسئله اصلی ایران بود که به  به

عقب مانده و   طور بود. مملکتی بودهم مذهب نبود و توسعه بود و قبلش هم همین  ۱۳۵۷سال    توسعه است و مذهب نیست و در

های توسعه متأسفانه رژیم  قدیمی مردم جواب بدهد. در سیاست  ی مردم یا به انتظارات خیلیتوانست به انتظارات بیدار شدهنمی

انگشت بگذاریم مسائل   ی اجتماعی که ما گیر است ولی در هر زمینه مشکلاتی بود که شمردنش خیلی وقت .پهلوی شکست خورد

ایران تعیین شده بود به آن    هایی که برایکدام از هدفحل نشده وجود داشت هیچ انقلاب شاه و ملت، برای استراتژی توسعه 

هایمان ای ما به هدفطرز فراغت در هیچ زمینه   بودیم نه در آموزش، نه در اقتصاد، نه در بالا بردن سطح زندگی مردم و نه در  نرسیده

داشت، به صورت خیلی   ی ایران وجودها بود که در جامعهنارضایی شده بود و این نارضایی هم سال  نرسیدیم. خب اینها همه باعث

 .رادیکالی وجود داشت

نسل خود من مطرح بود. نسل من به هر حال در یک    روم و آن انتخابی است که برایمن حالا از این سؤال به یک جای دیگر می

محمدرضاشاه پهلوی    ی دوم پادشاهی پهلوی شروع شد یعنی وقتی پادشاهیرسید. ما وقتی که دوره   موقع خیلی حساسی به صحنه

ها قدرت را بگیریم، مواضع قدرت منظورم فقط وزارت و این حرف  توانستیم مواضعدر موقعیتی بودیم که می (  ۱۹۴۱-۴۲شروع شد )

کار را کردند اصلاً تمام   ی خودش و بسیاری از ما اینسیستم جاهای حساس را اشغال بکنیم هر کس در زمینه   نیست یعنی در

 change ها حکومت منصور یکبه روی صحنه بیاورد به قول انگلیس   حکومت ]حسنعلی[ منصور هدفش این بود که آن نسل را

of guard ترین نسلی بود  ترین و بافرهنگآموخته   ها در آن دوره روی داد. این نسل که دانشاز این نظر یعنی جابجایی نسل  بود

نسل با    تحصیلات خیلی خوبی کرده بودند و دنیا دیده بودند و تجربه زیاد داشتند. این  آمد بیشترشانکه تا آن وقت روی کار می

بکند؟ با این رژیم کار بکند؟ از داخل سیستم عمل بکند یا از    ها پیش که با این رژیم چهاین انتخاب اساسی روبرو شده بود از سال

برای این نسل رژیم و سیستم مطلقاً    تر بیان کنمبکند. برای اینکه انتخاب دیگری ما نداشتیم. منظورم را روشن  خارج سیستم عمل

  های گرفتیم در سال هایی که ما شکل میانتخاب دیگری نداشتیم چون در طول سال   کنم کهقابل قبول نبود از این جهت عرض می

هیئت حاکمه به اصطلاح آن روزها آشنا شده بودیم    های آن رژیم، آن شیوه حکومتی، آن بعد از جنگ دوم جهانی ما با بدترین جنبه 



با این انتخاب روبرو   پسندیدیم. نسل ما آمده بود که اوضاع را تغییر بدهد. ولیدر آن سیستم نمی  و روبرو بودیم و هیچ چیزی را

سیستم بدهد یا از خارج از سیستم بدهد. یک آدمی مثل من مسئله را برای   شده بود که تغییر را چگونه بدهد. این تغییر را از داخل

سیستم به قیمت استقلال و تمامیت مملکت    طور حل کرده بود که از خارج از این سیستم غیرممکن است، از خارج ازاین  خودش 

و رژیم    ای به ثبات مملکتناپذیر داشتیم و هر صدمه پذیری ذاتی و چارهشوروی یک آسیب   شود برای اینکه ما در مقابلتمام می

ترسم که بالاخره بدترین ایران و هست در ایران و من می  شد این یک واقعیتی بود درآمد اول به سود شوروی تمام میوارد می

به این صورت انجام گرفت    زمینه تحقق پیدا کند و احتمالش خیلی هست. برای خیلی از ما بنابراین انتخاب  های من در این ترس 

 پسندیدیم اما بایست بکنیم هیچ چیز را در این سیستم نمیاصلاح حتماً می  که ما از داخل سیستم این سیستم را اصلاح کنیم،

شدم و به اصطلاح وارد سیاست رسمی شدم ولی    ای جز اینکه از داخل عمل بکنیم نداشتیم. من خیلی دیر وارد دستگاه دولتچاره

با این رسالت رفتم که سیستم را اصلاح بکنم  امنگاریاز وقتی که کار روزنامه با این مسئولیت و  با وسائلی که   را شروع کردم 

باز همین خیال را داشتند، خیلی هم به آن مملکت خدمت کردند.   توانستم. کسانی که داخل حکومت رفتند و به مقاماتی رسیدندمی

از سیستم باید این سیستم را   دیگر شاید اکثریت انتخاب به صورت دیگری مطرح شد. انتخاب این بود که از خارج  برای بسیاری

سیستم    هایی که معتقد بودند از خارج بایدو باید از خارج فعالیت کرد. خیلی از آن  اصلاح کرد برای اینکه از داخل اصلاح پذیر نیست

کردند. خیلی از آنها هم  شان را از آن سیستم میاستفاده  را اصلاح کرد عملاً وارد سیستم شدند هر چند به مقامات نرسیدند ولی

های چریکی شهری، به صورت سازمان  سیستم ماندند و به صورت اعضاء حزب توده در زیرزمین، به صورت اعضای  حقیقتاً خارج از

  معدودی هم به عنوان جبهه ملی و لیبرال که عموماً مقاماتی در مملکت داشتند   های دیگر و یک عدهفعالین مذهبی و به صورت

رسیدیم   ۱۳۵۷و    ۱۳۵۶رژیم را داشتند. وقتی ما به سال    های دوم و سوم و چهارم داخلحالا مقامات خیلی بالا نبود ولی مقامات رده

حقوق بشر به رژیم ضربه   خارج و هم از داخل ضعیف شده بود، در خارج کارتر با عنوان کردن مبارزه برای چون موضع رژیم هم از 

داد که قدرت انگلیس پشت سر مخالفان هست، رژیم حالا به درست یا به  می   سی با نقشی که پیدا کرده بود نشان بیزد و بیمی

این باور حاصل شد حالا واقعیتش هر چه    ولی این تصور برای مردم پیدا شده بود و این مهم است چون آثار سیاسی بعد از  غلط

یک ساله   های آخر هویدا پر از مسائل و مشکلات بود، آنضعیف شده بود برای اینکه سال  خواهد باشد، و در داخل هم رژیممی

ای که آخوندها  ها و دست قویها و آشوبهم شورش   توانست بشود، بعدحکومت آموزگار موفق به رفع همه مشکلات طبعاً نمی

مخالفی که در داخل    ی عناصر مخالف رژیم به دور خمینی به وجود آوردند اینها همه به نیروهایهمه  پیدا کرده بودند و اتحادی که

  ها و ها و کمونیستدر مملکت بودند و دشمنان دیرپای رژیم مثل لیبرال  طلبی کهمملکت بودند به نیروهای انتقاد کننده و اصلاح

و آنها را فراموش بکنند و به قول خمینی با   ها فرصت داد که اختلافات داخلی خودشان را کنار بگذارندها و مذهبیمارکسیست

مجموع عوامل   .ور بشوندفقط این بود که خمینی رهبر است و شاه باید برود، به رژیم حمله  وحدت کلمه، منظور از وحدت کلمه

های نارضایی وجود بیاید. منظورم از عوامل درازمدت ریشه  درازمدت و عوامل بلافاصله سبب شد که آنچنان موجی بر ضد شاه به

های نادرست رژیم و تصوری سیاست  بود که به هر دلیل در داخل جامعه ایران بود. عوامل بلافاصله منظورم  و مخالفت و انتقادی

انقلابیون پیدا کرده بودند و همچنین استراتژی خیلی مؤثر نیروهای طرفدار   ای از نیروهای خارجیکه مردم از همدستی پاره  با 

شرایطی را به وجود آورده بود که امکان پیروزی خیلی    خمینی در مبارزه با رژیم. اینها همه یک فضایی به وجود آورده بود، یک

درجه به خصوص پیدا   مخالف پیش آورد و در شرایطی که نیروهای مخالف یک رژیم امید پیروزی به آن  قاطعی را برای نیروهای

ها همه سعی خواهند کرد که روی آنها خواهد پیوست به قول انگلیس  بکنند مسلماً یک اکثریتی از آنها حمایت خواهد کرد و به

 .قطار بپرند

 کار بکند؟تواند نتیجه بگیرد که چهس ـ در آن زمان شما هیچ حس کردید که مشکل اصلی ممکن است این باشد که خود شاه نمی



 ۱۳۴۱-۴۲های  تصور بکنیم. تصویری که شاه از سال   ج ـ برای ما خیلی دشوار بود که شاه را در حالت ضعیف و ناتوان و متزلزل

خود را از آب به در ببرد    توانست که گلیمناپذیر و در مواقع بحرانی میطور که گفتم شکستبود و همان  به ما داده بود آدم مصممی

بازی در  وو  بود  کرده  پیدا  مهارت  بسیار  سیاسی  خارجی  های  واقعی  ستایش  و  احترام  یامورد  خارجی  رهبران  حقیقتاً  بود،   ها 

 .خوبی از او داشتند Impression خیلی کردند خیلی تصور خوبی از او داشتند،نگاران که با او ملاقات میروزنامه

گیری است و بر کارهای خودش غیر مسلط است.  از تصمیم  توانستیم فکر کنیم که شاه به آن اندازه که نشان داده شد ناتوانما نمی

بود و من به عنوان وزیر   آبان سلام عمومی  ۴بود. روز    ۱۳۵۷آبان   ۴شاه احساس کردم روز    من شخصاً در  ی تغییر کهاولین نشانه 

های افراد از جمله گذشت اولًا دیدم که شاه در چشمها میاز جلوی صف  سابق برای سلام رفته بودم و وقتی که شاه وارد شد و

از دور با فاصله و با تبختر مخصوص   کرد و خیلیها نگاه نمیوقت به چشم کسی در سلامکند. شاه هیچمن نگاه می  چشم خود

ما    تر ازکند و بعد در یک صف پایینرود و در چشم اشخاص نگاه میمعمولی راه می  شد. آن روز دیدم که نه خیلیشاهانه رد می

ای با او صحبت کرد و  آمد یا قبل از آن، و چند کلمهخوش   آمد بگوید شاه رفت جلو، حالا یا بعد ازکسی که قرار بود به شاه خوش 

ای دست نیافتنی اندازه  دست خودش درست کرد که اصلاً من تعجب کردم که چطور ممکن است شخصی که به  بعد کراوات او را با

کردیم و نشست و ایستاده صحبت می نشستیم و خودش نمیرفتیم نمیمی   بود ما که وزرای او در آن مدت بودیم وقتی به دیدنش

شد  و دومرتبه مشغول راه رفتن می   گفتای میایستاد و یک نکته رفت و گاهی میکرد و راه میهم خیلی کم نگاه می   در چشم ما 

مقام    رود و کراوات یک نفر یا پاپیون یک نفر را که خبقابل تصور نبود آن وقت می  ای فاصله با ماها داشت کهاصلاً به اندازه 

من در شاه دیدم. بعد البته روزی که آمد سخنرانی کرد    کند و این اولین تغییری بود که خیلی بالایی هم آن موقع نداشت درست می

به وقایع ایران نام    آید و اعلام کرد که صدای انقلاب را شنیده است و اولین کسی هم کهنظامی می  و اعلام کرد که حکومت

 حالتش بود کاملاً محسوس بود خیلی متزلزل و لرزان بود، خیلی وضع ناتوانی  انقلاب داد خود شاه بود، آن روز البته تغییری که در

انداختند یک تکان خیلی سنگینی برای ما بود، باز این هم    داشت. با این همه ابعاد ناتوانی شاه بر ما معلوم نبود. وقتی ما را به زندان

پادشاهی با عقل سلیم در شرایط    توانستیم فکر بکنیم کهاینکه شاه کنترلش را بر امور از دست داده است و نمی  ای بود ازیک نشانه 

ی خودش به اصطلاح زده باشد. چون خیلی روشن  طور تیشه به ریشهباشد این  تسلط بر نیروهای ذهنی خودش چنین تصمیم گرفته

ی مردم مملکت بود از دوش شاه برداشت. همه  شود مسئولیت کارهایی که پانزده سال در آن مملکت شدهکه با این اعمال نمی  بود

شاه کاری   شاه شده است، به امر شاه شده، به خاطر شاه شده است. اشخاص جز انجام اوامر   دانستند که هر چه شده به دستمی

گویند بله تقصیر آنها بوده است  خیال کند که با این ترتیب مردم می  نکردند و این باور کردنی نبود که یک عده را به زندان بیندازد و

 .ای بود از اینکه شاه متزلزل استگناه است. خب این باز یک نشانه بی و شاه

گشت. داد که اینها طبعاً به شاه برمیسردرگمی می  کردند همه خبر از آشفتگی وها پشت سر هم اتخاذ میهایی که دولتسیاست

ام با فریدون مهدوی که زندانی  بر من مسلم شد که کار رژیم پایان یافته است. من این را با دوستان  ۱۳۵۷به طوری شد که در آذر  

  ام که در ایران بودند به شدت فشار برد به خصوص مطرح کردم و به خانواده   حالا در پاریس هست و خوشبختانه جان به سلامت

انداخت، من یک امید خیلی مبهمی را به خطر می   آوردم که تا وقت باقی است از ایران بروند برای اینکه بودن آنها در ایران من 

ماندند من به سبب  می  ام در ایراندانستم چه جوری ولی اگر خانواده جوری خلاص خواهم شد نمییک  داشتم که از توی زندان

آنها حرف من را گوش کردند و از ایران رفتند در آذرماه. منظورم این است   افتادم و خوشبختانهام به آنها حتماً به خطر می بستگی

هیچ نوع تسلطی به کارها ندارد و امیدی به    در ماه آذر یعنی دو ماه قبل از سقوط رژیم برای من دیگر مسلم شده بود که شاه  که

مملکت معلوم    کس هم در آن خودش و مملکت دفاع بکند نیست و این مملکت رفته و سرنوشت هیچ  بقای شاه به اینکه بتواند از

 .نیست



س ـ شما را در زمان حکومت نظامی به زندان انداختند. اگر ممکن است در مورد چیزهایی که آنجا دیدید و حس کردید و یا شنیدید  

 .تعریف بکنید

آبان به منزل ما آمدند و من را گرفتند و   ۱۶  آبان بود و همان شب ساعت یک بامداد  ۱۵ج ـ روزی که حکومت نظامی اعلام شد  

از مدتی پیش    معنی است. علتش هم این است که منبیشتر نخواهد بود که البته معلوم بود بی  گفتند چیزی نیست و چند ساعتی

آبان وزیر دادگستری که آقای باهری بود به من و   ۴همان روز  هایی به دستم آمده بود که در خطر بازداشت هستم. دراز آن نشانه 

کند و باید  گفت که چرا تعلل میمی  کرد و به اوسلام شرکت کرده بودیم )وزیر خارجه همانجا با او داشت صحبت می  خانمم که در

 .را آورند که فلانی را دستگیر بکنم.« یعنی منبه خانمم گفت که »به من فشار می اقدام بکند(، بعد از رفتن وزیر خارجه او

 س ـ برای چه؟ 

چاپ شد. وقتی که دولت آموزگار استعفا کرد دو   ای بود که بر ضد خمینی در روزنامه اطلاعاتج ـ علت دستگیری من آن مقاله 

مطلبی را که بر    ای در آن مقاله تمام مسئولیتای چاپ کردند و یک نویسنده اطلاعات یک مقاله  یسه روز بعد از آن در روزنامه

ای به نقش خود شاه و وزیر  گردن من انداخت و البته هیچ اشاره  ضد خمینی چاپ شده بود به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی به

به هر حال این مطلبی که در روزنامه  .الواقع فقط اجرای امر کرده بودهم وزیر دربار بود نکرد. وزیر دربار هم فی  دربار که هنوز

نیروی  انعکاس خیلی وسیعی پیدا کرد و آن وقت هم خمینی دیگر رهبر مخالفان شده بود و دفعه در ایراناطلاعات نوشته شد یک

به شاه فشار آوردند که من را باید دستگیر بکنند و محاکمه    خیلی زیادی پیدا کرده بود و مردم بر ضد من تحریک شدند و عده زیادی

آوردند که ما را اعدام  فشار می  از اینکه ما به زندان افتادیم حتی صحبت اعدام ما هم بود و عده زیادی به شاه   بکنند و حتی بعد

طرفداران    کردند که با دستگیر کردن یا از میان بردن من یک امتیازی به خمینی وفکر می  بکنند. گناه آن مقاله به گردن من افتاد و

امتیاز و ناز کشیدن به اصطلاح مخالفین بود که سیاست دولت در آن  کند. این دنباله سیاستشود و آنها را آرام میخمینی داده می

خواستند بکنند برای اینکه رضایت مخالفان می  توانستندامامی و چه بعداً دولت ازهاری. هر کار میبود چه دولت شریف  زمان شده

های نارضایی مردم  مایه   کردند که اگراز این طرف و آن طرف که به دولت و یا به شاه توصیه می  را جلب بکنند. کسانی هم بودند

ای که به من بسته  های نارضایی من بودم به سبب آن مقالهیکی از مایه .دستگیر و مجازات بشوند مردم آرام و ساکت خواهند شد 

کشاورزی بود، یکی در کار روستاها بود، یکی    بود، یکی هویدا بود، چندین وزیر دیگر بودند یکی در کار برق بود، یکی در کار  شده

و دستگیر کردند.   ها. این عده را جمع کردنداو ناراضی بودند، شهردار سابق تهران، و امثال این   ای ازشهردار تهران بود که عده 

ای آورد روی این کار که یک عدهرئیس سازمان امنیت خیلی فشار می  مسئولیت بزرگتر این کار با مقدم بود. البته مقدم به عنوان 

ای بود یعنی آن نصیری یک عده   بشوند چون با رئیس سابق خودش هم خیلی دشمن بود و او را هم در لیست گذاشته  دستگیر

رژیم    ی اینها را دستگیر کند از عوامل خواست همهنفر تهیه کرده بود که می ۵۰۰  دنبال این کار بودند که مقدم فهرستی در حدود

هایی در مقابلش شد. اشخاص دوستانی البته مقاومت .دادندسابق یعنی کاری که خمینی بعداً کرد همان دوره داشتند انجام می

ی  حال نگذاشتند که همه   مداخله کردند و بعضی از وزرای دادگستری زیر بار تعداد بیشتر نرفتند، به هر  داشتند کسانی داشتند که

 .حدود سی چهل نفر در دوره ازهاری و بعد بختیار دستگیر شدند نفری در ۵۰۰نفر دستگیر بشوند ولی از آن لیست  ۵۰۰آن 

 … س ـ خب، شما را گرفتند و زندان رفتید

هایمان را گشتند و هر چه داشتیم گرفتند و وسائل خیلی خیلی جیب  شد رفتار زندانی بود یعنی اولج ـ در زندان رفتاری که با ما می

زیاد  محدودی در بسیار کم کردند و محافظان خیلی  با خارج  را  اوایل کتاب    اختیارمان گذاشتند، تماسمان  ما گماشتند. حتی  بر 



ی  طبعاً اشتغال عمده  شد ولی زندانی بودیم. در زندانای با ما نمیاحترامانهداشتیم، رفتار بی  توانستیم بخوانیم یکی دو بار ملاقاتنمی

  تحلیل خبرها بود. در آن سه ماه و نیم که ما در زندان به سر بردیم زندان ما   ی خبرها و تفسیر وما شنیدن خبرها و خواندن درباره

زندانیان ارتش زندانی بودیم آن قسمتی که ما در    که پادگان دژبان بود یعنی جمشیدآباد یعنی زندان ارتش هم بود و ما هم پهلوی

گرفتیم و مطالبی  می  هایمان خب تماس داشتیم و اخبار رامربوط به مملکت بود. ما در ملاقات  آنجا بودیم مرکز خبر و سیاست

می وبیرون  رادیو  با  دائماً  هم  زندان  در  آدم   فرستادیم،  عموماً  داشتیم خب  کار  و  سر  خیلی مطبوعات  و  بودیم  هم  واردی    های 

 .های درست من آنجا شنیدم و خیلی فضای آگاه خوبی از آب درآمده بودقضاوت

تر هیئت دولت آن زمان هر کسی بود. ما خیلی روشن  من مطمئن هستم که در آن محیط زندان ما تصویر خیلی بهتری داشتیم تا در 

روشن شده بود که    طورکردیم و برای ما به تدریج همینهای بهتری میهم چون دورتر بودیم قضاوت  دیدیم و شایدمسائل را می

مملکت خواهد انجامید. غیر از این شرایط معمولی زندان بود، همانچه   ها به مصیبت و نیستیها سراپا غلط است و استراتژیسیاست

ی چند ماه یا یکی دو سال  تقریباً با فاصله   زندانیان من، خیلی خیلی ناگوار بود که از پشت میز وزارتبرای بسیاری از هم .که هست

شده بودیم خیلی خیلی    اند. چون از یک گروه سه چهار هزار نفری فقط ما سی چهل نفر زندانیدرآمده   آمدند و به صورت زندانی

کس مسئولیت یک مملکت و یک دوره طولانی را بر دوش ما گذاشتند و هیچ  برایمان سنگین بود و بسیاری از ما انگار که تمام بار

 .بوده کردند یا کار نابابی اگر بوده انجام دادند انگار هیچ مسئولیتی نداشته فقط این سی چهل نفر بودند که کار نادرستی اگر دیگر

مجلس اعلام کرد که من اولین کسی در تاریخ ایران    گفتند او دروزیر مملکت آن به اصطلاح ارتشبد که به او آیت الله مینخست

های خیلی درستکاری بودند و آدم آمد برای اینکه بسیاری از آنهاکردم. این باز بر زندانیان خیلی گران می هستم که با فساد مبارزه

 اش خاموش شده بود او فسادیرا مثلاً فرض کنید گرفته بودند چون برق در دوره  هیچ دزدی و فسادی نکرده بودند حالا اگر کسی

برساند ولی گناهی نکرده بود باید مسئولان سازمان برنامه را   نکرده بود، سازمان برنامه پول به او نداده بود و او نتوانسته بود برق را

 .ی کافی به این شخص نداده بودندکردند چون پول به اندازه زندانی می گرفتند ومی

کردند. یک اتفاقی که در آن  بر ضد این عده می  کرد. بعد مطبوعات حملات خیلی شدیدها را ضعیف می خلاصه این عوامل روحیه

ی وزارتشان از دوره   رسیدند تا آن موقع یک مصونیتی داشتند که بعدکسانی که به مسئولیت سیاسی می  مدت افتاد این بود که وزرا و

شد و با رفت در مطبوعات و مجلس شخصیت کشی بر ضد او نمیکنار می کرد. یعنی وقتی کسی از مقام سیاسیهم ادامه پیدا می

کردند. اما از بعد از حکومت آموزگار  نمی  کردند و از لحاظ شخصیت نابودشانتعرضات هتک حیثیت و آبرویشان را نمی  حملات و با

تشویق   در مجلس و در مطبوعات روش به کلی تغییر کرد یعنی دولت بعدی اجازه داد حتی از روزی که حکومت آموزگار ساقط شد

بگویند و بنویسند. این سبب شد که کسانی که مسئولیت   هایی داشتندتوانند بر ضد کسانی که قبلاً مسئولیتکرد که هر چه می

دادند برای اینکه یک    امامی، چه ازهاری و چه بختیار جرأت اقدام سیاسی را از دستچه در دولت شریف  وزارت را بر عهده گرفتند

کردند ها هم آماده بودند و هر کس هر چه بر ضد کسی داشت چاپ میروزنامه  کردند دیگر برایشان کافی بوددشمن هم پیدا می

 .در مجلس یا

 س ـ این شبیه مجلس بیست، سی سال قبل نیست؟

های سیاسی بود  بندیهایی بود، و دستهبود، رفاقت ج ـ خیلی بدتر. برای اینکه در مجلس بیست، سی سال قبل باز یک ملاحظاتی

کردند که این که امروز می  تر همیشه فکرکردند و از آن مهم کردند و رعایت همدیگر را میرا حفظ می  ها همدیگربندیو این دسته 

های موزیکال بود در آن موقع. شما یک عده  دیگری بیاید مثل بازی صندلی  از دولت رفته فردا ممکن است دوباره با یک دولت



آموزگار به بعد این حالت به طوری   شد. ولی از دولتسیصد نفری داشتید که همه مقامات همیشه بین اینها تقسیم می  دویست

داده    کردند که پا نشود و اصلاً این فرصتتوانست بلند شود، چنان لگدمالش مینمی  خورد دیگر عوض شد که هر کس زمین می 

های دیگر هم ادامه دادند یعنی عدم شروع کرد و دولت  امامینشود چون به اصطلاح شرایط انقلابی بود. این کاری که دولت شریف

وادارشان کرد که  ها تمام شد. یعنی جرأت هر اقدامی را از آنها گرفت وضرر همان اعضای آن دولت رعایت گذشتگان خودشان به

همه هم از یک استراتژی کلی سیاسی سرچشمه نگرفت، مقدار    هاخواست بدهند و آن سیاست امتیاز دادنبه هر کس هر چه می

کمترین مقاومتی در مقابل هر گروه    کنند و اگر ماروی ترس از عاقبت کار بود که ببینید اینها با گذشتگان چه می  زیادی از آنها از

 .اش زدی آن رژیم را خشکاند و به اصطلاح فارسی تیشه به ریشه اصلاً ریشه .مخالفی بکنیم سرنوشتمان این خواهد بود

آوری را در زندان به وجود آورده العاده ترس فضای فوق  شد یکشد، در مجلس دائماً میها میبه هر حال این حملاتی که در روزنامه

ها هم نوشتند که باید  بکنیم و در روزنامه آورند که اینها را باید اعدامروند و به شاه فشار میشنیدیم که کسانی میمی  بود. ما مرتباً

آنچه که در انگلیسی    نگاران، و خب طبعاً حالت خوشی نبود. وضع ما خیلی شبیه شده بود بهروزنامه  اینها را اعدام بکنیم، بعضی از

شد معلوم بود  بین شیطان بودیم و دریای عمیق. هر طوری می  ما .Between the devil & deep blue sea گویندمی

ها را در هم بشکند توانست شورش می  شد چه ارتشافتاد به زیان ما بود. چه شاه موفق میاست، هر اتفاقی می  که دیگر به ضرر ما

حقیقتاً از   و از بین رفتنی بودیم. حالا اینکه ما چه جور به سلامت رسیدیم این scapegoat  شدند ماو چه انقلابیون موفق می

لهستان جنگ اول جهانی بکنم. لهستان در جنگ اول جهانی   توانم حالتمان را شبیه به های سرنوشت است. خیلی خیلی میبازی

خورد روسیه  آلمان شکست می  گرفت و اگرخورد آلمان لهستان را میقرار گرفته بود، اگر روسیه شکست می  بین روسیه و آلمان

خورد و بعد آلمان شکست خورد و از لهستان یک چیزی باقی ماند. ما کم   گرفت. طوری شد که اول روسیه شکستلهستان را می 

البته اکثرمان. از آن سی چهل نفری که در زندان  و بیش یک  بودند در حدود هشت یا نه نفرشان    چنین سرنوشتی پیدا کردیم 

هایشان مثل نصیری مثل نیکپی همان شب دستگیر شدند و چند نفرشان در خانه  دستگیر و اعدام شدند، دو سه نفرشان همان شب

بودند و از پا درآمده بودند دستگیر شدند. به هر   ای که پناه برده بودند یا به در خانه رفته بودند و غش کردههمان شب در خانه  یا

گذرد یک سال از مرگ  می شانی آنها کسانی هستند، به نظر من، که هر سال که از زندگیفرار کنند و همه حال اما بقیه توانستند

 .شب پایان زندگی اکثر کسانی بود که در آن زندان بودند ۱۳۵۷بهمن  شوند برای اینکه آن شب یعنی شب بیست و دودورتر می

 س ـ خود شما چکار کردید؟

حمله کردن به تأسیسات نظامی کرده بودند،   های چریکی شهری از چند روز پیش شروع بهج ـ فرار ما خیلی جالب است. گروه

بود که ما دیدیم بیرون   گرفتند. روز بیست و دو بهمن ساعت حدود یک و نیم تا سه و نیم بعدازظهرمی  ها راها و کلانتریپادگان

  اند، گفتم پادگان دژبان تهران دیدیم که عده زیادی در مقابل زندان جمع شده  زندان شلوغ شده است. از دوش همدیگر بالا رفتیم و

رویش نوشته بودند پادگان اسلامی جمشیدآباد و  بود یعنی زندان ارتش، روی در باز دژبان هم یک پارچه سفید بلند کشیده بودند و

یکباره این جمعیت  داد و صحبت برادری مردم و ارتش بود کهفرمانده پادگان داشت به آنها جواب می کردند وجمعیت صحبت می

کردن و تفنگ سربازان را به این ترتیب از دستشان درآوردن و بعضی   شروع کردند هر کدام سربازی دم دستشان بود سرباز را بغل

بود آنها را هم برداشتند و تیراندازی   ی دژبان دویدند و یک مقداری هم اسلحه آنجابه راهنمایی افسری به طرف موزه   از آنها هم

گرفته بودند از آنجاها    مقابل پادگان در خیابان فرعی جمشیدآباد که دژبان در آن قرار دارد قبلاً  هایی را درشروع شد. یک آپارتمان

تیراندازی ادامه داشت و نارنجک چند تا منفجر شد و مقدار زیادی گلوله آمد    هم شروع به تیراندازی کردند و در حدود سه ساعت

سه ساعت، تقریباً سه ساعت زد و خورد ادامه پیدا    ها را شکست. ما در آنها و به دیوارها خورد و شیشه داخل زندان ما از پنجره   به



شد و در حدود ساعت شش بود  های ما فرار کردند و درهای داخلی زندان هم بازبودیم و به تدریج زندانبان کرد، در آنجا گیر کرده

حدود ششصد هفتصد نفر بودند آنجا جمع شده بودند رفتیم و همه دیگر بلاتکلیف    که رفتیم به محوطه زندان که تمام زندانیان که در

 .شدیم معلوم نبود که چه به روز ما خواهد آمد منتها خب ما قاطی با بقیه زندانیان و

 س ـ در باز بود؟ 

کند آن درها دیگر های دیگر آن را جدا میاز قسمت  ج ـ درهای داخلی زندان باز بود یعنی چون هر قسمت زندان یک دری دارد که

های پایین، و بالا، از زندانبان  زندانبانان رفته بودند ولی در بیرون بسته بود. در حدود ساعت شش یک نفر آمد  باز شده بود چون

کنند، زندانیان    خواستند زندانیان ارتش را آزادکه زندانیان آزاد هستند. خب طبعاً آنها می  گویندگفت اینها که به زندان حمله کردند می

که خودشان به هر دلیل مخالف رژیم بودند و قابل شمارش و جدا   ارتش یعنی مخالفان آن موقع رژیم طبعاً و یا به هر حال کسانی

از اینکه این حرف را    آن جمعیت ششصد هفتصد نفری توی شب تاریک چون دیگر به کلی تاریک شده بود. بعد  کردن هم نبود 

چون   الله اکبر گویان راه افتادند و بیرون رفتند ولی تیراندازی خیلی شدید بود  زدند در بیرون را هم باز کردند. یک گروه زندانیان

دومی بودم که رفتم، فکر کردم گرفتار شدن به گلوله خیلی  شد. اینها برگشتند. من جزو موجهنوز در زندان و پادگان تیراندازی می

طوری که خم  نخورد و همان  ای به منبهتری است تا گرفتار شدن به دست این اشخاص و خوشبختانه گلوله  برای من سرنوشت

خم شدند و من را نگاه کردند، لااقل دو نفر، و یکی هم در کنار من پرسید    رفتم چند نفر همشده بودم و داشتم به سرعت راه می

نیست.« من بیرون آمدم و جمعیت خیلی    رفت گفت، »نه هویدا اینجا هویدا هم اینجاست؟ یک زندانی دیگر که داشت در می   که

خاموش بودند،   همه  دیگر  هایچراغ  بود،  روشن  هااتومبیل   چراغ  …ها محوطه روشن بود  اتومبیل   زیادی توی خیابان بودند و با نور

اصلاً برق آن منطقه قطع بود. آمدم بیرون و داخل جمعیت شدم و چون   دانم، یا شایدحالا گلوله خورده بودند یا برق قطع بود نمی

بردم و از فردا دیگر در زیرزمین قایم    و عینک هم داشتم کسی قیافه مرا نشناخت و آن شب اول در جایی به سر lبود  ریش گذاشته

هم رفتم و    در تهران بودم و دو بار برای فرار از ایران کوشش کردم. بار اول تا رضائیه   شدم. پنج محل عوض کردم و پانزده ماه 

دستگیر شده بود. دوباره راه را برگشتم و شب را در یک هتلی   کسی که قرار بود من را فرار بدهد شب پیشش به اتهام قاچاق اسلحه

شناختند. ولی خوشبختانه آن صاحب هتل حالا  می  داران من راخوابیدم که خیلی برای من خطرناک بود برای اینکه هتل  در رضائیه

آنجا در حدود مرز    نیاورد. فردای آن روز به تهران برگشتم. بار دوم توانستم تا مرز بروم و در  یا مرا نشناخت یا به روی خودش 

کرد با هم بودیم اتومبیل او با یک جیپی که  که از ایران فرار می   کردم و یک نفر دیگر از کسانیاتومبیلی که با آن مسافرت می

را دستگیر بکنند که خوشبختانه ما    در آن بودند تصادف کرد و پاسداران ریختند سر ما با مسلسل و نزدیک بود که ما   پاسداران

آرام و  ساخته بودیم برای اینکه اگر یک وقت گیر افتادیم چه بگوییم و با خیلی حالت از پیش توانستیم با سرهم کردن داستانی که

نتیجه ما را رها کردند و ما بالاخره از طریق کردستان با اسب    ی ما داشتیم آنها را از سوء ظن بازداریم و دربخشی که همهاطمینان

 .شدیم از مرز خارج

 کردید؟کار میس ـ در آن مدت پانزده ماه که در تهران پنهان بودید چه 

کتاب در آن مدت   ۱۵۰لذت بردم و در حدود شاید    ج ـ فرصت بسیار درخشانی برای کتاب خواندن بود و حقیقتاً من از آن بابت

کردم فکر می  ی گذشته و آیندهکردم و دربارهگذشت. اوضاع سیاسی مملکت را خیلی تعقیب می  خواندم که از آن بابت خیلی خوب

در ایران هستم چون همه جا شهرت داده بودم که از ایران خارج    دانستند حتی من ام نمیو با چند نفر معدود تماس داشتم، خانواده

ام هم برای پی بردن به  هدورتر از خانواد  سراغم بیایند. البته مزاحم خانواده خودم که سهل است مزاحم افراد خیلی  ام که کمترشده

آنها هم که اطلاعی   شده بودند. پدرم و یکی از برادرانم را سه چهار ماهی زندانی کردند ولی خب  مخفیگاه و یا اینکه در کجا هستم



فرصت بسیار خوبی بود برای بررسی اوضاع مملکت تا انقلاب و   .کنم و چیزی دستگیرشان نشدنداشتند من کجا هستم و چه می 

یک سال اولش سقوط بکند و فکر    انقلابی. من در آن مدت خیلی امیدوار بودم که رژیم به یک سال نکشد و در طول  یدر دوره

آذر    هایی خواهد شد در تهران و شهرهای دیگر و رژیم خواهد رفت. ولی اوایلشورش   هاکردم که با باز شدن مدارس و دانشگاه می

ها اینها خواهند آمریکا برای من دیگر مسلم شد که تا مدت بود که ریختند و سفارت آمریکا را اشغال کردند و بعد از اشغال سفارت 

آن روز من به فکر فرار افتادم و   خاص سیاسی و تبلیغاتی که به وجود آورده بودند استفاده بکنند و بمانند. از  توانست از آن فضای

 .ایران بیرون بیایم بالاخره در اردیبهشت سال بعدش موفق شدم از

مطالعاتی که خیال داشتم بکنم بود. چه مطالعات سیاسی    از این جهات البته دوران خوبی برای من بود، دوران مساعدی برای هر نوع

به  ادبی  را، تمامخصوص. من دوره   و چه مطالعات  نویسندگان خیلی محبوبم  از  تا  به    ی کارهای چند  تقریباً خواندم  کارهایشان 

  بابت استفاده کردم. دورانی بود برای کند و کاو در روان خودم به اصطلاح که   ی نمایشنامه. خیلی خیلی از اینخصوص در زمینه

خیلی آن پانزده ماه برای کشف خودم و دوباره   کمتر فرصت کرده بودم. از آن جهت خیلی مرهون و مدیون آن دوره هستم. خیلی

 .کردم ماه نظرم را نسبت به بسیاری از قضایا تغییر داد برای اینکه فرصت تفکر پیدا ساختن خودم کمک کرد آن پانزده 

 س ـ مثلاً چی؟

خودم در آن مملکت و آنچه که به خطا رفته بود و    های آن و نقش خودم و نسل ی استراتژی توسعه و سیاستج ـ بیشتر در زمینه 

نوشتم حاصل تفکرات    بایست بکنیم و نکردیم. آنچه که بعداً در کتاب دیروز و فرداسیستم. و چه می  آنچه که درست بود در آن

 .همان دوره است

نخواهد آورد. اگر ممکن است تعریف کنید وضع   س ـ در آن زمان گفتید اول حس کردید که حکومت جدید یک سال بیشتر دوام

 .موقع چطور بود. البته شما آنقدر آزاد نبودید که همه چیز را ببینید  در شهری مثل شهر تهران در آن

بهمن به قدرت رسید دو    ۲۲ائتلاف انقلابی که در   ج ـ بله من دیدی داشتم به اصطلاح از سوراخ کلید اما خیلی روشن بود که آن 

سپاه پاسداران تازه   در هم شکسته شد. آخوندها اسباب کنترل و سرکوبی را به اندازه کافی نداشتند،  سه ماهی بیشتر دوام نیاورد و

بسیار اختلاف بود و طرز کارشان خیلی نامنظم بود و هر روز صحبت بود   ها بینشانها بودند ولی کمیتهشد، کمیتهداشت تشکیل می

بود. قدرت حکومتی به دست یک عده آدم    ها منحل بشوند یا در هم یکی بشوند یا یک نظمی پیدا بکنند خیلی آشفتهکمیته  که

که اینها    ها بودحقیقتاً در آن مدت یک افتضاح عجیبی در مملکت درست کردند اینها سال  تجربه بود در حکومت بازرگان کهبی

آور است که یک کادر هیچی با خودشان نیاوردند و حیرت  کردند و یک طرح یک نقشه یک برنامهبرای رسیدن به قدرت مبارزه می

است. بعد شورای انقلاب    سال کمترین آمادگی برای گرداندن یک اداره ندارد. حالا آن بحث دیگری  ۲۵از    چطور یک اپوزیسیون بعد

 آمد و داستان ملانصرالدینوزیر میانقلاب و دولت مبارزه بود و هر روز نخست  کردند و بین شورایدائماً در کارشان مداخله می

هایی را که داده بود به سرعت  خمینی تمام وعده .ای بودکرد. خیلی وضع آشفتهگفت و درماندگی خودش را از زبان او بیان میمی

کردند. دادند و انتقاد میمی  کردند و فحشالعاده پایین آمده بود و به او حمله می در همان سال اول فوق  زیر پا گذاشته بود و اعتبارش 

  صف مقدم، سخت با دولت مشغول مبارزه بود و بالاخره در مردادماه آمدند و   ی خود من آیندگان بیش از همه و درحتی روزنامه

 .گرفتند و بستند و افراد آن را هم دستگیر کردند، آن داستان دیگری است



ولی به هر حال این مبارزات در آن مدت بود بر ضد   .خوانم و آیندگان را تحریم کردخمینی حتی اعلام کرد که من آیندگان نمی

العاده قوی هستند، منظورم  فوق  کردم که چون نیروهای مخالفاز همه جای رژیم آشکار بود. من فکر می  رژیم اسلامی و آثار ناتوانی

  بودند، و دولت و به اصطلاح رژیم بر کارش مسلط نیست و مردم هم سرخورده شدند نیروهای مخالف خمینی که قبلاً مخالف شاه

خودش بارها پیش از باز شدن مدارس هشدار    ها مسلم بود. خمینیی شورشی فراهم شود که با باز شدن مدارس و دانشگاهزمینه

مربوط بود به    کنم داستان اشغال سفارت آمریکا نود درصدش که بسیار ترسیدند و من تصور می داد و اظهار نگرانی کرد و پیدا بود

کرد. البته عوامل دیگری  آموزان، تهدید میدانشگاهیان و دانش  های جوانان، دانشجویان، همین خطری که آن سال رژیم را، آشوب 

موقع احتیاجی به گرفتن سفارت آمریکا    ها و غیره، ولی در آنخواستند حسابشان را با آنها تسویه کنند مثل لیبرال می  هم بود که

کنند. این اقدام    اعتبار کنند و ساقطشبازرگان و یزدی با برژینسکی کافی بود که آن دولت را بی  نبود برای این کار همان ملاقات

به این دلیل بود که مخالفان خودش را در جناح چپ خلع سلاح    شدیدی که خمینی کرد که برای این که سفارت آمریکا را بگیرد 

 .بود که کرد. جناح چپ مخالفان خمینی در آن موقع مقتدرترین بودند بکند و این کاری

علاوه ارتش خیلی تحقیر شده بود و زخم خورده بود ولی   داد که عمر این رژیم خیلی کوتاه است. بهاین عوامل به من اطمینان می

میدان بشود و هر دو را    ها بر ضد خمینی ارتش وارددادم که بعد از حرکت دست چپیاحتمال شدیدی می  نابود نشده بود و من 

هر حال با گرفتن سفارت آمریکا اصلاً همه چیز عوض شد و رژیم محکم   سرکوب بکند و خیلی این احتمال برای من زیاد بود. به 

 .شد

 ای که همکار شما در حکومت قبلی بودند یا با شما آشنا بودندهای اول عدهدیدید در ماه س ـ شما چه احساسی داشتید وقتی می

… 

ها همه جا  توانستم روشن بکنم و پردهچراغ را نمی  ج ـ بدترین روزهای عمر من همان روزها بود. من در یک اتاق در حالی که

دیدم و یا روزنامه را می  کردم یا تلویزیون رانور کم نور آن یک دانه چراغ به جایی نرود رادیو گوش می   کردمکشیده بود و سعی می

مثل    خواندم که بعضی از آنها بسیار بسیار از دوستان عزیزم بودند. کسیخودم می   طور درباره دوستان و همکارانخواندم و همینمی

شوند و بدترین دوران  طور کشته میدیدم که همین می  العاده پاک و درست و لایق و خدمتگزاری بود اینها را کیانپور که مرد فوق 

وقتی توانستم از آن زندان   بهمن  ۲۲طوری که گفتم آن شب  دانستم که دائماً در خطر هستم ولی همانخودم می  ام بود. البتهزندگی

 .من خودم را مرده حس کردم و دیگر ترس از مرگ به سراغ من نیامد فرار بکنم برای من آغاز یک زندگی بود یعنی آن شب

با آن در تماس بودید ولی یکدفعه بعد از انقلاب   دیدید روزنامه آیندگان که از اولس ـ شما چه احساسی داشتید موقعی که می

 .های کشور از همه پیش رفتشما کاری با آن نداشتید بین روزنامه یعنی حقیقتاً بعد از اینکه

آخوندها است هر چند از موضع چپ این مبارزه    ج ـ خب من از طرفی خیلی خوشحال بودم که آیندگان در صف اول مبارزه بر ضد

با خمینی    شدطلب نمیدیگری نبود که بشود خمینی را مورد حمله قرار داد. از موضع سلطنت  کرد ولی در آن شرایط موضعرا می

ماه این کار انجام گرفت. من با موضع چپ روزنامه مطلقاً    در افتاد و یک روز یا یک دقیقه دوام آورد ولی از موضع چپ تا شش

العاده شخص خمینی کرد فوق  ای که روزنامه آیندگان در آن شش ماه با رژیم خمینی و بای شجاعانهمبارزه  موافق نبودم ولی از

ها داشت. این یکی از مهمی در تضعیف درازمدت رژیم خمینی در آن ماه   سربلند هستم و معتقد هستم که آن روزنامه سهم خیلی

توانست تصور  کسی که رژیم میتماس با هیچ مثبت زندگی من در آن روزها بود البته من هیچ تماسی با روزنامه نداشتم، هایجنبه

دوستانی پناه    بود. بهترین راه برای دست یافتن به من از طریق آنها میبرای اینکه نزدیک  گرفتمکند که با من نزدیک است نمی



ای که در روزنامه خیلی خیلی تجربه خوبی بود دیدن این مبارزه  برده بودم که کمتر به نزدیکی و دوستی با من مشهور بودند. ولی

 .کردمی آیندگان

 س ـ مگر نویسندگان آیندگان همان نویسندگان قبل بودند؟ 

مبارزه قدرتی درگرفت و بعد از اینکه من از روزنامه   ج ـ عموماً همان نویسندگان قبل بودند و چون در داخل روزنامه آیندگان یک

با من همکاری    ای از آیندگان رفته بودند و بقیه مانده بودند. اکثریت همان کسانییک عده  و بعد هم از دولت رفتم  بودند که 

 .کردندبر ضد خمینی مقالاتشان را در آیندگان چاپ می  کردند و یک عده هم از خارج چون تنها تریبونی بودمی

پیشرفت کشور ایران بوده، منتها یک سؤالی من داشتم   هایی که در پنجاه سال برنامهس ـ در کتاب شما گفتاری دارید درباره کمی

برنامه پیشرفت بود کمبود و    ترین و یا بزرگترین کمبودهایی که توی آنکنید که یکی از مشکل شما فکر می  درباره آن و اینکه آیا 

سیاسی یک ساختن خانه سیاسی جزو این فکرها نبود فشار روی اقتصاد فشار    یا حتی نبودن یک دید سیاسی بود یعنی یک برنامه 

فکر اصلاً اساسی برای اینکه این   هیچ  ولی  …دانند  پیدایش مدارس فشار روی یک سری فاکتورهایی که خوب، همه می  روی

  کمبود به اصطلاح انتلکتوئلی بود برای اینکه خوب بالاخره فکر پیشرفت یک فکر  حکومت در کشور چه باشد اصلاً نبود یعنی یک

 ای فقط شاه وارد باشد نبود یک عده 

اش و اجرا گرفت دربارهکرد تصمیم میطرح می  ج ـ کاملاً صحیح است مشکل اساسی این بود که استراتژی توسعه را یک نفر

نفر چه در دوره   کارها را به هر حال به خودش نسبت بدهد. تمرکز بیش از اندازه همه چیز در یک  کرد همه اینکرد یا سعی میمی

کوشش برای توسعه و نوسازی مملکت ناقص بماند. اما مشکل    رضاشاه چه در دوره محمدرضاشاه سبب شد که این استراتژی این 

های خودش کامیاب هدف  و به نظر من اهمیتش کمتر از این نیست از آنجاست که اصولًا این استراتژی در  شود آورددیگری که می

در هدف اجتماعینشده ولی  و  اقتصادی  نتیجههای  در  و  این   اش  اصطلاح  به  بکند  بپردازد و سرایت  به سیاست  اینکه  فرصت 

شد وارد مسائل سیاسی تر میخیلی آسان   نیامد. اگر ما در ایران توانسته بودیم مسائل اولیه اقتصادی را حل بکنیم  ها پیشپیشرفت

ها زدن  از بس تا آخر درگیر مسائل اقتصادی بودیم و کمبودهای اقتصادی و دست و پا .بشویم، وارد کار نوسازی سیاسی بشویم

پرداختن به مسائل سیاسی. در این شک نیست که    آمد نه خالی از خطر بودبرای بیرون آمدن از این مشکل نه فرصت پیش می

شروع شد که   جامعه از سیاست باید شروع بشود ولی خوب، در کشور ما به این صورت از سیاست  توسعه یک جامعه نوسازی یک

انجام بدهد به وجود آمد این خودش یک مقدمه بسیار    یک حکومت مرکزی و یک دستگاه اداری که قادر بود یک کارهایی را

مطرح نباشد    بود که ما یک رژیم مشارکتی یک رژیمی که در آن مسئله مشروعیت حکومت دائماً  ست، بهتر از همه این خوبی

ایرانی و تاریخ ایران خارج بود یک همچین چیزی. آن مقدار که   کردیم ولی خب، این از عهده اجتماعداشتیم از آنجا شروع میمی

مقداری اطمینان به مردم بدهد که روی   عهده برآمدیم که همان حکومتی که قادر باشد کارهایی را انجام بدهد و یک  توانستیم از

 .ریزی و فکر بکنند این خودش مقدمه خوبی بودبرنامه آینده نسبتاً درازمدتشان بتوانند
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 ۷نوار شماره: 

سال ما هنوز    ۵۷طوری که گفتم بعد از  اجرا شد و همان  ها خیلی بدهای غلطی اتخاذ شد و بدتر از آن، این سیاستمنتها سیاست

نوع نوآوری سیاسی را   اصطلاح در خم یک کوچه بودیم. ما با یک کوهی از مشکلات روبرو بودیم که هر  در بسیاری از موارد به 

 .هاماند برای پرداختن به آن باقی نمی داد و مقداری هم اصلاً فرصتمقداری خطرناک جلوه می

آغاز و نه در آن پایان یک تصویر درستی از وضع سیاسی   وقت نه در آن اما برگردیم به اصل سؤال شما. این کاملاً صحیح است هیچ

کرد. کارها نبود و فکر نمی  ها اصلاًهای سیاسی جامعه وجود نداشت. شاه مسلماً توی این مایه باشد، هدف  که مملکت باید داشته

ی آنها موکول به آینده  آمد و همههایی که وسط راه پیش میچاله و چوله  داشت، پر کردن Ad Hoc های به قول انگلیسجنبه

شد که آن مشکل  مشکل سیاسی مانع می   ای که مسائل اقتصادی و اجتماعی حل شده باشد اما از طرف دیگر خود آنآینده شدمی

 .اقتصادی حل بشود

امامی و بعد  ی شریفاز ایران و افتادن کابینه  و خروج خمینی  ۱۹۶۳س ـ شما در زمانی که حکومت شاه مطلق شد یعنی در سال  

حکومت باز عوض شده و   امینی، آیا در آن زمان شما و یا دوستان و اطرافیان شما حس کردند که این  روی کار آمدن علم و افتادن

 .کودتا بود حالا قدرت در یک نفر متمرکز شد یا این حس از همان زمان

های سلطنت شاه شدیداً در خطر. یکی از بدترین دوره  آشکار بود که شاه متزلزل بود و  ۱۳۳۲-۱۳۴۲ی بین س ـ نخیر، کاملاً دوره

دست به اقدام اصلاحات ارضی    بست همه جانبه. شاه اگرها ناکافی، ناکارآمد، فساد خیلی زیاد و بن حکومت  .اتفاقاً همان ده سال بود

اعلام شد یک   ۱۳۴۱و اصلاحات دیگری در سال    ۱۳۴۰اصلاحات ارضی در سال    زد مسلماً همان موقع رفته بود. اعلامبعداً نمی

دست شسته بودیم و امید چندانی نداشتیم که آن   ای به امثال من داد که ما اصلاًای به رژیم پادشاه داد و یک روح تازهتازه  روح

امیدبخش. من   یک شروعی بود خیلی  ۱۳۴۱-۴۲کردند در آن مملکت. سال  ای که حکومت میعده  مملکت به جایی برسد با آن

تا آخر هم بودم و  پروپاقرص اصلاحات ارضی  از مدافعان خیلی  برنامه اصلاحی که شاه اعلام کرد روی هم رفته    خودم  آن  از 

بود مثل سهیم کردن    ها نبود و یا خیلی پیش از موقع یا اصلاً زائداز موادش که یا قابل این حرف  کردم جز بعضیطرفداری می

اصل   ها. اینها کارهای نمایشی بود و به هیچ جا هم نرسید ولی اصل کار،کارخانه  ها و یا حتی در سودکارگران در سهام کارخانه

ی مسائل خیلی اساسی آن جامعه را حل کرد مثل مسئله   ای به جامعه ایران داد وبرنامه اصلاحی که شاه اعلام کرد حرکت تازه

کارهای تاریخی بود که شاه    ها در سیاست ایران داشتند. اینها حقیقتاًبزرگ فئودالی و تأثیری که فئودال  هایزنان، مسئله مالکیت

 .کرد

هایی که ما در همان مدت  صرف نظر از کم و کاستی .ای شدسابقههای بیی پانزده ساله کشور ما شاهد پیشرفتبعد در آن دوره 

شاه نتوانست یک فرمول سیاسی   ها به اندازه کافی نبود وتوانیم بشویم. متأسفانه این پیشرفتها نمیپیشرفت  داشتیم ولی منکر آن

کسانی   قدر به آن توجه داشت را بتواند حل بکند. دور و بر خودش را باز پر کرد ازآن پیدا بکند برای اینکه آن مشکل اقتصادی که

اثر  های شخصی و سیاسی همدیگر را خنثی و بیدرگیر رقابت  آمد وکه فاقد ابتکار شدند به علت فشاری که از بالا به آنها وارد می

 .کردند



توانست یک طبقاتی از اجتماع را متعهد  اقلاً می  ی منسجمی درست بکند،توانست یک دستگاه حکومتی به هم بسته شاه اقلاً می 

توانست  در موقعی که می  توانست ارتش را از این حالت که فقط نتواند کودتا بکند دربیاورد واقلاً می .کند که پشت سرش بایستند

  هیچکدام از اینها نشد. نه آن ارتش را توانست به کار ببرد از بس از آن ارتش  از آن استفاده بکند به ارتش روی بیاورد ولی متأسفانه

طور راضی کند و بر گرد نه دستگاه اداری را توانست آن .ترسیدترسید، به نظر من تا پایان از آن ارتش خیلی بیشتر از خمینی میمی

متعهدی نسبت به خود و رژیم    هایسنگری برای حفظ رژیم شود و نه در داخل طبقات اجتماعی توانست گروه   هم نگه دارد که یک 

 .به مفت و به رایگان از دست داد خود به وجود بیاورد. در پایان همه را به سادگی و

کردید که شاید مشکل کار دربار باشد یا اینکه در کارهای دولت دخالت  س ـ شما در رفت و آمدهای خودتان به دربار هیچ حس نمی

 کند؟

شود مسئله اساسی ایران را توی واقعاً با کمال جرأت می  ی شخصی شاه با ده پانزده نفر آدم بود. مثلاًج ـ نه مشکل کار رابطه

قدر به او نزدیک  خویشاوندی آن  های خاصی با شاه داشتند. یکی از لحاظگرفتار یک عده آدم بودیم که رابطه   همین خلاصه کرد. ما 

  شد زد. یکی در مواقع خاصی در تاریخ شد کرد هیچ جور دست به آن نمینمی  کرد که هیچ کاریشقدر رویش تأثیر میبود و آن 

شد کرد. یکی در همان موقع که در دولت بود نمی  زندگی پادشاه به او خدماتی انجام داده بود که به سبب آن خدمات دیگر کاریش

اعتماد شاه بود که    ای موردخاصی داشت، روابط خصوصی داشت، شاید مالی به هر نحو، به اندازه  کرد با شاه یک روابطو کار می

گذاشته بودم در آن موقع در ایران.   Untouchables را من اسمشان را  توانست بکند و امثال اینها این ده پانزده نفرهر کاری می

که راجع به گانگسترهای شیکاگو    روی اشاره به آن سری مشهور تلویزیونی هم Untouchables شد زد و ایندست نمی  به اینها 

ی  و رابطه Untouchables آن عده نبود. این گروه دست نزدنی، این گروه شباهت بهچون کارهایشان هم بی ۳۰های در سال

را می  خاصشان اینها همه چیز  بود.  اساسی مملکت  بود که مشکل  از مسیربا شاه  بکنند و شاه روی طبیعی  توانستند  اش خارج 

خیلی زود   ها بود و خیلی قابل تأثیر بودمحجوبی بود خیلی آدم ناتوانی در این زمینه   ملاحظاتی که از اینها داشت، و شاه خیلی آدم

ی شئون مملکت این عده نفوذ کرده بودند. بعضی از آنها سمت  همه شد روی او نفوذ کرد. دربار به تنهایی نبود، درها میاز این راه

ارتباط خاص اینها با شاه سبب شده بود که این   نداشتند بیشترشان نداشتند ولی اگر دربار را به معنی شاه بگیریم بله این  درباری هم

بود بالاخره    شد. هر چه پول بزرگباید از مسیرش خارج بشود و همه چیز به اینها مربوط می  مشکل در مملکت باشد که همه چیز

شناسی  ی اقتصادی یا جامعهی ایران فقط یک مسئله گفتم که مسئله می  شد. من همیشهبه یک ترتیبی به این ده پانزده نفر مربوط می 

این موانع را از سر راه پیشرفت    شناسی است. ما باید منتظر باشیم دست طبیعت به تدریج تصفیه بکند ومسئله زیست   نیست، یک

بیولوژیک    شد به تدریج عامل شد، به تدریج دور و بر خالی میطور میبود که داشت این   این مملکت بردارد و تراژدی ایران در این 

موقع  از موقع اتفاق افتاد. یا بهتر است بگویم خیلی بی  کرد و این انقلاب خیلی پیشداشت کار تاریخی خودش را برای ایران می 

 Change of Guard کادر یک   ضرورتی نبود چون برای تغییر اوضاع ایران زمینه آماده شده بود. یک تغییر  اتفاق افتاد. هیچ

سال   در  سال   ۱۳۵۷دیگر  در  یعنی  بود.  جریان  اوایل   ۵۰  هایدر  می  ۶۰و  تغییر صورت  این  مسلماً  چیز  هجری  و همه  گرفت 

ماه دیدند. خیلی خیلی حماقت    ها و عکس خمینی را تویشود و خیلی مردم حماقت کردند که ریختند توی خیابان  توانست عوضمی

 .موقع این کار را کردندکردند خیلی بی

کنید.  ها نبوده و به آن خیلی تکیه میاصطلاح خارجی  س ـ در کتابتان در انشاء دومش شما اصرار دارید که انقلاب ایران کار به

گیری در  یک نتیجه   کنید این طرز فکر سیاسی که مسئولیت بیشتر حرکات سیاسی ایران را تبدیل به می  روی هم رفته شما فکر

 خارج از کشور از کجا ریشه پیدا کرد؟ 



تواند ذهن خودش را از دائمی و مکرر خارجی نمی  یاش یکی در روانشناسی ایرانی است که بعد از دویست سال مداخلهج ـ ریشه 

ی هر معیار از جرگه   امور ایران آزاد بکند و حتی اگر یک کشوری مثل انگلستان حقیقتاً و عملاً با  ها دراین نفوذ جادویی خارجی

 .دهدای به آن نسبت میالعادهنفوذ خارق های جهانی خارج شده باشد باز یک اختیارات و یکقدرت

مسئولیت خارج بکند و یک کسی را پیدا کند و به گردن او    ی خودش را از زیر بارتر است شانهدوم اینکه برای انسان بسیار آسان 

سخت است که بگویند ما  یک حماقت عظیمی کردند، یک اقدام به خودکشی دسته جمعی کردند و برایشان خیلی  هابیندازد. ایرانی

ای خواندم، که این من نبودم که انقلاب کردم من را فریب دادند. خودش  مجله   نویسد، در یک ترین آنها میاین کار را کردیم. منصف 

اینکه یک خودی دارد که فریب نخورده و مسئولیتی   کند از آن خود فریب خورده. معلوم نیست این دو تا خود دارد مثل جدا می  را

البته جای پای خارجی  .توانند در این زمینه بکنندخورده است. این دیگر آخرین فداکاری است که می ندارد و یک خودی که فریب

  ای تا دانیم که در وزارت خارجه آمریکا یک عده شود. به هر حال ما می می  در انقلاب ایران هست، دست خارجی خیلی جاها پیدا

این هست که مبارزه حقوق بشر کارتر به مخالفان داخلی    پایان ایستاده بودند که شاه برود و رژیم تغییر بکند. با شاه دشمن بودند،

های آخر  دانم که در سالمی  به جایی رساند که از پیوستن به حکومت برگشتند و در مقابلش ایستادند. من   شاه جرأت داد و آنها را

برگردد و در    خواستند به حکومت بپیوندند. خود خمینی وسیله فرستاده بود که به ایران می  ی ملیرژیم شاه بسیاری از رهبران جبهه 

آمریکا وضع عوض شد و یک وجهه ضد رژیم ایران در آغاز    هایش را بگذراند ولی وقتی که درای برود و آخرین سال یک گوشه 

کرد. یا رادیوی سخن    گرفت تمام اینها جرأت پیدا کردند و دیگر نشد به ترتیب دیگری آنها را خنثی  حکومت کارتر به خودش 

توانست آن کار را انجام دهد اینها  خارج از ایران گذاشته بود نمی  پراکنی انگلستان کاری کرد که اگر خود خمینی یک رادیو در 

کنفرانس سران گوآدولوپ آنها هم به    ها که جنبه سمبول پیدا کرده مثل مسافرت هایزر یاچیزهایی که برای ایرانی  هست. یک

و مملکت   اصلاً نامربوط است. آنها در مواقعی اتفاق افتاد که دیگر چیزی از رژیم ایران   کمک آمدند در صورتی که به نظر من آنها 

دیگر همه چیز تمام شده بود. هایزر با هر مأموریتی آمده بود شکست    باقی نمانده بود. هایزر وقتی آمد که نه ارتش بود و نه شاه بود،

اصلاً اساس مملکت متزلزل شده   خصوص خودش هم آدم این کار نبود. یا گوآدولوپ وقتی شد که دیگر در ژانویه که  خورد بهمی

 اهمیت ندارد ولی در روانشناسی ایرانی، در آن شرایط سیاسی خاص آن وقت ایران  بود. نه، آنها برای کسی که مطالعه کرده باشد

 .کندخب پرمعنی جلوه می

توانیم کاری، از فریب دادن خود که بله با اینها می طمع  ها سهم خودشان را داشتند از حماقت، از ندانم کاری، ازبه هر حال خارجی

ها زدند ولی اساس کار این حرف  گیرند از این ها را حالا هر چه هم شد لااقل میمذهبی هستند و جلوی کمونیست  بسازیم و اینها 

  خودشان تیشه به ریشه خودشان زدند و سعی کردند که گناه را به گردن دیگران   ها نخواستند بفهمند که به دستبود که ایرانی

 .بیندازند

 شناختید این طرز فکر در قدیم هم بود؟ س ـ مابین کادر سیاسی ایران که شما می

 .ج ـ به شدت

 .س ـ ممکن است مثالی از این طرز فکر در مورد وزرا بفرمایید

ها داشتند خیلی با سوء ظن نگاه  بستگی با خارجی  ج ـ عرض شود که آن موقع این را باید عرض کنم که چون شاه به کسانی که

مسلماً کسان با  .پسندیدگرفت اما در زیردستان خودش مطلقاً نمیداشت همه جور ارتباط هم می  کرد چون از خودش اطمینانمی



انگلیس است ولی خوب شما توی محافل حاکم ایران و حتی قدم    کردند که هر کاری زیر سر آمریکا یا آن صراحت صحبت نمی

آشکار بود. به هر حال ایران را نه قلمرو    های خارجی در اینها بود کاملاًتکردید این احساس اطاعتی که از قدرمی  زدید و حرکتمی

شوروی، به هر حال   دانستند و اتکاء رژیم سراپا به آمریکا بود و آن طبیعی بود جلویهمه آنها می انگلستان ولی قلمرو نفوذ آمریکا

 .آن موقع، ناچار بودیم که اتکاء خارجی داشته باشیم

ای برای خودش بکند بین دو قدرت جهانی یک فاصله  اش در این است که سعیکنم ایران صلاح و صرفهاز این به بعد من فکر می

خودکشی است   درست بکند و به هیچکدام وابسته نباشد و به هیچکدام زیاد نزدیک نشود چون  بیندازد و یک جایی برای خودش 

ی محمدرضاشاه پشتیبانی آمریکا برای ایران  شرایط ایران دوره  برای ایران نزدیک شدن بیش از اندازه به هر کدام. ولی خوب در

آمریکا در میان بود گذشت    توانم انگشت روی مورد خاصی بگذارم که مثلاً یک وزیری چون پایبود. نه نمی  یک ضرورت حیاتی

 .توانیم آزادی عمل در این گوشه دنیا داشته باشیمآمریکا تا هست ما می ی عمومی این بود که بالاخرهکرد. نه اما روحیه

خواستند وارد ای از جبهه ملی در آن اواخر میعده  دانیدس ـ یک موضوع جالبی را همین حالا فهمیدیم که شما گفتید که می

ممکن است بیشتر توضیح   ی این موضوع اگرآیت الله خمینی تقاضا کرده بود که به ایران برگردد. درباره   حکومت و دولت بشوند و یا

 .بدهید

بعداً به زندان افتاد. این مدیر کل اوقاف که به عراق رفته    ج ـ بله مثلاً راجع به خمینی باید بگویم که یک مدیر کل اوقاف بود که

 .با او در آنجا تماس گرفته بودند. او به ایران آمد و به هویدا گزارش داد بود کسان خمینی

 س ـ این در چه سالی است؟

که آزاد شد بین   ۱۹۷۵بود ـ بعد از    ۱۳۵۷قبل از انقلاب    ج ـ دو سه سال پیش از انقلاب، دقیقاً حالا یادم نیست ولی دو یا سه سال

خواهد به ایران بیاید  و می  قبل از انقلاب، کسان خمینی با او تماس گرفته بودند که او دیگر پیر شده است   یعنی دو سالی  ۷۷-۱۹۷۵

  اش در این بود که یک باغی در بروجرد یا جای دیگر بخرند و خمینی با خانواده   و کاری هم ندارد و کاری هم نخواهد کرد. صحبت

وزیر بود، و این فکر مجمل  کرد، هویدا نخست  آنجا برود و زندگی کند. نصیری که در آن موقع رئیس سازمان امنیت بود مخالفت

ی آموزگار بیاید  به کابینه   هایی گرفته بودند مثلاً خود بختیار قرار بودای شده بود و تماس اظهار علاقه  ماند. یا افراد جبهه ملی که

 ممکن است بختیار به کابینه بیاید. یا فروهر صحبتی شده بود که ممکن است   چون وقتی ما در دولت بودیم صحبتی شده بود که 

یعنی احساس خستگی و بیهودگی در جبهه ملی  هایی شروع شده بودبیاید. نه اینکه تصمیم گرفتند و اعلام کردند ولی یک تماس 

ی آنها جرأت  و همه  ای ندارد و از آمریکا دوستانشان به آنها رساندند که وضع آنجا عوض شدهفایده  پیدا شده بود که خب این مبارزه

 .به ما جرأت و دلگرمی داد پیدا کردند. خود بازرگان گفته بود که مبارزه حقوق بشر

 ـــــ ـ

 از:  به نقل 
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